من الترابت لشيي 


مركز سيدتنا رقية بنت الحسين ليام 


تجل امامت درعیدغدیر 


[The Manifestation of ۱۳۵۳۵16 On ۵۱-۵۴۵066۲5 Day کتاب:‎ “an> ]تر‎ 


به قلم: 
مَرجَّع عالیقدر جَهانِ تشبع پرچمدار دفاع از حريم آهل بيت!22 


: ۲ 000 شاه * 6 
حضرت علامه* محقق ايت الله شيخ محمد جميل حمود عاملی اظ 


مترجم: 
خادمه‌ی حضرت فاطمه‌ی زهراء له زهراء سادات‌هاشمی 


طبع اول (عربى) / ۱۴۱۵ هق / ۱۹۹۴ م / بيروت - لبنان 


مركز العترة الطاهرة]َاج للدراسات والبحوث 


طبع دوم (انگلیسی) / ۱۴۲۴ هق / ۲۰۰۴ م / بیروت - لبنان 


ترجمه از عربی به انگلیسی: فاضل ارجمند یعقوب محمّد مود عاملی 
CENTER FOR STUDIES AND RESEARCHES‏ ۸-۷73۸ 


طبع سوم (فارسى) / ۱۴۳۶ هق / ۲۰۱۵ م / قم مقدسه - ايران 
اوحدة ار الكلسى :رةه ذا رس قاس وان ها ی 


مركز سيدتنا رقية بنت الحسین ب للدراسات و البحوث 


اهدائى از طرف: 
مركرسيّدتنارقئةبنت الحسين ووه الدراسات والبحوث 
باهمكاري رامن لعترةالطاهرة يو للدراسات والبحوث 


آله آ 


دسم الله ه رن ی الرحيم) 
(استعانت می جویم به نام خداوندی که سزاوار پرستش 
است و مُستجمع جميع صفاتِ کال است و رجان 
است به ر همت هاي عام نسبتِ به جميع خلق و رحیم است 


به رحمت هاي خاصٌ نسبت به موّمنان در دنیا و آخرت)». 
ضر لور م ص و رد2 ص2 م ص - 
چذع ال سییل بلق كل والمَعطة اه 
وجدلهم بای هی أَحْسَنْ ان رت هو أَعلم 
صل ۱ 
بمن صل عن سبیل ومو الم بِالْمُهِنَدِينَ 42 
([مردم را] با حكمت و اندرز نيكو به راه يروردكارت 
دعوت کن» و با آنان به نيكوترين شيوه به بحث [و 
ادلا پر داز رقنا نووز کارت اکسا کته ار راه ان 
گمراه شده اند و نیز به راه یافتگان داناتر اسست». 


[سورة النحل (۱۶) الاية ۱۲۶] 


قال محمّد بن عل بن محمد بن جعفر بن دقاق: حدّئني الشيخان الفقيهان: أبو 
الحسن محمّد بن أحمد بن عل بن الحسن بن شاذان وأبو محمّد جعفر بن أحمد بن 
عل میب . قالا: حدّثنا الشيخ الفقيه آبو جعفر محمّد بن علّ بن الحسين بن 
موسى بن بابويه الم قال: أخبرنا آبو الحسن محمّد بن القاسم المفسّر 
الاأسترآباذي الخطيبيلة» قال: حدّثني أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن زیاد؛ 
وأبو الحسن علي بن محمّد بن سيّار -وكانا من الشيعة الإماميّة-. قالا: ... 

قال الإمام ال : قال العالم موسى بن جعفر بره : 


4 7 ال دك لوت ەی 58 0 
ان سول ال وا ا قف أمِيرَ اموم عل بْنَ ي طالب م 


م7 2 


و 
08 


في یوم الغدیر موه لشهور المعْرُوفء ثم قال: 56 
3 ر هره 2 ر ەە“ سر 7 ل ر «o‏ اوه > 
الا فمن كنت مولاه واویل به» فهذا عل مَولاه واویل به...). 
«همانا زمانی که رسول خداعقلٌ زمانی كه امير مؤمنان على بن ابی طالب إلا 
را در روز غدير در آن موقف مشهور و معروف نگه داشتند» فرمودند: 1 
أكادباشيدا سوه كين کهمن موی وسزاوارترازخودش بهاو 
هس پس این عل مو لای او وسزاوارترازخودش‌به‌اوهست...» 


[تفسير الإمام الحسن العسكري اش ص ۲۳ ۳۹۲ 


ره 2 a‏ موم < رو و 2 7 

تقو ل بن آي القاسم رَحه الله في | الدارد خبرتّا الشَّبْحُ الْمَقِيهُ بو 

3 وم و و و 2 هك  .‏ مه ار 9ر ٠‏ 
0 0 ال نکب ارف 


مَسْحِدٍ ار بقِرَاءَة تي عَلَيْهِ في صفر سَنَةَ عَشَرَةٍ و مساق قال: أخبرنا أبو 


ععيد محمد نب ال انشا ری قَلَ: اننا او اش د رب 
ُمَرَ لقع روف بالتاطقی بقراعي عَلَيْه قال: آخبرنا آبو لقصل مد بْنُ 
عبد الله ُن تُحَمَدٍ الشَّيَْانٌ في داه فاد اد قال: حَدَّثَنَا النَاصرٌ الق الحسن بن 
ل ٍِ > قال: 


3 ال ای 4 1 1 
1 )همم 2 2 2 3 مگ ے ہے و ت 
«لو اجتَمع الناش على حب علي بن أبي طالب لا حَلَق الله النار» 


«آگرهمه‌ی مردم‌دردوستی عل بنابى طالب ره 
اتفاق‌داشتند هر 3 خداو ندآتش‌رانمی أفرد بدا » 


[بشارة الصطفی لشيعة المرئضى عليهم| وعلى آلا السلام» ص۸] 


قال آبو جَحْمّر مد بن ڪل بن الحسَيْنِ : بن مُوسَى بن ابو لقم مق 
کت از زد بش اي 1 ETS‏ ی عم ای كال 
رمع 9 معي م ه 


ایوپ وا ال: عذكا عبد لخن خر 


الگموازی قال: حَدتّنی آبو ا خسن عَل بْنُ قال دا ی e‏ 
بن مهو قال: حَدََنا عن بْنُ بلال» 
عَنْ عل بن مُوسَى الرضا لایر . عَنْ ابو عَنْ آبائی عَنْ َل 


إن أن طالب عن لیف 
عَنْ جَبْرَئِيل عَنْ میکائیل عَنْ إِسْرَافِيل 


«وَلايَةُ عل بن أي طالب حضني فَمَنْ دح حضني أَمِنَ ین عَذَابيا 
خداوندتبارك وتعالىمى فرمايند: 
«ولایت عل بنا طالب قلعدي مسستحکرمن است» بس 
هر 53 که‌داخل در قلعه‌ی من بشودا زعذاب من در آمان است». 


[عیون أخبار الرضا الئل . ج”. ص 1۷ ۲] 


۷ 

1 بتا اهتَدیته من الط و ممم رو الْعلْيَاء و بتا الْمَجَرْتُمْ عن السرّار وق 
سَمْع ل یمه اي عِيَةَ و كيف يراعي اله من أصكُتّه الصَّبْحَة'. 

در تاريكى هاى شديد گمراهی به كمك ما هدايت يافتيد» و به اوج برترى 
رسیدید» و از شب تاريك در آمديد. كران باد» كوشى كه نداى نصيحت را نشنود» و 
آن كه آواى بلند» گوشش را کر نموده چگونه صداى ملايم مرا بشنود؟! 

3ه تك قف فق فصن مذ آرشه ... یوم تواقفت اعل ميل 
ای وَالْبَاطِلٍ مَنْ وی اء يَظْمَا". 

از زمانی که حسق را به تمق نمایاندند در آن تردیسد ننمسودم .. 
امروز ماو شیابر مر دوراهی حق وباطلیم [ماحقیم و شا 
الس د 
4 كَانَ کا گار" 

ای مردم! مرا در راه سركوبى نفس سرکش خود يارى كنيد به خدا قسم داد 
ستمدیده را از ستمکار می گرم و افسار ستمکار را می کشم تا به آبشخور حق 
وارد سازم گر جه به آن ميل نداشته باشد. 

رو کر رو 


[؟] نها اشوس امُختَلَِهَا و لوب الَستة! الساهدة ابدام و الْعَاتَِةُ عَنْهُمْ 


3 وه 2 2 مس 7 2 o3‏ سبي م ا م2 e‏ ۵ سر گس مدي م2 
عقوم أظأركم عل الق و نم تنِْرُونَ عَنْهُ مور امخرّى مِنْ وَعْوَعَةٍ الْأَسَدِ!'. 


٤ بحار الأنوار» ج ۰۳۲ ص ۰۲۳۷ ۱۹۰ به نقل از نبج البلاغة» ص١ 20 خطبه‎ .١ 
۴ بحار الأنوار» ج۰۳۲ ص ۲۳۷ ذيل ح ۱۹۰ به نقل از نهج البلاغت» ص۵۱ خطبه‎ .۲ 


۳. بحار الأنوار» ج۰۳۲ ص٩‏ ۰4 ح۳۳ به نقل از تهج البلاغةء ص۱۹۴ خطبه ۱۳۶ 


۸ 

ای نفوس گوناگون و دهای پراکنده ای کسانی که بداتان حاض 
رمیدن بزغاله از غرش شير رم مى كنيد! 

1 لتخم يكن الّذِي كَانَ 7 متا مُنَافَسَةَ في سُلْطَانٍ و لا اس مَيْءِ 

مِنْ فصول اطام و لَكِنْ لترد الْعَالٍ من دينك و نظهر الاصلاح ف أ 


ع مو و > 2 ژ ا ره 4 ۳ ۳ هو م و و ص كوي 8 
۳ و 


جاب سيقن لا رول او باصَلاو. 


2 


مسبت 


خدایا تو می دانی که آنچه انجام دادیم نه برای رغبت به قدرت بوده و 
نه برای زیاده خواهی از مال بی ارزش دنياء بلکه برای آن بود که نشانه هاى 
ديلت را به جایش باز گردانيم» و برنامه اصلاح را در شهرهایت آشکار 
کنیم» تا بندگان ستم كشيده ات ایمنی یابند» و حدود معطّل شده ات برپا 
شود. بار خداياء من اولین کسی هستم که به تو دل داده» و امرت را شنیده و 
sS‏ 7 


۳ 
3 


د 2 میتی 


هم م ؟ و 7 
زهدا فا تافر ه من زخرفه و زبرجه 4 
.١‏ بحار الأنوار» ج٤۳»‏ ص ۹2۰۱۱۰ ۹4 به نقل از نهج البلاغة» ص2188 خطبه ۱۳۱ 
۲. بحار الأنوار» ج٤۰۳‏ ص ۹4۹2۰۱۱۱ به نقل از نهج البلاغة» ص ۰۱۸۹ خطبه ۱۳۱ 


۳. بحار الأنوار» ج۰۲۹ ص ۲۷۰1۱۲ به نقل از نهج البلاغة» ص ۰۱۰۲ خطبه ۷۴ 


5 
شما می دانيد كه من به خلافت از ديكران شايسته ترم» و به خدا قسم [به آنجه 
کید ]رحاس نلق که انر کی ما تست در تیه و 
جز بر من روی ندهد؛ [و من اين ستم را تحمل می کنم] به اميد ياداش و فضل آن» و 
روی گردانی از زر و زیور دنیا كه شما نسبت به آن دچار رقابت شده اید. 


۳ 
ت عم وه 


[۷ آلا و إن الشَّيْطَانَ قد دعر حِرْبَه و اسْتَجْلّب جَلبه لِيعُودَ اور ٍل أَوْطَانِهِ و 


و ان 


سو ۳7 


جع لبط ل نِصَابو» و الله ما أنكَرُوا عي نکر 5 ي و بيهم تصفا . 


آگاه باشيد که شيطان گروهش را برانگیخته» و ارتش خود را از هر سو گرد 
آورده» تا ستمكرى به ۳ »و باطل به جایش برگردد. به خدا قسم آنان ناشایسته 


ای از من نديدند» و بين من و خودشان انصاف ندادند. 


سرا و ا | ر تت و قم الام ر ۱9| 
E‏ لا رجَالَ! ... لوودت أني ل ارکم و ۸ أعرفكم مَعرفة و الله 
رق ۵ بت ل 9 هم 21 و 5 ما کر کے رن ر وم 
جرت ندماو و اعقتت سَدَما فاتلکم الله لقد مَل نم قلبي قَبْحاوَ تم صَذْرِي غَيْظاوَ 
مه دمو #2 ور > E‏ ی مه 2 م2 يا ام و وه ۲ 
لفون قب ام سا و افسّد ريي بالعصیان و الخذلانٍ 


ای نامردان مرد نا! ... ای کاش شا را نديده بودم و نمی شناختم. به خدا قسم 
خون کردید» و سينه ام را مالامال خشم نموديد» و بى در پی جرعه اندوه به كامم 


ريختيد» و تدبيرم را به نافرمانى و ترك يارى تباه كرديد. 


۱. بحار الأنوار» ج ۰۳۲ ص۰۵۳ ح۳۹ به نقل از نبج البلاغة» ص۶۳» خطبه ۲۲ 


۲. بحار الأنوار» ج۳۴» ص۶۵ 971 به نقل از نهج البلاغة» ص ۰۷۰ خطبه ۲۷ 


۱۰ 


ود یی یو اب e‏ 
هون و ان فلوبکم مالوسة سه اشم لا تَحْقِلُونَ ما نم لي يِقَةٍ جيس الیل و ما 
نتم رن یال کم و لا روا عر فلکم . و الله اون و ام ماه ی 
كم آن لو ع الوغى واش الوت داشر ج 0000 ي طایب را ارس" 

ل م ملكا ولق اه و ای و ات 
طورى كه راه كفت و شنودتان با من بسته مى شود و در ياسخ من دچار سر گردانی 
می شوید. گویی دلتان گرفتار اختلال شده و عقلتان از كار افتاده است. هيج كاه 
برای من مردم مطمئتی نيستيد» و ب* پشتوانه قابل توجهی نمی باشید. و یاران توانمندی 
نیستید که به شما نياز افتد ... به خدا قسم شکست خوردند آنان که با یکدیگر همراهی 
نکردند. سوگند به خدا كمانم در حق شما اين است که اگر جنگ شدت كيرد و تنور 
مرگ گرم شود. شما مانند جدا شدن سر از بدن» از پسر ابو طالب جدا شوید. 


۶ ۶۲و ل یر ام 


1 فن عم ون قتي حاملکم إن شا الله على سبیل اه ون كان 


مر ا 


ا مَشَّقَةٍَدِيدَةٍ و مَدَاقَة مَرِيرَة". 


۱0 


ا گر از من پروی كنيد -چنانجه خدا بخواهد- ش.ارابه 


بيشت خواهم برد گر جه راهی است دشوار و همراه با تلخی. 


۳۴ بحار الأنوار» ۰۷۴ ص ۰۳۳۳ ۲۲ به نقل از نېج البلاغت» ص18 خطبه‎ .١ 


۲. بحار الأنوار» ج۳۲» ص ۰۲۴۰ ح۱۹۱ به نقل از نهج البلاغة» ص‌۰۲۱۸ خطبه ۱۵۶ 


۳۹ 


س + 1 85 5 س 8 ر 
بيانيّهي دفتر علامه شيخ محمّد کمیل كنود عاملی له به مناسبتٍ عبد غدير خُمٌ: 


ل شم ال ار مان رح 

السلام علیکم ورحمة الله وب کاته؛ 

در مناسبتٍ سالروز بزرگ روز وای اعدو امام بزرگوار» مولا حضرتِ 
حجّتٍ منتظر القائم المهدي 5 و ارواسانده عاجزانه طلب دعا و لُطف و رحمت داریم. 

بر مؤمنينٍ دوستدار اهل بيتِ عصمت و طهارت سلام الله و صلواته علیهم 
أجمعين لازم است که در اين روز غمباره امام زمانیان مهدي منتظرئ#ة و آرواحنا 
فداه را به ياد داشته باشند» چراکه او امام ولایّت است و غدیر روز اوست. 

شادی نمودن و حوشحالی كردت در این روز اصلاً شایسته نیست در حالی که 
مولايهان غمگین و حَزين است» يس بر مؤمنين لازم است كه در اين روز نوراني به 
امور ناشايستي همچون: «سرود خوانی آوازه سرودهای پاپ کف زنی» آهنگ» 
موسیقی و...» که از نشانه های معروف فاسقان است - و متأسّفانه امروزه در بین 
یعاد مول و عرف له آست رازن 

مؤمنين بايد در روز غدير به امامان هدایت سلام الله و صلواته علیهم أجمعين تأَسی و 
اقتداء کنند» آری» ائمّه ی هدی سلام الله و صلواته علیهم أجمعين در روز غدير در حالت حزن 


و اندوه بودند و برای اثبات اين مطلب همين بس که خواندن دعای ندبه در چهار 


۱۲ 
عید: «فطر» قربان» جمعه و غدير نورانی» مستحب است» و کسی که به اين دعاي 
شريف بنگرد فرازهاي غمبار و زین آن را به ضوح می بيند» يس بر مؤمنين امرى 
لازم است كه در روز غدير در فرازهاي دُعاي ندبه تدبّر کنند و بيانديشند» زيرا براستی 
كه آن ياد آورى است براي كسى كه كوش فرا دهد و حاضر به فهميدن باشد... 

به ويه كه مؤمن در دعاي ندبه گفتار امام سلام الله و صلواته عليه را می خواند 
كه فرمود: «قَعَلَ الاطایب من آهل بَيْتِ مد و عي صل الله لیا و آلا لیب 
باون و ام یندب لبون و تلهم درف الم و ليصْرُخ الضار خود 
و یج الضَاجُونَ» وَ یج اماجوّن - پس [شیعیان] بايد بر پاکانِ اهل بيتِ رسول 
الله و امير مومنان که درود خدا بر آنان و خاندانشان باد كريه کنند» و بر آن مظلومان 
عام تُدبه و قغان كنند» و براي مثل آن بزرگواران اشک ها از دیدگان ببارند» و فریاد 
زنند گان فریادها سر بدهند و ناله کنندگان ضجّه ها و شیون ها از دل بر کشندا... 


7 
کر ره عدي 


الهم لعن رل املع مد و آل مد و جر يملع فك 


مکتب الرجع الديني آية الله العلامة المحقق الشیخ محمّد جيل حود العاملي له 


١ 
«در عيدٍ غدیر خُم شاد باشيم يا محزون باشیم؟!)‎ 
به قلم: فرزند برومندٍ مرجعيّتِ عاليقدر, ملا على رضا عمد مود عاملى دام حفظه)‎ 
سم اللو الر مان ار جم‎ 0 
مولاى ما حضرت صاحب العصر و الزمان#6ة و روحي و أرواح العالمين‎ 
لتراب قدميه الفداء -زمانى كه در روز غدير محزون ديده شدند؛ روز غديرى كه عيد‎ 
بزرك ناميده مى شود- از سبب ناراحتى و كريه اش در اين روز -در حالى كه اين‎ 
روز روز ولیٌ خدا على بن ابی طالب اله است- فرمودند: «[جكونه] شاد باشم»‎ 
در حالى كه حقمان را در دست غير از خودمان می بينيم؟!'».‎ 
و خداوند متعال جل جلاله و عَظُمَ شأنه در آیاتِ محكمه از قرآن كريم می‎ 
. 4 فرماید: « خدا شادى كنندكان را دوست نمی دارد‎ 
و مولاى ما حضرت بقيّة الله الأعظم صاحب الزمانةة از جَدّه ی طاهره اش‎ 


حضرت فاطمه ی زھراءع چا چنین می فرمايد: 


۱ یک قرينه ی خارجيّه بر صحتِ اين روايت می تواند روايتٍ مرويه در "الکافي» ج4» ص2159 ح۲" 
به سند مولّی كالصحيح -ك اينكه مجلسى اولي در لوامع صاحبقرانی؛ ج۰۵ ص۲۱ می فرمايد- از 
عبد الله بن دينار از امام ابو جعفر محمّد باقر لئاه باشد كه آن حضرت فرمودند: «اى عبد الله! هيج عيد 
قربان و هيج عيدٍ فطرى برای مسلمين نيست مگر اينكه در آن براي آل محمّد تجدید حزن می شود.» 
راوى می كويد يرسيدم: «و اين برای چست؟» حضرت فرمودند: «برای آنكه آن ها [يعنى: آل الله 
عليهم افضل صلوات الله] حق خودشان را در دست غير از خودشان می بينند». 

۲. سورة القصص (۲۸) الآية ۰۷۲ براي تفسيرٍ اين آيه و فهم معناي آن خواهشمند است به تفاسيرٍ روائي 


شيعه -همچون: البرهان في تفسير القرآن كنز الدقائق و بحر الغرائبء نور الثقلين و...- مراجعه نمائید. 


١5 


۱ 


لا تران اتحنذت لاو علاها عد تست لا وان نيك سرون 


۱ این بت شعر مبارک را علامه سیّد باقر هندیل (متوفای ۱۳۲۹ ه ق) نقل می کنند» 
که ماآن را از حاشیه ي عوالم العلوم و العارف و الأحوال من الآيات و الأخبار و الأقوال» 
تأليف شيخ عبد الله بن نور الله بحر ان ىي » ج۰۱۱ ص۷۹۵ و كتاب اهجوم على بيت 
فاطم ةلیل تأليف عبد الزهراء مهدی» ص08 1 نقل می كنيم: حكايت شده است از علامه 
سيد باقر بن علامه سيّد محمد هندى بيع متوفاى سال ۱۳۲۹ هق كه ايشان در شب عید 
غدير خم در عام رؤيا حضرت صاحب الأ مر را محزون و نالان می بینشد» يس به آن 
حضر ت می كويند: ای آقاي من» جه شده است؟ جرا من شم را در اين روز محزون می 
بینیم؟ در حالی كه مردم در شادى و سرور هستند به جهت عيدٍ غدير؟! يس آن 
حضرت )ا فرمودند: به یاد مادرم زهراء ءاه و حزن ايشان افتادم» سپس فرمودند: 

لاترانيا تح ذت لاوعلاهها بعنند بيبست الأحسزان بيعت مروز 
يس سید باقر هندیل زمانى كه از عالم رؤيا خارج می شود قصيده ای در احوالاتٍ غدير و آنچه بر 
حضرت زهراء لیل بعد از يدر گرامی اش ماو روا داشتند به نظم در می آورد» و اين بيت را نیز در 


ضمن آن می آورد» و اين قصیده حفوظ و مشهور است» که ما تمام آن را در زیر می آوریم: 


كل فدروقفول اف لك وزوز 
فتصر تبصر هداك إلى الق 
ليس تعمى العيون لکن| تعمى 


حط رحل السرى على غير ماء 


هوفرع عن جح د نص الغدير 
لجسن ار ی سس رنه سل ای ن 
القلوب التي انطوت ف الص‌دور 
وهنو تان :ان مهمحر مسرت الم خرن 
وک لاف الفلا وحررالهجير 
E‏ 
وروا واو وج يال يرن 


ودعاوا ملا حض ور ججميعاً 
ان هتعس اا ركم وولي 
هسسوم ول لكل من كنت مولا 
فأجابوا بألسن تظهر الا 
بايعوه وبع دهاطلب والبيعة 
اسرعواحين غاب امد للغدر 
تحنو المد والكتتنات وها 
خالفوا كلما بهجاءطه 
عدلوا عن أبي ا لمداة الميامين 
قدمواالرجس بالولايةللامر 
لست تدري ‏ رفوا الب اب 
لست تدري ماصدر فاطم مسا 
ماس قوط اطنن ماحم رةالعين 
دخلوا الدار وهي حسری بمرآی 
واستداروا بغي ا مسا أسد الله 
والبتول الزهرء في الرهم تعثر 
باأنين أورى القلسوب ضرامما 
ودعتهم خلواابن عمي عليا 
مارعوهها بل روعوهاومروا 
بعض هذايريك من تول 


كينا حسق البتسول ضباع عنادا 


۱6 


قیستب د وس تون 
الامربعدي ووارثي ووزيري 
لهم نالله في جميعالأمور 
ع ةوالغدر مضم في الصدور 


منه له ر 


الدهور 


ناغزاق ب ال اخ 
جاء به والوصي خلف الظهور 
وه وإذذاك ليس بالقبور 
إلى بيع ةة الأتت الکفسور 
تا سر ری الط 
باللار آرادوا اطفاء ذاك الور 
الس.ر ما حال ضلعها الکسور 
وما بال قرطهالم كور 
منع دإ ذاك الاي الغيور 
فاضسحى يقادقودالبعير 
في ذي إل برده المج رور 
وحنن اذاب وم الصخور 
أولا شكو إلى السميع البصير 
بوحححل ا کے ا ی ر 
بارزالكفرليس بالستور 
مشل ماضاع قبرهافي القبور 


۱۹ 

و امام حجّت بن الحسن النتظر 48 -در حالی که می خواهد حال خودش را بر 

مصیبت های امام حسين اللا وصف کند- می فرماید: (هر صبح و شب بر تو ندبه 
سرائی می کنم» و به درستی که به جای اشک» خون بر تو گریه می كنم ». 

پس امام زمان در حال حزن و درد و بی تابي از طولانی بودن زمانٍ حیاتش 

می باشد.. تا آنجا كه از بی تابی از مصبیت ها و عُصّه و اندوهكيني شدید مات را 


بر حيات ترجيح می دهد همانگونه كه در زيار ناحيّه ی مقدسه آمده است'. 


قابلوا حقهالبين بتزوير 
زا سيو ف و را 
وعلٍيرى ويسعع والسيف 
قيدته وصية من أخيه 
افص‌رایاصاحب الامبرؤالخطت 
كممصاب يطول فيه بیان 
كيف من بعد حمر ةالعين منها 
فابك وازفرفمافانعداها 
وكأنيبهيق و ويبكي 
للاترانفياتخح نت لا وعلاه ها 
فک یا اپن فاطم تنشر الطا 


وهل عن دهم س و التزوير 
7 لش شزا لا 
E‏ ا الا زا E‏ 
قدعری الطهعر يق الزمان القصیر 
ياابن طه تبنی بطرف قرير 
منعوهها من البک وال زفیر 
بس ون زر ودمع غزير 
بعد بیت الاحزان بيت السرسور 
غوت والجبت قبل يوم النشور 


قدأذييتبنار غشظ الصدور 


مراجعه كنيد به: موسوعة أدب المحنة» السيّد محمد علي الحلو» ص ۰۲۹۲ رقم 0۳ 


.١‏ اشاره به فرازى از زيارتٍ شريفه ی ناحيّه ی مقدّسه می باشد. 


۱۷ 

بنابراین بر مؤمنين و مومنات اظهار حزن -به جهت هائى که می آید- لازم می آید: 

)١‏ مؤاسات و همدردی با مولا و امام زمانمان حجت بن الحسن و روحی 
هما الفداء در حزن و دردهای قلب آن حضرت نمودن. 

۲ گریه كردن و محزون بودن بر نفس گنه کارمان که سوء اعمالان حجابی ميان 
ما و امام زمان| نظ و مانعی از ظهور آن حضرت روحی له الفداء شده است. 

۳) اقتداء به مولایان حضرت حجت بن الحسن اچم به همراو اقامه ی مجلس 
ماتم و ذكر مصيبتٍ اهل بيت عصمت و طهارت 3 در اين ایام كه در روایات از 
آن به مناسبتی برای تجدید حزن های آل الله علیهم افضل صلوات الله ياد شده است. 

عذر برادرتان على رضا را برای اين كلامش بيذيريد... 

و لکن اين کلام مچون آن است که مولای ما امير مؤمنان امام على|ليْلاٍ 
فرمودنل: اين انش درون بود که شعله کشیدا سپس فرق تست ! 6: 

و از مامی شا -در خلوت ها و شب زنده داری ها و وقتِ سحر- التماس دعا دارم. 


كي" ام عم 2 2 


1 ۰ 0 ر ا ا ا و م که ۷ م1 2 5 ۶ 9 رز م2 
۱. در آنجا که می فرماید: «فَلَأنْدَبَنَتَ صَبَاحا و مساء و لابين لك بل الدموع دما حَسْرَةً عليك و تسف 
e‏ مرو مر میگ و له یی ام م 4 5 3 
عل ما دَمَاكَ و تفا حَنَّى أَمُوت بلَوْعَة الصاب و عْصَّةٍ الاکتیاب». 


۲. مراجعه كنيد به: معاني الأخبار» ص ۳۱۲ -در اواخر خطبه ي شقشقيّه-. 


۱۸ 


پیشگفتار مسئول مر كز رقيّة بنت الحسين ليام للدراسات و البحوث : 
بس م مار تمان ار جيم 

الحمد لله رت العالین بارئ الخلائق أجعين» مُبير الظالین ناصر الستضعفین 
المحرومين. مُدَلٌ التکترین» قاصم شوكة العتدّین بسیف القائم الهدي روحي لتراب 
نعلیه الفدای و الصلاة عل البعوث ره للعالین رسول الله من و البعوث نقمة 
على النافقین و الشرکین حبدر الکزار أمير المؤمنين» و الال من عترته الغرّ الميامين» و 
آخص بالسلام و التحيّة و الا کرام مولاتنا وليّة الله الکبری و حجته على العوالم أجمعين 
َة عبن الرسول و بضعته الصفَاة البتول فاطمة سيّدة النساء لعن الله ظالیهم و 
ظالي شیعتهم و منكري فضائلهم و معاجزهم و گراماتهم و ظلاماتمم و جاحدي 
إمامتهم و غاصبي حقوقهم و مبخضیهم و مبغضي شیعتهم من الاوّلین و الآخرين إلى 
قيام یوم الدين» و جعلنا الله تعالی من الطالبین بثأرها مع حفیدها القائم المهديّ عجّل 
الله تعالی فرجه الشریف. اللَّهم اجعل اختیارنا تحت اختیاره» و أوصل ثارنا بثاره» و 
آرنا وجهه الیمون في الحياة و بعد النون فإِنّه قرّة العیون و منار الافئدة و العقول» و 
العن مَن ناواه» و استأصل مَنْ عاداه» و ابتر عمر من آراد به و بشیعته كيدا نك جیب 
الدعوات موصلهّ بالصلاة عل الال بحق الصفوة من خلقك جد و عترته اليامین. 


۱۹ 

و امّا بعد: 
گواهی می دهم که خداوند با اعلام خلافت و امامت امير مؤمنان امام على اش در 
غدیر خم توسّط برادرش حضرت رسول الها دين خود را به اکمال رسانید. 
سلام بر تو ای برادر رسول الها و حجتِ خدا و امام عالین! 
سلام بر تو اي امير مؤمنان! و ای مولاي متقیان! که ځیي قلوب خاكيانٍ افلاک 
نشین و فخر کرّوبیانِ آسمان ها هستى! 
در اين پیشگفتار می خواهیم از عيد غدير حم بكوئيم؛ از آن چشمه ی جوشان و 
ژلال معرفت که تا ابد می جوشّد و كام تشنكانٍ معارف ناب را سيراب می کند. 
غدير نه اينكه برکه ای باشد؛ اقیانوسی است که عرض آن از وسعتِ هشت 
جاوید خدا فراخ تر است. 
در اين اقیانوس بی كران صورتِ هزاران هزار خورشید می درخشد؛ ولی انوار 
شکافنده ي آنان نتوانسته است عمق آن اقیانوس عظیم را درتوَردّد. 
غدیر ظاهری دارد و باطنی: 
ظاهر آن اعلام خلافت و امامت بلا فصل امير مؤمنان امام على نو از جانب 
خداوند متعال توسط پسر عمو و برادرت رسول خداييلة است؛ و اما باطن اين 
اقيانوس بی كران ما نمی دانيم و خدا و رسولش ا می دانند! 
در غدير خم در سال آخر عَمْرٍ با بركتٍ برادرت حضرتِ رسول گرامي اسلام اا 
او به مردمان با صداى بلند اعلام كرد: 

در همين مشهِدٍ شریف و موضع مَنيف اعلام و اعيان هر سفيد يوست و 


سياه يوست و مسلیان و مؤمن موخد نایم به آنكه على بن ابی طالب ټم 


۳۲۰ 
برادر و وصی من و ول و خليفه و امام انسان ها و جنیان است بعد از من و 


او را در نزد من منزله هارون است در نزد موسی باش '. 


و پیامبر رمتا كه دلسوز و خيرخواو عالیان است ندا سر داد و فریاد کشید: 


هر كس من مولای او هستم اين على مولای اوست . 


و باز تکرار فرمود تا در آن جمع صد هزار نفره مردم آویزه ی كوش کنند-: 


Oo 


نر 


> 


ای مردم! على از من است و من از على » 

ای مردم! من و على از یک درختیم و مردمان از درختان ديكر» 

ای مردم! اگر بر امامت على توافق كنيد هرگز به هلاکت در نیافتید" 

ای مردم! على هميشه با حق است و حق هميشه با على است'» 

ای مردم! بس از من على بن ابی طالب داناترین فرد امت است » 

ای مردم! دوستی على گناهان را فرو می خورد؛ همچنان که آتش هیزم را 


و[ 
ای مردم! من سرای حکمت هستم و على در ان » 


. ترجمه و شرح احتجاج؛ على اکبر غفاری ج۰۱ ص۲۲۱ الاحتجاج شيخ طبرسی» ج۱ ص ۵٩‏ 

. مراجعه كنيد به: حدیث شریف غدير» که سنداً و متناً متواتر است» در نزد فريقين. 

. صحیح البخاري» ج۵» ص ۸۵؟ الستدرك على الصحيحين» احاکم النيسابوري» ج27 ص۱۲۰ 

. تاريخ مدينة دمشق, إبن عساكر» ج ۰۳۲ ص۶۵؛ ینابیع الودة لذوي القربی. القندوزي» ج۰۱ ص۳۵ 

. الستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج۳» ص ۷۰؛ كنز العمّال» امندي» ج۰۱۱ ص۶۱۲ 

. تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي ج۰۱۳ ص۳۲۲ ح۷۶۳۳؛ العیار و الوازنت آبو جعفر الاسکاني ص۳۵ 
. كنز العّال» الهندي» ج۰۱۱ ص ۰۶۱۴ -۳۲۹۷۷؛ ینابیع المودّة لذوي القربی» ج۰۱ ص ۰7۱۶ ح۲۷ 


. الریاض النضرة في مناقب العشرة» الحبٍ الطبري» ج۰۳ ص ۱۹۰؛ كنز الالء اهندي» ج۰۱۱ ص ۶۲۱ 


۲۱ 
ای مردم! مانا على از گوشت من است و خون او از خون من" 
ای مردم! على برای من مانند سر من است برای پیکرم ٥‏ 
ای مردم! على و پیروان او همان رستگاران در روز رستاخیزند 
ای مردم! هركس على را بیازارد من را آزرده است" 
ای مردم سرلوحه ي کارنامه ي مؤمن دوستی على بن ابی طالب است" . 

و مجنين فرمود: 

هر كس دوست دارد که زندگانی او چون زندگانی من باشد و مرگ او نیز 
چون مرگ من» و در هشت خداوند که سرای جاوید است» ساکن شود 
يس بايد على را به ولایت برگزیند و از امامان بعد از او که از خاندان من و 
طینت من می باشند» پیروی کند؛ زیرا خداوند فهم و علم مرا رزق آنان 
نموده است؛ و وای بر تکذیب کنندگان مقام آنان» که حق مرا درباره ي 
خاندانم رعایت نکنند که از شفاعت من در روز قيامت بی بهره اند . 


غدير تجلی كاه اراده ي خداوند حکیم است! 


۲۷۰۴ ۰۶۰ الجامع الصغیر السيوطي» ج ۰۱ ص۴۱۵ -۲۷۰۴؛ فيض القدیر» الناوي» ج۳» ص‎ .١ 
۴۲ كنز العال» افندي» ج۰۱۱ ص ۰۶۰۷ ح ۳۲۹۳۶ تاريخ مدينة دمشق» إبن عساکر» ج ۰۳۲ ص‎ ۲ 

۳. الجامع الصغير» السيوطي» ج۲» ص ۰۱۷۷ ج۵۵۹۶؛ كنز الالء امندي» ج۰۱۱ ص۶۰۳ ۳۲۹۱۴2 
. ینابیع المودّة لذوي القربی» القندوزي» ج۲» ص ۰۷۷ ۶۷؟ شواهد التنزیل» ج۲» ص ۰۴۶۷ ح۱۱۳۹ 
.٥‏ الستدرك على الصحيحين» ج۲» ص ۱۲۲+ جمع الزائد و منبع الفوائد, اهيثمي» ج٩۰‏ ص۱۲۹ 

. الجامع الصغير» السيوطي» ج ۰۲ ص ۰۱۸۲ ۵۶۳۳؛ كنز الال امندي» ج۰۱۱ ص ۰۶۰۱ ۳۲۹۰۰ 


۷ كنز العّال» المندي» ج ۰۱۲ ص۰۳ ۱ ۳۶۵ شرح نهج البلاغة» إبن أبي الحديد. ج294 ص۱۷۰ 


حم 


۲۲ 
خداوند متعال اراده نمود كه امیر مؤمنان على ]اا جانشيني رسول خداييلة و امام 
خلائق شود كه او به هر كس بخواهد عزت و شرف می دهد و خداوند حكيم به 
امير مؤمنان على اللا شرف و عزتِ بی كران عنايت فرمود جرا كه امیر مؤمنان 
على ,اللا محبوب او و حبوب رسول خداييَلة بود. 

امير مؤمنان امام على لقلا بيشكام در اسلام و فاتح تمام قلّه هاى ارزش هاى افی 
بود. آن حضرت )ئا عابدترين بود» و با رشادت ترين و ايثاركرترين -بعد از 
برادرش رسول خداصلا - بود» در صحنه هاى نبرد كه بسيارى از ترس جانشان می 
گریختند و رسول دا را در ميان خيلٍ عظيم دشمنان رها می كردند او شیر 
خدا! یک قدم هم به عقب برنگشت و می غزید و یکه و تنها فوج فوج كافران را به 
خاک و خون می كشيد و جانٍ رسول دابا را حفظ می نمود. 

آری! 

اسلام مديونٍ فداكارى هاى مولاي متقیان امير مؤمنان امام على ليلا است که با 
رشادت هايش آن را حفظ نمود. 

عجبا از روزگار! همان كسانى كه پسر عمويش رسول كرامي اسلام ا را در ميانٍ 
دشمنان رها نمودند و خود از ترس پا به فرار گذاشتند بعد از شهادتِ وی خود را 


صاحب كالاات و مقامات می دیدند!! 


.١‏ درباره ي فرار كردنٍ غاصبین خلافت از غزواتٍ رسول ال به منابع ذيل مراجعه شود: 
۰ كنز العیّال الهندي» ج7ء ص”5/الاء ح۲۹۱٤‏ 
۰ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» ج4» ص۱۹۳ 


٠‏ الدرالمنثور في التفسير بالمأثور السيوطي؛ ج۰۲ ص۸۸ 


۳۳ 
عجبا! آن موقع شجاعتشان گل کرد و براي استحکام پایه های خلافتِ غاصبانه ي 
خود به خانه ي امير مژمنان امام على ل و سيّدة النساء فاطمة الزهراءئ لا ۳ 


1 0 ۰ ® ۰ 2 ا کا 7 ۳ ١‏ 
آوردند و به اتش کشیدند و حرمت رسول خدامین را در زیر پای گذاشتند ! 


.١‏ درباره ی هجوم منافقان به خانه ی سیّده ی زنان هر دو جهان حضرتِ فاطمه زهراء یله و 
سوزاندن در و سقط كردن جنین و شکستن استخوان پهلو به منابع ذیل مراجعه شود: 
” انساب الأشراف تأليف بلاذری» ج۱. ص ۵۸۶ 
۷ مروج الذهب. ج۳٠‏ ص۷۷ كه از الأخبار تأليف نوفلی نقل کرده 
شرح نهج البلاغة تألیف: إبن آبی الحدید» ج۰۲۰ ص۱۳۷ و ج۲» ص۵۷ و ج۶ 
ص ۱۱ و ج۴ ص ۰۱۹۳ که از مسعودی و أحمد بن عبد العزیز بغدادی در السقيفة و 
فدک و از استادش آبو جعفر نقیب نقل کرده 
تاريخ یعقوبی؛ ج۰۲ ص ۲۴ و ص۱۲۶ 
تاريخ طبری» ج۰۲ ص ۳۵۳ و ج۰۳ ص ۱۰۱ 
كنز العتال» ج۰۱ ص۵۳۷ و ج۵ه ص ۰۶۵۱ ۱۴۱۳۸ 
مسند فاطمة ئل تألیف سیوطی ص۳۶ و ص ٠7١‏ 
جامع الأحادیث. ج۰۱۳ ص ۱۰۰ 
الاستیعاب فى معرفة الأصحاب. ج۰۳ ص۹۷۵ 
نهاية الأرب. ج۰۱۹ ص ۴۰ 
إزالة اخفاء تأليف شاه ولى الله دهلوی؛ ج۰۲ ص۲۹ و ص ۱۷۹ 
قرة العينين تأليف شاه ولى الله دملوی» ص۲۷۸ 
المصتف تأليف إبن ابی شیب ج ۰۷ ص۳۳۲ ۳۷۰۳۵ 


CNRS So & 


تاريخ الدولة الأمويّة تأليف دكتر قطب. ج ۱ء ص ۴۱۱ و ج۰۲ ص۲۳۳ و ص۲۳۵ 


EMNE RG ORO KSSE 


CVSS 


۳ 


العقد الفرید تأليف إبن عبد ریّه. ج۰۴ ص ۲۴۲ و ج۰۵ ص ۲۱ 

الغرر تأليف إبن خترابة» ص۱۴۳ 

الختصر فى اخبار البشر تأليف أبو الفداء. ج۱ ص ۱۵۶ 

الملل و النحل تألیف شهرستانی» ج١2‏ ص۰۵۷ تحت عنوان «التظامة و ما یعتقد به لتظام» 
الامامة و السيّاسة تأليف إبن قتيبة دینوری» ج۰۱ ص ۱۷ 

التحفة الائنا عشريّة تألیف دهلوی» ص۴۶۴ 

الواعظ و الاعتبار تأليف مقریزی؛ ج۲ ص ۳۴۶ 

الوافی بالوفیات تألیف صفدی. ج ۶8 ص۰۱۷ در شرح نظام 

ميزان الاعتدال تأليف حافظ ذهبی؛ ج۰۱ ص۱۳۹ 

سیر آعلام النبلاء ج۰۱۵ ص۵۷۸ هنكام یاد از أحمد بن محمّد بن السرّى بن يحبى 
لسان الميزان تأليف إبن حجر عسقلانی» ج١2‏ ص۰۲۶۸ 

روضة الناظر فى آخبار الأوائل و الأواخر تأليف: أبو الوليد محمّد بن شحنة» در 
حاشيه ی كتاب الكامل تأليف إبن آثبر: ج۰۱۱ ص۱۱۳ 

التنبيه و الردٌ تأليف أبو الحسين ملطى شافعی» ص70 

أعلام النساء تأليف عُمّر رضا كحالة» ج۴» ص۱۱۴ 

الأموال تأليف أبو عبیدة» ص۳۱ و ص ۱۷۴ 

الامام على تأليف عبد الفتّاح عبد القصود. ج۰۱ ص ۲۶۶ 

السقيفة و الخلافة تأليف عبد الفتاح عبد القصود. ص۴٠‏ 


من حياة الخليفة عَمر بن الخطاب تأليف بکری» ص ۱۴۹ 


Yo 


السئن تألیف این منصور» ج۰۲ ص۱۳ ۱ که گفته اين حدیث» حسن است 
تاريخ دمشق الكبير تألیف إبن عساکر: ج۳۲» ص ۲۷۵ 
ی 

سمط النجوم العوالی تألیف شافعی. ج ۰۲ ص ۴۶۵ 
حياة الصَّیق تأليف دیاربکری» ص ۳۲۲ 

جمهرة النسب تألیف إبن کلبی؛ ج۰۲ ص ٩۴‏ 

العارف تأليف إبن قتیبة» ص ۲۱۳ 

إثبات الوصیة. ص۱۳۳ 

مروج الذهب تألیف مسعودی. ج۰۲ ص ۳۱۷ 

فرائد السمطین تألیف جوینی؛ ج۰۲ ص ۳۵ 

مودّة القربی دکتر عصام سامرائی حنفی» ص۱۰۳ 
بيعة الرضوان تألیف محيى الدین بغدادی» ج۰۲ ص۳۳ 
الغدر تأليف إبن خذابة ج۲ ص۲۱۴ 

معرفة التأريخ تألیف بابلی مالکی ج ۳ ص۷۷ 
السيرة العطرة تأليف عبد الحميد دمیاطی؛ ج ۰۲ ص۲۳ 


و «شاعر نيل محمّد حافظ ابراهیم» در یکی از اشعارش قضایای هجوم به خانه ی 


RS ده ی‎ TE 


وحی را بیان کرده است. 
و ما در این ختصر مطالبی از کتب نواصب را در ذيل نقل می كنيم: 
ی روایت إبن قتيبة دینوری در الامامة و السیاست ج١2‏ ص ۳۰. در مورد تهدید به لحراق 
الدار: چگونگی بيعت گرفتن از [أمير مومنان] على بن أبى طالب لھ : ابوبکر از 


کسانی که از بيعت با او سر برتافته و در خانه على گرد آمده بودند. سراغ كرفت و 


۳۹ 


عمر را به دنبال آنان فرستاد. او به در خانه [امير مؤمنان امام] على آمد و آنان را صدا 
زد كه بیرون بيايند ولى آنان از خروج از خانه امتناع ورزیدند. در اين موقع» عم [بن 
اخطاب] هیزم طلبید و گفت: به خدایی كه جان عمر در دست اوست بیرون بياييد و 
الا خانه را بر سرتان آتش می زنم. مردی به عُمَر [بن الخطّاب] گفت: ای اباحفص 
[= عمر بن الخطّاب] در اين خانه فاطمه دخت پیامبر است. او گفت: باشد! ... 


** اعتراف ابوبکر نسبت به هجوم او به خانه حضرت فاطمه ی زهراءء جه : عبد الرحمان 
بن عوف به هنكام بیماری ابوبکر به دیدارش رفت و پس از سلام و احوال پرسی» با 
او كفت و گوی کوتاهی داشت. ابوبکر به او چنین گفت:من در دوران زندگی بر 
سه چیزی که انجام داده‌ام تأسف می‌خورم ۰ دوست داشتم که مرتکب نشده بودم ؛ 
یکی از آن‌ها هجوم به خانه فاطمه ی زهرائ لچ بود . دوست داشتم خانه فاطمه را 
هتك حرمت نمی کردم؛ اگر جه آن را برای جنگ بسته بودند... 

مراجعه شود به: 

* المعجم الكبير» ج۱. ص۶۲ 

۰ الأموال تأليف ابن زنجویه. ج۱ ص۳۸۷ 

٠‏ الامامة و السياسة» ج۰۱ ص۲۱ 

۵ تاريخ طبری؛ ج۲ ص۳۶ 

٠‏ مروج الذهب. ج١.‏ ص۲۹۰ 

۰ سمط النجوم العوالى» ج۲ ص۴۶۵ 

e 


روايت عسقلانى در لسان الميزان» ج١2‏ ص۰۲۶۸ در مورد سقط حضرت خسنلا : 
ابن حجر عسقلانى كويد: عمر جنان به [حضرتٍ صدّيقه ی شهيده] فاطمه هل لگد 
زد كه [سبط شهيد حضرتٍ] محسن الل را سقط كرد. 


۳۷ 


روایت ابن ابی شیبه در المصتف. ج۰۸ ص ۰۵۷۲ و سیوطی در جامع الأحادیث ج21 
ص ۰۲۶۷ درمورد هدید به آتش زدن درب خانه: جلال الدین سیوطی و ابن أبى شيبة 
می گویند: هنگامی که مردم با ابوبکر بيعت کردند. على لقلا و زبير در خانه 
فاطمه اع به گفتگو و مشاوره می پرداختند واين خبر به عمر بن خطاب رسید و او 
به درب خانه فاطمه هه آمد و گفت: ای دختر رسول خداككال! به خدا سو گند 
محبوب ترين افراد نزد ما يدر تو و پس از او خود تو هستى؛ اما اين محبّت. مانع از آن 
نخواهد شد كه اگر اين افراد در خانه تو جمع شوند من دستور ندهم اين خانه را بر 
اهل آن به آنش كشند. عمر ای جمله را كفت و بيرون رفت. هنگامی كه على إِلِلاٍ و 
زبير به خانه بازگشتند. دخت كرامى بيامبر ككل به على الفلا و زبير كفت: عمر نزد 
من آمد و سوكند ياد كرد كه اگر اجتماع شما تكرار شود. خانه را بر شما به آتش كشدء 
به خدا سوكند! او آنجه را سوكند خورده انجام مى دهد. 

روایت آلوسی در تفسیر روح العانی» ج۳ ص۱۲۴ در مورد حمله عمَر: آلوسی 
گوید: زمانی که مردم با ابوبکر بيعت كردن و على اللا بيعت نكرد, ابوبکر قنفذ را 
به حضر علیللا فرستاد وگفت: به دنبال على برو و به او بكو خلیفه رسول 
خدای رااجابت کن. قنفذ نزد على رفت و پیغام ابو بكر به حضرت رساند. 
على لقلا فرمود: جه زود به پیامبر خدا دروغ بستيد ومرتد شديد. به خداس و گند 
ييامبر» غير ازمن کسی را به خلافت منسوب نكرد. ابوبكر برای بيعت به دنبال على 
فرستاد وعلى قبول نکرد. عمر عصبانی شد و درب خانه على را به آتش كشيد و 
داخل خانه شد. فاطمه رج برابر او قرار كرفت و فرياد زد: يا ابتاه يا رسول ال 
عمر شمشيرش را که در غلاف بود بلند کرد و به پهلوی فاطمه و نیز با تازیانه به 


بازوی وی زد در اين هنكام فریاد فاطمه چ برخاست یا ابتاه . على ناگهان از جای 


مره 


مره 


مه 


مره 


۳۸ 


برخواست و گریبان عُمَر [بن الخطّاب] را كرفت و او را به شدت به زمين کوبید 
وضربه ای حکم بر بینی و كردن عُمَر [بن امخطاب] نواخت... 

روایت شهرستانی در الملل و النحل» ج۱. ص۵۷ در مورد سقط حضرت 
محسن اللا : شهرستانی گوید: عُمَر [بن الخطاب] در روز بيعت با ابوبکر [بن أي 
قحافة] بر پهلوی [حضرتِ سيّدة النساء] فاطمهئ لټ لگد زد که منحر به سقط 
فرزندی شد که در رحم داشت و نام او را محسن لقلا نهاده بودند. 

روایت ابن عبد ربه در العقد الفرید ج۳) ص۶۳ در مورد تهدید به آتش زدن درب 
خانه: ابن عبد ربه زمانی که اسامی کسانی که با ابوبکر مخالف بودند را مى شمارد می 
گوید: آنها علی» عباس» زبیی و سعدبن عباده بودند؛ اما علی» عباس و زبیر درخانه 
فاطمه نشسته بودند. ابوبکر به عمر بن خطاب ماموریت داد تا برود و آنان را از خانه 
بيرون بیاورد و درصورت مقاومت با آنان در گر شود عمر با شعله آتشی که به همراه 
داشت. به سوی آنها حرکت کرد فاطمهعلل۸ چون با اين صحنه مواجه گردید. 
فرمود: ای پسر خطاب! آتش آوردی تا خانه مرا بسوزانی؟ گفت: آری. مگر آن که 
به آنچه امت در آن داخل شده [بيعت با ابوبکر بن أبي قحافة ] شما هم داخل شوید... 
روایت طبری در تاريخ طبری» ج۰۲ ص ۰۴۴۳ درمورد تهدید به آتش زدن درب خانه: 
طبری گوید: عمر [بن اخطاب] به سوی خانه على که طلحه. زبير و گروهی از 
مهاجران نیز در آن بودند آمد و گفت: به خدا سو گند! برای بيعت با ابوبکر از خانه 
خارج شوید و گرنه خانه را به آتش میکشم... 

روایت بلاذری در آنساب الآشراف. ج۰۱ ص۵۸۶ در مورد تهدید به آتش زدن درب 
خانه: ابو بكر برای بيعت به دنبال على اللا فرستاد و چون وی از بيعت با ابو بكر 


سرپیچی کرد عمر با شعله آتش به سوی خانه فاطمه‌َل رفت. فاطمه ملچ يشت 


۲۹ 


مورد مقام والاي حضرت مولاي متقيان امير مؤمنان امام على لا فرموده بود: 


ياعلى! اگر نمی ترسيدم كه گروه هائى از امت من در باره ي تو 
بكويند آنچه را که نصارى و مسيحيّان درباره ی عيسى بن مریم 
گفتند [که او را خدایاپسر خداخواندند]امروز دربارهي تو 
سخنی می گفتم که بر هيج دسته ای از مردم نگذری جز اینکه 


خاک زیر پایت را [برای تک و استشفاء] بردارند . 


درب خانه آمد و صدا زد: ای پسر خطاب آيا تو می خواهی درب خانه را به روی من 
آتش زنی؟ عمر پاسخ داد: آری! اين کار دين يدرت را حکم تر می سازد. 

اعتراف ابوبکر در مورد هجوم به خانه حضرت زهرائيجه : امام التواصب ذهبی در 
تاريخ الاسلام و وفیات الشاهیر ج۰۳ ص۱۱۸ نقل می کند که ابوبکر چنین گفت: 
من در دوران زندگی بر سه چیزی که انجام داده‌ام تأسف می‌خورم» دوست داشتم 
كه مرتکب نشده بودم. یکی از آن‌ها هجوم به خانه ي [حضرت سيّدة نساء العالین 
صدّيقه ی کبری] فاطمه زهرائيه8 بوده دوست داشتم خانه ی فاطمه ييه را هتك 


حرمت نمی کردم؛ اگر جه آن را برای جنگ بسته بودند.... 


و برای تفصیل به کتاب «مظلوميّة الزهراء جا منهج البحث و منطلقاته» مکتوب از سخنرانی 
جناب فقیه حقق» شهید سعید آیت الله حاج سيّد محمد رضا حسینی شيرازى يل و کتاب 
«الهجوم على بيت فاطمة ج » تألیف عبد الزهراء یل مهدی» و کتاب «عوالم العلوم و 
العارف و الأحوال من الآيات و الأخبار و الأقوال» تأليفٍ علامه شيخ عبد الله بن نور الله 
بحرانى اصفهانى ا جلد ١١‏ (مجلد ختص به حضرت فاطمه زهراءيةلة ) مراجعه كنيد. 


۸۲ الإرشاد في معرفة حجج الله على العبادا لا » شيخ مفيد» ج۰۱ ص۱۶۵؛ بحار الأنوار» ج۰۲۱ ص‎ .١ 


+۳ 
باز گردیم به عي سعید غدیر خم؛ به آن اقیانوس بی كرانٍ الطاف خداوند به بشريّت! 
ای مولاي متقیان و ای امير مؤمنان للا ! 
اعلام ولایت و امامت ات در غدیر خم مطلب تازه ای نبود؛ بارها برادرت رسول 
گرامي اسلام ا از مقام» جایگاه و خلافتِ بلا فصل ات بعد از وجود مقذس اش 
به ياران سخن گفته بود؛ اما عید سعید غدیر خم عظمت دیگری داشته و دارد! 
ماجراي غدیر خم که بر پیکره ي تاريخ حَكٌ گشته از اين قرار است: 
پیامبر گرامي اسلام ا در سال دهم هجرت -آخرین سال حياتٍ مبارکش- به 
مکه ی مكرّمه عزيمت نمود تا فريضه ی حج را به جای آوَرّد. زمانی که مسل|نان با 
خبر شدند كه رسول خداصلٌ عازم حج بيت الله احرام می باشد» عده ي کثیری از 
نقاط ختلف حجاز عازم حج شدند تا در ركاب حضرتِ رسول الط فریضه ی 
حجٌ را به جای آورند. همراهانٍ پیامبر گرامي اسلا م در آخرین حج بيت الله 
الحرام آن حضر ت٤‏ را تا یکصد و بيست هزار نفر نقل نموده اند. 
و تو ای مولای متقیان و امیر مؤمنان ا ! 
با پرادرت رسول مکرم اسلام ی و مراهان وارد مکه ی مكرّمه شدی و اعمال 
حج را به تعبيّت از پیامبر گرامي اسلا م عاي به جای آوردی. 
برادرت رسول گرامي اسلا می در عرفات خطبه ای ايراد فرمود و به مردم بیان 
کرد كه شهادتِ وی نزدیک است» حضرت رسول اله در اين خطبه ی مبارکه 
نسبت به خرمتِ خانه ی خداوندٍ رحیم و ماه هاي حرام و واجبات و احکام افی 


براي مردم سخن گفت. و سپس فرمودند: 


۳۱ 
هميشه امر امَتِ من پیش می رود و غلبه دارد تا بگذرد دوازده خلیفه که 
مامشتان از فزیشن :هت , 

مسلانان اعمال و مناسيٍ حج را زیر نظر رسول خدايياة به پایان رسانده و به 

دستور آن حضرت راهي مسرزمِينٍ مدينه و سرزمین خود شدند؛ هنكامى كه كاروان 

ها به سرزمينٍ «رابغ» كه در سه ميلي «جحفه» -يكى از ميقات هاى احرام- رسید» 

حضرتٍ جبرائيلٍ امین در نقطه ای به نام اغدير خح» فرود آمد و برادر كرامى ات 

رسول خداا را با آي ی ذيل مورد خطاب قرار داد: 
#ای پیامبر! آنچه از سوی پروردگارت [درباره ولایت و رهبری امير 
مومنان امام على بن ابی طالب ] بر تو نازل شده ابلاغ کن؛ و اگر انجام 
ندهی پیام خدا را نرسانده ای. خدا تو را از [گرندهای احتمالی] مردم نگه 
می دارد؛ قطعاً خدا گروه کافران را هدایت نمی کند 4 . 

لحن آيه سخن از مأموریّتی سنگین داشت که با ترک آن رسالت ناقص می شد و 


قطعا درباره ی توحید و جهاد و ناز و روزه و امثال اين مسائل نبود؛ زیرا قبلا احکام 


۱. به طور مثال به کب زیر مراجعه کنید: 
* _ السند أحمد بن حنبل» ج۵» ص۰٩‏ 
٩‏ صحیح البخاري ج۰۸ ص۱۲۷ 
ل 9 
۰ سنن أبي داود السجستان» ج۲ ص۲1۸۰2۰۳۰۹] 
۰ه سنن الترمذي ج۳» ص ۲۳۲۳2۰۳4۰ 
٩‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» ج۳٠‏ ص1۱۸ 


۲ سورة الائدة (۵) الاية ۶۸ 


۳۲ 
این مسائل كاملا بیان شده بود؛ بس اين مأموریت سنگین چیست» ای امير مؤمنان! 
که ترک آن یعنی بی نتیجه بودن رسالت؟!! 
آری! 
با توجه به اينكه آيه در سال آخر عم با برکتِ برادرت رسول خدايَيَة نازل شده» و 
با توجه به قرائن ديكر كه می آید» بدون ترديد آيه بايد مربوط به مسئله ي خلافت و 
جانشيني حضرت رسول كرامي اسلا معا باشد. 
آری! 
جه مسئله ای بالاتر از اعلانٍ خلافت بلافضل و ولايتٍ تكوينى و تشريعى تو ای 
امیر مؤمنان و ای مولاى متقیان ع( ؟! 
پس بايد در جلوي ديدكان بيش از صد هزار نفر» پسر عموي گرامی ات حضرتٍ 
رسول گرامي اسلا م مأموريّت يابد كه خليفه و امام بعد از خود را معرّفی كند! 
و الا رسالتِ خود رانا تام باقى گذاشته است... 
پیامبر گرامي اسلام ا دستور توقف حاجيان را صادر نمود و فرمود: 
كسانى كه جلوى كاروان هستند» باز ايستند و آنان كه در عقب كاروان ها هستند» 
سريع تر خود را ملق سارّند. 
وقت ظهر بود و هوا به شدّت گرم؛ براي برادر گرامی ات حضرتِ رسول خدايياة 
سايبانى به وسيله ی چادر كه بر روي درخت افكنده بودند» درست كردند و 
حضرت رسول الها نماز ظهر را به جماعت خواندند و سپس در حالى كه جمعيّت 
گرداگرد او حلقه زده بودند» بر روي نقطه ی بلندى كه از جهاز شتران ترتيب داده 


بودند» قرار گفته و با صدای بلند و رسا خطبه ای خواند: 


۳۳ 
حمد و ثنا خصوص خداست. از او یاری می طلبیم و به او ایمان 
داریم و بر او توگل می کنیم. ... همان ای مردم! نزدیک است من 

دعوت حق را لبیک بگویم [و شهید بشوم]... 

سپس برادرت رسول خداياة فرمود: 

من دو چیز كران مايه را در ميان شما به یادگار می گذارم» یکی کتاب خدا و 
دیگری اهل بيت ام راء كه اين دوء تا قیات با هم هستند و از هم جدائی 
ندارند ... هان ای مردم! بر قرآن و عترتِ من پیشی نكيريد و در عمل به هر 


دو کوتاهی توّرزید که هلاک می شوید . 


۰ السند» أحمد بن حنبل» ج۳» ص۱۷ 


* _ ممع الزوائد و منبع الفوائده ج٩‏ ص۱۶۳ 


مسند إبن احعد» ص ۳۹۷ 


العجم الكبير» الطبراني» ج۵» ص۱۶۷ 


۰ كنز العّال» افندي» ج۱» ص ٩۴۲2۰۱۸۶‏ 


الطبقات الكبرى» یبن سعد» ج۰۲ ص۱۹۴ 


۰ تاريخ مدينة دمشق» إبن عساکر» ج۰۳۱ ص ۱۹ 


ینابیع المودّة لذوي القربی» القندوزي» ج۰۱ ص ۱۷-۰۱۰۲ 
۰ عبقات الأنوان ملد ختص به حديث ثقلين» علامه مير حامد حسين لکهنوی هندیل 
۰ خلاصه ی عبقات الأنوار لد ختص به حديث ثقلین» سيّد على میلانی 


٠‏ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ملد ختص به حديث ثقلين» سیّد على میلانی 


۳٤ 
در اين حظه ي حسّاس كه تام چشم ها به دهان مباري رسول خدا ڄا دوخته شده‎ 
بود» تو را ای مولاي متقیان ٍلا صدا زده و تو ای امیر مؤمنان إا از جهاز شتران‎ 
بالا رقتى و در كنار برادرت یی ايستادى و مردم همه به تو خيره شدند که جريان‎ 
جيست كه پیامبر اکر ما پسر عموى اش را در كنار خود فرا خوانده است؟!!‎ 
در آن زمان حسّاس ترين و عالى ترين و پر خاطره ترين صفحه ي تاريخ بشریّت به‎ 
وقوع پیوست؛ پیامبر كرامي اسلام َكَل دستان مباري تو ای امير مؤمنان امام‎ 
على الئل ! را با دستان مباري خود بر افراشت و با نداي بلند فرمود:‎ 
ای مردم! سزاوارتر بر مؤمنان از خود آنان کیست؟!‎ 
همگی پاسخ دادند که خدا و پیامبرش سزاوارترند بر مومنان از خودشان.‎ 
آنگاه برادرت رسول مكرّم اسلا فرمود:‎ 
خدا مولای من و مولای مومنان است و من بر آن ها از خودشان‎ 
اول و سزاوار تر هستم. هان ای مردم! هركس من مولای او‎ 
هستم» اين على مولای اوست.‎ 
و سپس براي تو ای امیر مژمنان اللا دعا كرده و فرمود:‎ 
خداوندا! موالي على را دوست بدار» و دشمنانٍ او را دشمن بدار...‎ 
و فرمود:‎ 
و من رسانيدم آنچه مأمور به ابلاغش بودم تا حجّت خدا باشد بر‎ 
حاضر و غائب و بر همه ی كسانى که حضور دارند يا ندارند و به‎ 
دنا آمده اند یا نیامده اند. پس حاضران به غائبان و پدران په‎ 


فرزندان تا روز قيامت برسانند. 


o 
آن كاه كه تو از منبر جهاز شتران يائين آمدی» همه به سمتٍ تو ای امير مؤمنان و‎ 
مولاي متقيان اثلا هجوم آوردند و با تو بيعت نمودند. ابو بكر و عمر همان دو‎ 
نفری كه بعد از شهادتٍ رسول الها مقام خلافتِ تو را غصب کردند» در آن هع‎ 
. با تو بيعت كردند و تو را امير مؤمنان خوانده و اين را تبريك كفتند‎ 
شادى و سرور در بین مردم موج می زد و همه بر تو ای مولاي متقيان ا تبريك‎ 
می گفتند. سه روز در غدیر حم به امر برادرت رسول دام عيد گرفته شده بود‎ 
و همه با تو ای سید و مولاى مالبلا بيعت می كردند؛ هرچند برخى در دل هاي‎ 
مريضشان ناراحت و يريشان خاطر بودند و در فكرشان نقشه ها می كشيدند؛ اما‎ 


ظاهر را حفظ نموده و با تو ای مولاي موخدان اليل بيعت كردند. 


.١‏ برخى از کتب نواصب كه جمله ي فوق را از آن دو غاصب خلافت آورده اند: 

* العيار و الوازنة» ص۲۱۲ 

* _ شواهد التنزیل الحاكم الحسكاني» ج۱» ص ۲۱۰2۰۲۰۰ 

* تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ج۰۸ ص۲۸۴ 

* تاريخ مدينة دمشقء إبن عساکر ج۴۲» ص۲۳۳ 

* _ مناقب علي بن أبي طالب لإا و ما نزل من القرآن في عل ليلا » إبن مردویه الاصفهانی» ص۴۸٠‏ 

*_ البداية و النهایت إبن كثير» ج۷» ص۳۸۶ 

* _ الناقب. الوفق الخوارزمي ص۰۸۹ ح۷۹ 
مرحوم علامه ی حقق حاج شيخ عبد الحسين امین یپټ در کتاب شریف و گرانسنگ الغدير تبریک و تہنیتِ 
ابو بكر و عمر همان دو غاصب خلافت را از کب متعدّده ی نواصب آورده است. پس مراجعه کنید؛ هیچ 
عقلٍ سلیمی نمی يذيرد كه شادباش و تبریک هائى كه در عي سعيدٍ غدیر خم به امیر مومنان امام على لكلا 
كفته شد براي دوستي آن حضرت بوده باشد؛ بلكه عقل حكم می كند مقام و منصب بزرگ اهی به 


حضرت امیر مؤمنان امام عل یل رسیده بود كه همگی به وى تبریک و تهنیت فد 


۳۹ 
در همان هنكام جبرائیل امین بر يبامير اسلام ع وحي امی نازل کرد که: 
#امروز [كه روز غدير است با نصب امیر مؤمنان امام على بن ابی 
طالب اله به ولايت و امامت و خلافت بلافصل بعد از رسول اش و 
فرمانروائى بر امّت] دینتان را برای شما کامل» و نعمتم را بر شما تمام کردم» 
و اسلام را برايتان به عنوان دين يسنديدم 4 . 
و برادرت رسول خدا محمّد بن عبد ال بی درنگ بانگ سر داد كه: 
له اکبر! از کامل شدن دین و نعمست و رضایت خدابه 
رسالتِ من و ولایتِ على بعد از من . 
حسّان بن ثابت که از شعراي مشهور اوائل اسلام بود فرصت را مُعتنم شمرده و با 
كسب اجازه از حضر برادرت ها درباره ی اين وافعه ی جاودانه اشعاری را سرود. 
آری! 
رسول كرامي اسلام ا ولایت ات را ای مولاي متقیان )ل ! در آن 
عرصه ی عظيم به مردم ابلاغ نموده و هيج كس ججز معاندانٍ حق و جز 


كسانى كه در قلوبشان مَرَضى است. منكر آن نخواهند بود. 


۱ سورة المائدة (۵) الآية ۴ 
۲ بعض از مصادر نواصب از حدیثِ فوق الذکر در ذيل می آید: 
* _ شواهد التنزیل الحاكم الحسكاني» ج۰۱ ص ۲۱۱2۰۲۰۱ 
٩‏ _تفسیر الالوسي جء ص۶۱ 
* مناقب علي بن أبي طالب الع و ما نزل من القرآن في علي الئل » إبن مردویه الاصفهاني» ص۲۳۲ 


* المناقبءالمؤفق اموارزمي ص۱۵۲-۰۱۳۵ 


۳۷ 
واقعه ي مبارک عید سعید غدیر خم جاودانه است زيرا قرآن جاودانه و ابدی است 
و نزول دو آيه ی مبارکه [۴ و ۶۸ از سوره مبارکه مائده] از آياتٍ قرآنٍ کریم» پیرامون 
این واقعه عید سعید غدیر خم را جاودانه ساخته است؛ هرچند منافقان و کسانی 
كه در قلوبشان مَرَضى است بعد از شهادتِ رسول خدايَية امور را دگرگون 
ساختند و نگذاشتند امور مسلمين را در دستانٍ مبارک خود بگیری. اما تو همواره 
امام و حجتٍ خدا بودی هر چند بسیاری چشان خود را بسته و منکر نور تو شدند. 
و جه زیبا شاعر در مدح تو ای امير مؤمنان اللا سروده است که: 

و تو ای مولاي موخدان ليل ! 

آن خورشید فروزانٍ آسیانِ امامت و هدایتِ امت هستی كه خمّاشان طاقتِ دیدن نور 
وَجهت را ندارند. ياكانٍ عا همه صورت هاي خود را بر آستان غدیر بر زمين می 
گذارند تا گرد و عُبارٍ آن سرزمينٍ مقدّس که با قدم های تو و برادرت ملا و ملائکه 
مقرَبین خداوند كريم متبرّک شده است را شُرمه ی دید گانِ خود کنند. 

آنان كه حتواي عيدٍ سعيدٍ غدیر حم را منکر شدند» خود را از ابديّتِ طیه حروم 
ساختند. در تعجّبم از آن گرومی که خود را -به دروغ- تابع قرآنٍ کریم و سنتٍ 
نبو یا می دانند؛ امّا خلافتٍ تو ای سیّد مولاي ما -كه به قرآن كريم و ستتِ 
شريفه ثابت شده است- را منکرند!! و عجیب تر سخنان آنان است که می گویند: 
ام اسلا در غدیر شم فقط سفارش دوستی باعل را مطرح نعود و 
فرمود: هركس من دوست او هستم» على نيز دوستٍ اوست. و اصلاً در آن صحنه 


سخنى از خلافت» امامت» وللاايت و جانشینی ان حضر تا در ميان نبود!!! 


۳۸ 
آیا معقول است که پیامبر گرامی اسلاء 6 -كه و مايِنْطِقُ عن وی - در آن 
بیابان سوزان و گرماي شدید هزاران نفر را معطّل کند تنها برای اينكه بگوید: 
هركس من را دوست دارد بايد تو را نیز دوست بدارد؟! آيا اين چیز تازه ای بود و 
مردم نمی دانستند و لازم بود با آن تشریفات بیان شود؟!! 

آيا اکال دين و مأيوس شدن کافران -كه در آيه چهارم سوره مبا رکه مائده آمده- همه 
به جهتِ اين بود که برادرت رسول خداءا تو را به دوستی معرّفى کرد؟ !! 

آيا پيامبر كرامي الام از اعلام دوستی نسبت به تو دفره داشت که خداوند 
رحيم ع و جل بايد به او اطمينان خاطر می داد؟! 

به علاوه آنان كه خلافتِ ايه ي تو را بعد از پیامبر گرامي اسلام ا نپذیرفتند و 
گفتند و می گویند که: حضرتِ رسول الها هیچ كس را به عنوانٍ جانشینِ خود 
معزفی ننمود و کار را به امَّتِ خود واگذاشت. آيا حقيقتٍ ولایتِ اليه در دين 
خداوند حکیم سبحانه و تعالی را فهمیده اند؟!! 

چگونه اين سخن را می گویند؟!! 

مگر می شود پیامبران امّتشان را بدون جانشین لاتق رها کنند؟!! 

هرجه به تاريخ نظر می افکنیم می بينم که ام پیامبرانِ امه یلا قبل از وفاتشان 
پاک ترين و عالم ترين انسان هاي زمانٍ خود را به عنوانٍ جانشين در ميان امتشان 
معرّفى می نمودند. شايد آنان می پندارند فقط اين مسئله در امّت اسلام مستثنی 
شده و كار جانشينى به مردم واكذار شده است!!! 


ای مولاي متقیان و ای امير مؤمنان لا ! 


۳۹ 
اینان جه می گویند؟!! 
آيا نمی دانند با اين سخنانشان به ساحتٍ مقدس رسول خداصلٌ اهانت می کنند؟! 
آيا پیامبر والا مقامی كه از مدینه ی منوّره خارج نمی شوند -حتی براي چند روز- 
مگر اينكه براي خود جانشینی معيّن می کردند. حال چگونه می توان پذیرفت امّتِ 
حيران و سركردانٍ خود را بعد از شهادتش به حال خود رها کند و خودش سبب 
اجاد اختلاف و فتنه و فساد در امّت اش گردد؟!! 
هیهات. هیات!! 
ای مولاي متقیان و ای امير مؤمنان ٍلا ! اينان جه می گویند؟!! 
عجیب اینجاست که آنان اين گونه قضاوت را درباره ی خلفای خود هرگز روا نمی 
دانند و مطرح می کنند که ابو بكر چون دلش به حال امّت می سوخت» آنان را به 
حال خود رها ننمود و عمّر بن الخطاب را به جانشيني خود منصوب نمود و عمّر بن 
الخطاب نیز كه بعد از مرگ خود نسبت به امّتِ پیامبر ا نگران بوده شوراي شش 


نفره ای را تشکیل داد تا یک نفر حتاً به عنوان خلیفه مشخص شود !!! 


۱. عَم بن الخطاب در اواخر عَمرّش دستورٍ تشکیل شوراي شش نفره ای را صادر کرد که آنان از میان 
خود خلیفه ای انتخاب كنند و او مولاي متقیان حضرت امیر مؤمنان امام علىإلئْلاٍ را نيز یکی از اعضاي 
شوراي شش نفره قرار داد!!» ترکیب اعضاء شورا به گونه ای بود كه مولاي متقیان حضرت امیر مؤمنان 
امام على اش رأى نیاورد و اين حيله ای بود از سوي غاصب دوّم خلافت. و شورا بالاخره عثمان بن عفان 
را به عنوانٍ غاصب سوم خلافت انتخاب كرد... حال كه سخن بدين جا رسید. خوب است که یکی از 
سخنان گهربار مولاي متقيان حضرت امير مؤمنان امام على ليل كه موسوم به خطبه ي مباركه ي شقشقيّه 
می باشد را -با ترجمه ی شيخ حْسّين انصاریان- به استحضار قاریان کرام رسانیده شود: 


از خطبه‌های آن حضرت لا است كه آنرا خطبه شقشقيّه می‌نامند: 


هان! به خدا قسم. ابو بكر يسر ابو قحافه جامه خلافت را پوشید. در حالى 
كه می‌دانست. جایگاه من در خلافت چون حور سنگ آسيا به آسياست» 
علم و دانش» از وجودم مچون سيل سرازير می‌شود؛ و مرغ انديشه به قله 
منزلتم نمىرسد. اما از خلافت چشم پوشیدم» و روى از آن برتافتم. 
وعميقا انديشه کردم که با دست بريده. و بدونياور بجنگم یاآن عرصه 
كاه ظلمت كور را تحمل نایم فضایی كه ييران در آن فرسوده» و كم سالان 
يير» و مؤمن تا ديدار حق دچار مشقت مىشود! 
ديدم خويشتندارى در اين امر عاقلانه‌تر است» پس صبر کردم در حالى كه گویی در ديدهام 
خاشاك و غصّه راه كلويم را بسته بود! مىديدم كه ميراثم به غارت مىرود. تا نوبت اولى 
سپری شد» و خلافت را پس از خود به يسر خطّاب واگذارد. 
[سيس امام وضع خود را به شعر اعشى مثل زد:] 

شتان ما يومى على كورها و يوم حيّان أخى جابر 
(یعنی: جه تفاوت فاحشى است بين امروز من با این همه مشكلات» وروز 
حيّان برادر جابر كه غرق خوشى است». 
شگفتا! اولى با اينكه در زمان حياتش می‌خواست حكومت را واگذارد ول برای بعد خود« 
عقد خلافت را جهت ديكرى بست. جه سخت هر كدام به يكى از دو يستان حكومت 
جسبيدند! يس حكومت را به فضايى خشن كشانيد» و به دست شخصی داد كه كلامش درشت» 
و همراهی با او دشوار» و لغزشهايش فراوان» و معذرت خواهيش زياد بود. بودن با حكومت او 
کسی را می‌ماند كه بر شتر چموش سوار است. که اگر مهارش را بکشد بینی‌اش زخم شود و 
اگر رهايش کند خود و راکب را به هلاکت اندازد! به خدا قسم امّت در زمان او دچار اشتباه و 
ناآرامی» و تلون مزاج و انحراف از راه خدا شدند. 
آن مدت طولانی را نیز صر کردم و بار سنگین هر بلايى را به دوش 
كشيدم. تازمان او هم سپری شد. و امر حکومت رابه شورایی سيرد که به 


گمانش من هم [با اين منزلت خدایی] یکی از آنانم! 


٤١ 


خداوندا جه شورایی! من جه زمانى در برابر اولين آنبا در برترى و شایستگی مورد 
شك بودم كه امروز همپایه اين اعضاى شورا قرار كيرم؟! ول [به خاطر احقاق حق] 
در نشیب و فراز شوراء با آنان هماهنگ شدم. 

در آنجا یکی به خاطر کینه‌اش به من رأى نداد» و دیگری برای بیعت» به سوی دامادش رغبت 
کرد» و مسائل دیگر که ذکرش مناسب نیست. تا سومی به حکومت رسید که برنامه‌ای جز 
انباشتن شکم و تخلیه آن نداشت» و دودمان پدری او [بنى اميّه] به همراهی او برخاستند» و چون 
شتری که گیاه تازه بہار را با ولع می‌خورد به غارت بیت‌المال دست زدند. در نتيجه اين اوضاع 
رشته‌اش پنبه شد» و اعمالش کار او را تمام ساخت» و شکمبارگی سرنگونش نمود. 

آن كاه چیزی مرا به وحشت نینداخت» جز اينكه مردم همانند يال کفتار بر سرم ریختند و از هر 
طرف به من هجوم آورند» به طوری که دو فرزندم در آن ازدحام کوبیده شدند» و ردایم از دو 
جانب پاره شد» مردم چونان كله گوسپند حاصره‌ام کردند. 

اما همین که به امر خلافت اقدام نمودم گروهی پیمان شکستند» و عده‌ای از مدار دين بیرون 
رفتنده و جمعی دیگر سر به راه طغيان نادند. 

گویی هر سه طایفه این سخن خدا را نشنيده بودند که می‌فرماید: «اين سرای 
آخرت را برای کسانی قرار دادیم که خواه ان برتری و فساد در زمين نیستند» 
و عاقبت خوش. از پرهی زکاران است». 

جراء به خدا قسم شنيده بودند و آن را از حفظ داشتند» اما زرق و برق دنیا چشمشان 
را پر کرد و زيور و زینتش آنان را فریفت. 

هان! به خدایی که دانه را شکافت» و انسان را به وجود آورد» اگر حضور حاضر و ام بودن 
حجت بر من» به خاطر وجود یاور نبود» و اگر نبود عهدی که خداوند از دانشمندان گرفته که 
در برابر شکمبارگی هیچ ستمگر و گرسنگی هیچ مظلومی سکوت ننايند» دهنه شتر حکومت 
را بر کوهانش می‌انداختم. و پایان خلافت را با پیمانه خالى اولش سيراب می‌کردم» آن وقت 


می‌دیدید که ارزش دنیای شا نزد من از اخلاط دماغ بز» کمتر است! 


<۲ 

و نیز تام خلفاى بنی أُميّه و بنى عبّاس که آنان بسيارى از خلفای أموى و 

عبّاسى رابر حق مى دانند- قبل از آنكه به سوي أسفل دري من الجحيم 
بروند برای خود جانشين معيّن نمودند!! 

ويا در نظر اين افرادٍ لجوج و عنود در ميانٍ امَّتِ اسلام فقط يك نفر به فکر آينده ی 


امت نوياي اسلامى نبود» و آينده نگری نداشت و آن برادرت چا بود!! 


[چون سخن مولا به اینجا رسيد مردى از اهل عراق برخاست و نامه‌ای به او داد 
حضرت سرگرم خواندن شد. يس از خواندن نامه» ابن عباس گفت: ای امير المؤمنين» 


كاش سخنت را از همان جا كه بریدی ادامه می‌دادی! فرمود:] هيهات ای يمسر عباس» 


اين اتش درونى بود كه شعله كشيد سيس فرو نشست! 
[ابن عباس گفت: به خدا قسم بر هيج سخنى به مانند اين كلام ناتمام امير المؤمنين غصّه 
نخوردم كه آن انسان والا درد دلش را با اين سخنرانى به يايان نبرد. ] 
سخن آن حضرت ليلا در اين خطبه: «کراکب الصّعبة إن اشنق شا خرم و ان اسلس لما 
تقخم» منظور آن است که راکب هر كاه مهار اين شتر را در حال که سرش را كنار 
می کشد به سختی بکشد. بینی‌اش را پاره می‌کند» و اگر با چموشی‌ای که دارد رها کند 
او را به زمين می‌کوبد و دیگر نمی‌تواند کنترلش کند. گویند: «اشنق الناقة» هنگامی که 
سر شتر را با مهار نگه دارد و بالا بکشد. و «شنقها» هم گویند. 
اين معنی را ابن سکیّت در کتاب اصلاح النطق گفته است. و اين كه امام ثلا فرمود: «اشنق طا» 
و نفرمود: «اشنقها» زیرا می‌خواست هم وزن باشد با «اسلس فا گویا آن حضرت فرموده: 
اگر سرش رابالا بکشد» بدین معنی که سر شتر را با مهار او بالا نگاه دارد. و در حدیث آمده: 
«رسول خداهوَبَانكَيَةٍ بر روی شتر خود خطبه می‌خواند و مهار او را بالا م ىكشيد و شتر در حال 
نشخوار بود». از شواهدی که اشنق به معنای شنق آمده سخن عدی بن زيد عبادی است: 
سائها ما تبيّن فى الأيدى و شناقها إلى الاعناق 


(یعنی: شترهاى سركشى كه زمامشان در دست ما نبوده رام نيستند بد شترهايى هستند). 


۰۳ 
پناه بر خدا!! از اين افترائات كه بر ساحتٍ مقدس پیامبر خاتم ككل می بندند؛ البته 
پاکان عا همواره دامانٍ تو و فرزندائت را می كيرند و دل به تَوَلّايتان سپرده اند!! 
تو ای مولاي متقیان و ای امير مؤمنان | ! 
بعد از شهادتٍ برادرت رسول خداييلة در موارد متعذدی با اشاره به واقعه ی 
جاودانه ي غدير خم بر خلافتٍ خود استدلال نمودى و از حقٌ خود دفاع كردى. 
همانگونه كه سليم بن قيس له روايت می كند: مردى خدمتِ امير مؤمنانإلئِلاٍ آمد 
و در حالى كه من هم مى شنيدم ... آن مرد عرض كرد: بالاترين منقبت خود را از 
پیامب ریا بفرمائيد. فرمود: منصوب كردن آن حضرت مرا در غدير خم» كه به امر 
خداى تبارک و تعالى ولایت را از جانب او برايم اقامه نمود. و ديكر سخن او كه 
فرمود: تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسى هستى . 
و نيز همان كونه كه فرزند عزيزت امام محمّد باقر لكلا از پدر بزركوارش امام 
جعفر صاد قا نقل كرد كه فرمود: شيطان دشمن خدا جهار بار ناله كرد: 
روزی كه مورد لعن خدا واقع شد» و روزى که به زمين هبوط کرد و روزى 


سرا | لو 5005 ۰ / ب اس ۲ 
که پیامبر اکرم اسلام ان مبعوث شد. و روز عيد [سعيد] غدیر [خم] . 


.١‏ اسرار آل حمَّد چا » زنجانی ص۶۰۶ ۶۰؛ کتاب سلیم بن قيس الا لای » ج ۲ ص۰۰۳ ح۶۰ 
؟. اتمام حجت. محمّد اميرى سواد کوهی» ص۵۴۳ قرب الإسناد» عبد الله بن جعفر حميرى» ص۹٤‏ ح۲۰ 
محمّد بن عبد الله بن ج جعفر ام عن آبيه» عن هارون بن مسلم > قال: و حدّئني 
مسعدة بن صدقة قال: حدّئني جعفر بن حمّد٬‏ عن أبيه لل کد : إن لیس عدو الله رن 


أَرْبَعَ ناب :يوم لین و َم هبط إل الْأَرْضٍء و يوم یت یت و برع امد 


5 
و تو حجَتِ خدائى هرچند كه بسيارى تو را منكر شدندو البته نداي رسول خداييلة 


3 2 7 ا ع ل كب روي اله م fof‏ ِ 1 
اسان الله مولای و آنا مر ا ول هم من 
201 روه و 2 7 


سهم ألا مَنْ كنت مولاه فع مَوْلَاه الله رال مَنْ الا 


1 انه ام تفا و وه سر میدق مق 
و عاد مَنْ عاداه و انصر مَنْ تصره و اخذل من خَذله) 


هرچند بسیاری انگشتان و پنبه ها در كوش کنند تا آن نداي جاودان را نشنوند!!!" 


برخی از حکمت های وجودي امام معصوم': 
بیان احكام و دعوت مردم به راو خدا. 
رفع عذاب به وجود امام . 

وجود امام به جهت عبادتٍ دا . 
وجود امام منشاء صلاح مردم . 
باطل نشدنٍ حجّتٍ الهى . 


EK Ke ا جيك‎ 


.١‏ اسرار آل محمَد چ » زنجانی» ص8 ۰4۲ ح٥‏ ۲؛ کتاب سلیم بن قيس الملا لی زی » ج ۰۲ ص۷۵۸ ج۲۵ 
۲ . سيماي جهان تاب (حکمت نامه ي امير المؤمنين لقلا 3 سید حسن طيب نیا حکمت هفدهم» ص۳۲۴ 
۳ اصول عقائد از دیدگاه اهل بِيت|ا جا ؛ على اصغر رضوانی» امامت عامّه» ص٤‏ ۲ ۲ إلى ص۲۳۲ 

۲۰۲ الحاسن ج۱» ص۰۲۳‎ .٤ 

. علل الشرائع» ج۱» ص ۱2۰۱۲۳ 

. الإمامة و التبصرة من الحيرة» ص۰۲۷ ح٥‏ 

. الإمامة و التبصرة من الحيرة» ص۰۲۸ ۸ 


Oo 


م4 


< 


ه: 
جلوكيرى از نابودي حق 
جلوگیری از تحريف . 
رفع اشتباهات جامعه'. 
امامت» متمم دين ات : 
امامت» اساس اسلام است . 


امامت» نظام امت است . 


Se NENE. KISS SS 


امامت» راهى براي رسيدن به خداا. 


ا 


< 


امامت» جانشيني خداوند عزو جل و رسول الله 
«ثقافة أميرالمؤمنين | تشر تنش.. هذه نویه لفل» 
شرح حال موف ی و توضیحی درباره ي کتاب: 

مرزداران شریعت از دیرباز تمام سعی و تلاش خود را براي صيانتٍ کیان شریعت و 


حفظ عقائد و معارف دینی از شبهاتِ بیگانگان به کار برده و در راستای دفاع از 


۲2۰۲٩۱ كال الدین و تام النعمة» ج۱» ص‎ .١ 
۱۷2۰1۸۷ بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد وال ج۰۱ ص‎ ۲ 


¢ 


. الكافي» ج۰۱ ص۱۷۸ ح۲؛ عيون آخبار الرضا اء ج ۰۲ ص١ 2٠١‏ ح٠‏ 


nn 


. الكافي» ج۰۱ ص۰۱۹۹ ۳2؟ الکافي» ج۰۱ ص ۰۱۷۱ ح٤‏ 

٠ح الکافی ج۰۱ ص۱۹۹ء‎ .٥ 

5. الحاسن» ج۰۱ ص٦۰۲۸‏ ح۲۹٤؛‏ تفسير العیّاشی» ج۰۱ ص۰۱۹۱ ٩۱۰۹2‏ الخصال» ج ۰۲ ص1۰۱ 
۷ غرر الحكم و درر الکلم؛ ص۰0۸ ۱۱۳۷2 الکافي» ج۰۱ ص ۰۲۰۰ ۱2 

۸ . الصحيفة السجادية ا > ص‌۰۲۱۸ 6۷ الزار الکبیر لابن الشهدي يل » ص1 ۲۰۵۷ 


۹ الکافي ج۰۱ ص۰۰ حا 


3 
حق و حقيقتء و به جهت تبلیغ و ترویج عقائد حقه ي شيعه ي اثنى عشريّه انواع و 
اقسام شدائد و مشقات را متحمّل شده اند. 
بزرگانی که در تاس نه پیشوایان معصومإ ينا و امتثال دستور آن بزرگواران به: 
«با آن ها به خاصمه پردازید و هدایت را بر ايشان آشکار كنيد و ضلالت و گمراهي 
خودشان را توضیح دهید و در مورد مولاي متقیان امير مومنان علیلثٍ با آن ها 
مباهله کنید 4» و ادامه دادن راو بزرگانی چون هشام بن الحکم» شيخ مفید. شيخ 
طوسی. سیّد مرتضی» علامه حلّی علامه جلسی یر و... سر از پا نشناخته و تمام 
َم و عم خويش را در شناختن و شناساندنٍ حق و حقیقت مصروف داشته اند. 
یکی از اين بزرگان که متأشفانه هم خودش و هم آثارش ناشناخته مانده: 
«حضرت علامه ی محقّق آیت الله شيخ محمّد جميل مود عاملی ) 


«تجل الا مامة یوم الغدیر ) 


.١‏ به طور مثال به مصادر ذيل مراجعه كنيد: 
٠‏ تصحیح إعتقادات الإماميّة» شيخ مفيد» ص۷۱ 
٠‏ الصراط المستقيم لستحقی التقديم» نباطى بياضى» ج۳» ص۵۴ 
۵ بحار الأنوار ج۱۰» ص۴۵۲ 
٠‏ مستدرك الوسائل و مستنبط السائل» ج۵» ص ۵۸۲۷۰۲۶۲ 


۰ سفينة البحار و مدينة الحكم و الاثاره ۰۱ ص۴۱۹ 


۷ 
است. 
انكيزه ی ترجمه ی كتاب: 
حملاتٍ وسیع متعصبین عليه شيعه: 
شيعه از ديرباز مورد حمله هاي وسيع و همه جانبه از طرف دشمنانٍ متعصب واقع 
شده است. افرادى جون: آلوسی» بن باز» إبن تيميّة» إبن حزم اندلسی» إبن حجرء 
محمّد بن عبد الوهاب إبن قيّم» إبن كثير» احسان ظهير الحى» ناصر الدين ألبانى» أحمد 
أمين» جاحظ. جار الله» محبٌ الدين خطیب. دهلوی» ذهبی» فخر رازى» رشيد رضا 
سالم» سالوس؛ شهرستانی» شوکانی» قاضى عیاض قفاری» قرطبی» کابلی» مال 
الله» مقدسبى» ندوی» آفندی» نووی» هیثمی... و دیگران. 
آن ها از هیچ اقدامى علیه شيعه دريغ نورزيده اند تبلیخاتِ وسيعى 
را به راه انداخته؛ مكرّر كتاب هاي ضد شيعه را به جاب رسانيده 
كه گاهی تا بيش از بيست جاب ادامه بيدا كرده است! 
ترجمه كتب به زبان هاي ختلف» و توزيع رايكانٍ اين کتب» آن هم در مراسم حج و 
غير آن» از جمله فعاليت هاي آنان بر ضدٌ مذهب شيعه است. بی هيج پروائی به سب 
و لعن شيعه يرداختند» بلكه خون و مال و حتى ناموس او را نیز مباح شمرده اند! 
آرى! آن ها در نوشته هايشان به هر مناسبتى به شيعه طّعن وارد كرده اند. 
بدين جهت بر خود واجب دانستيم تا اثباتِ ولایتِ مولاي متقیان امير مؤمنان امام 


۸ 
مسلمانان دعوت به ورود به مذهب حقه ی شيعه ی اماميّه ی اثنى عشريّه -كه همان 
اسلام حقه است- نموده و شبهات را از اساس نابود كنيم... 
از آنجا كه ما اين كتاب شريف را ملو از ادلّه و براهين قاطعه يافته و اعتمادٍ كامل بر 
موف جليل القدر آن داشتيم» مركز سيّدتنا رقيّة بنت الحسين هه بر آن شد كه قيام 
ه ترجه و لین و تصسمیح آن تموده فا باشند که اغام سس بر خالفن نفد 
اگر اهل انصاف کناب ارزشمند اتجلسی امامت در عيدٍ غدير) رابه 
دقت مورد مطالعه قرار دهند می بینند مطالبی كه در این کتاب و کتب کلام 
بزرگانٍ مذهب حقه ي شيعه ی اماميّه ی اثنى عشریه آمده است مطالبی 
است که در آياتٍ حکمه ي قرآن کریم و آنار معتبره ي شيعه ي حقه و 
نواصب نقل شده است؛ به گونه ی دیگری قضاوت خواهند کرد. 
با مراجعه به بخش هاي تلف کتاب و مطالعه و تأمّل در آن بنیش عمیق و فقاهت 
و دامنه ي وسیع اطلاعات و معلوماتِ موف ترم تلا نسبت به آثار و تألیفات 
گرانقدر شيعه و نواصب و اقوال عل‌اي فريقين روشن می شود. اين مهم ترین 
باعث و انگیزه ي ما براي تحقیق و طبع اين کتاب است. 
زند گینامه ي ختصری از مؤلّف محترم طاظلله: 
مرجع عالیقدر جهانِ تشیعم حضرت علامه ي محقق فقیه كبير عام جامد آيت الله 
میرزا شيخ محمد فرزند جمیل فرزند عبد الحسين فرزند یوسف آل ود عاملى خا از 


کبار علماي شیعه كه هم اکنون در بیروت سکونت دارند. 


1۹ 
معظّم له :در سال ۱۳۸۰ هجری قمری در منطقه ی غربسي بيروت - 
پایتخت لبنان- متولد گردید. والدین ایشان‌تویا اهل جبل عامل بودند» كه 
در کودکی به این منطقه همجرت کرده و در ببروت رحل اقامت افکندند. 
يدر و مادر مرجعیت معظم ذنظلة: افرادی مؤمن» ساده زیست» صاحب 
مکارم اخلاق» و از دوست دارانٍ اهل بيتِ عصمت و طهارت "هل بودند. 
مرجع عالیقدر تا پس از طی نمودنِ دروس متوسّطه از محضر بزرگانی چون: 
یگانه ي زمان خودش شيخ محمد حسن قبیسی» فقیه كبير شيخ حسين معتوق» شيخ 
حسن عوّاده و فقيو كبير علامه شيخ محمّد جواد مغنية ببره مند گردید» سپس رهسپار 
سوریه شده و ابتداء در مدرسه فقیه کبیر سید ابو القاسم خوئىيلة در دمشق- و 
سپس در حوزه سیّد امد واحدی به تحصیل دروس مقدمات پرداخت. 
بعد از گذشتِ یک سال به قم القدسة عزیمت نموده» و دروس سطح را نزد علماي 
برجسته ای مچون سید امد مددی. شيخ مصطفی هرندی و شيخ محمّد غروی فرا 
گرفت؛ مرجع عاليقدرذاظة: مکاسب را خدمتٍ سیّد امد مددی و شيخ مصطفی 
هرندی و رسائل را خدمتٍ شيخ محمد غروی خوانده اند. 
پس از طىّ نمودن دروس سطح. از درس خارج آیات عظام سیّد شهاب الدین 
مرعشی نجفی بل و سید محمود هاشمی شاهرودی استفاده کرد. همچنین از حضر 
عارف بزرگ حضرت آيت الله حاج سيّد عبد الكريم كشميرىيلة درس هاي 
بسیاری اندوخت. سپس به توصيّه ي ایشان به -وطن خود- لبنان باز گشت و به 


تدریس و تحقیق و فعالیّت هاي اجتاعی و فرهنگی همت گمارد. 


.6 
مرجعیّت عالیقدر اء آثار گرانسنگی را در موضوعاتِ مختلف فقهی؛ کلامی و 
تاريخى تأليف کرده است. که برخی از آنان نيز به زبان های ختلفه ترجمه شده اند. 
برخی از آثار معظم لهقظك: 

) الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإماميّة. 

۲ أمهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد. 

۳ العصمة الكبرى لول الله العبّاس بن أمير المؤمنين لتر 

۴ وسيلة المثقين في أحكام سيّد المرسلين و أهل بيته الطاهرين 4 . 

۵ خيانة عائشة بين الإستحالة و الواقع 


حم 


۶ ولاية الفقيه العامّة في الميزان. 

#۲ ول الما بت ق ر 

۸ السیف الضارب في الرد على منكري اللقاء بالامام الغائب 86 
٩‏ علم اليقين في تنزيه سيد الرسلین ية . 

۰) إفحام الفحول في شبهة تزويج عمر بأم كلثو مل . 

۱ معنی التاصبي و حکم التزواج معه؟ 

۲ شبهة إلقاء المعصوم .الإ نفسه في التهلكة و دحضها. 


۳) هداية الألباب إلى 3 زيارة السرداب. 


١ه‏ 
۶ الأدلة عل لزوم الشهادة الثالشة في الأذان و الإقامةو 
التشهد. و الادلة على وثاقة القاسم بن معاوية الدالة على 
لزوم ذكر أمير المؤمنين لاا برسول الله عمدو . 
۷) نفحات الأبرار في شرح زيارة عاشوراء. 
) رد اهجوم عن شعائر الإمام الحسين المظلوم لإ (التطبير و البکاء). 
٩‏ تل الإمامة يوم الغدير. -همين كتابى كه در دست داريد- 
۰ التسلسل التاريخي لوقعة الطف. 
١‏ المختار من ولاية الأبكار. 
۲) طهارة أهل البیتجل المادية و المعنوية من آية التطهير. 
۳ و مباحث و مقالات و تحقيقاتٍ كرانبهاي متفرّقهي بسيارى كه 
مرجعیّت معظّم ذنظة برای شاگردانش بیان داشته و مكتوب نموده كه 
بعضی از آن‌ها از طریق اینترنت و ارط ید کر منتشر شده‌اند. 
در پایان از مترجم حترم و كروه بازبینی و محققِينٍ کرام یدهم اله تعال همکار در اين 
اثر جلیل از باب امتثال کلام امن الحجج يا حضرت امام رضا لكلا «مَنْ 1 يَشْكْرِ 


۳ 
وحم ت 


وه ۳ ۳ ع و و زر مه 3 7 
انعم من الوقن یشک الله عر وَ جل » کال تشكّر و امتنان و قدردانی را دارم ". 


۲۰۲ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب» ج۱۰» ص 4۷ ۲؛ عيون آخبار الرضا اء ج ۲» ص؛‎ .١ 
در این کتاب شریف. شاید برایتان جاي تعجّب باشد كه آياتٍ قرآن کریم به غير از آن آیاتی که از سوره‎ .۲ 


مبارکه ي توبه نقل شده است. شماره ی آیات يك شاره تفاوت دارد» مثلاً در قرآن كريم فلان آیه ۳ است 


o۲ 


و السلام علينا و على عباد الله الصالحين المخلّصين 
آحقر كلاب آل الله عليهم انضل صلوات الله علي بن محمد عزيزبوريان البروجردي 
نور الله قلوبب| برؤية الحجّة القائم النتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف 
۵ شهر شوّال الکرّم ٠٤۳١‏ هق 


سالروز شهادت حضرت هزه عموى كرامى رسول اله 


قبله كاه ملاتکه» مشهد مقدّس رضوى اللا 


ولى ما در اين كتاب شريف آن را آيه ۴ آدرس داده ايم!! اين مسئله یک نكته ي مهم كه نظر مبارک شيعه ي 
حقه ي اثنى عشريّه را در بر دارد» و آن اين است كه بنابر نظر شيعيانٍ اهل بيتِ عصمت و طهارت 2 
ڈ بشم لالم مان الو جيم در هر سوره خود یک آيه ي ج ڑا است. پس در شمارش آیاتِ شريفه بنابر اين نظر 


صحیحه» بايد ما در شمارش یک شاره به آیاتِ هر سوره غير از سوره ي توبه بیافزائيم... 


o 
تقریظ حضرت علامه ی حقق آيت الله شيخ محمّد جميل کمود عاملی طف‎ 


بر ترجمه ی فارسي كتاب تجلی امامت در عيدٍ غدير 


ترجمه ي استجازه از معظم لدخقظلكه: 

م بس الله الرَحْمَانِالرّحِيم» و به نستمدٌ و نستعين 
القول متي في جميع الأشياء قول آل محمّدة » فیما اسرٌوا و ما أعلنواء و فيا بلغني 
عنهم و فيا لم يبلغني» و الحمد لله الّذي جعل أحاديث أهل البیت ال مرقاة للنجاة» 
و الكشف عن كلامهم سبباً لرفع الدرجات. و سعادة لشيعتهم في الحياة و المماة» و 
الصلوة على عبده و نبيّه و رسوله خير مبعوث من النبيّين و آله الطيّبين الطاهرين 
المعصومين الکزمین لا سيا بقيّة الله في الأرضين سيّدنا و مولانا و مقتدانا وإمام 
زماننا الحجّة بن الحسن المهدي #5 و روحي و أرواح العالمين لتراب قدميه الفداء 
سلام من الرحمان نحو جنابهم» فإن سلامي لا يليق ببامپم و اللعنة الدائمة الأبديّة 
السرمديّة على أعدائهم و قَتَلَنهِم و ظالیهم و ظالمي شيعتهم و جاحدي إمامتهم و 
غاصبي حقوقهم و منكري فضائلهم و ظلاماتهم و معاجزهم و گراساتهم و مناقبهم 
شرار الخلق أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. 
محضر مبارکِ بزرگ مو عالیقدر جهانٍ تشبّع» علامه ي محقق» پرچمدار 
دفاع از حریم ولایتِ اهل بيت عصمت و طهارت سلام الله علیهم أججمعين» 
حضرت آيت الله شيخ محمّد جميل مود عاملی تل: 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛ 


o٤ 

از حضرت عالى طلب اجازه می كنيم جهتِ به جاب رسانيدنٍ ترجه ی فارسي 
كتاب شريفتان [تجلي امامت در عيدٍ غدیر]ء پس مانا ما -به ياري خداوند متعال- 
بعد از اجازه ي معظم لهذاظة: -اگر خدا بخواهد- آن را به شکل كتابجه ای به جاب 
رسانيده و آن را در كتابفروشى هاى ايران و ياكستان و... منتشر مى كنيم... و آن را 
در ميان دوستان در منطقه توزيع می کنیم» و از مرجعيّت بزركوارذاظة: خواستاريم 
كه تقريظيّه ای بر ترجمه ی اين كتابشان بنويسند؛ و بعد از به جاب رسانیدن آن -به 
اذْنِ خداوند متعال- نسخه ای از كتاب را خدمتتان ارسال می كنيم. 
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

فرزند کو چک شماء کلب الحجج الطاهرين اج 

على بن محمّد بن بيك عالى عزيزيوريان بروجردي 

نور الله قلومهم برؤية الحجّة القائم النتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف 


۳ شهر رجب الصت. ۱:۳۵ هق 


ترجمه ي اجازه ي معظم له <له: 

بسمه تعالى 
امد لله رب العاملین و الصلاة و السلام على سادة الخلق و سفن النجاة و 
قادة البلاد و ساسة العباد النتجبین الأخيار محمد و آله الطيبين الطاهرین 
الآأنوار القدسین.. و اللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على آعدائهم و 
مبغضیهم و منكري معارفهم و آحکامهم و معاجزهم و ظلاماتهم و ولایتهم 


و آسرارهم و مقاماتهم من الأولين و الآخرين إلى قیام يوم الدین... 


o0 


وبعد: 

خدمتٍ جناب علامه ي فاضل جليل شيخ على عزيزيوريان حفظه المولى .... 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛ 

برای شما آروزی توفيق و ثباتٍ قدم را داريم» و از خداوند متعال خواستاريم كه 
نعمتش را بر ما و شما -با ادامه داشتن استقامتان بر طريتي آل الله عز و جل و جهاد در 
راه آن ها- كامل کند» و اينكه ما را از تشرّف به خدمتٍ ولي امر ما امام معظّم الحجّة 
القائم آرواحنا لتراب مقدمه الشریف الفداء حروم نکند... در حالى که اميد داريم كه امام 


زمانان آرواحناه فداه به ما و شم به ديده ی رحیمیّتش نگاه كند و به ما صر و شجاعت 


و قوّتِ اراده در مواظبتٍ بر جهاد با دشمنانش و ييروزي بر آن ها عطاء كند او ما 


جم اله ابقر ى کم وَلِتَطْمَينَفَلُوبْكُعَ بو و ما اضر إلا مِنعِنَدِ اله اريز 


و 


اْحكي 4 . . اضر سار الذي موان العیاواتیاو بزم یوم شاه 4 . 
به درستی که هرج و مرج و بی نظمي عقائدی و فقهی همه كير شده است در حالی 
كه شکاف آن در ميانٍ شیعیان -به سبب عّامه های بتری ناصبىّ ای که پشتیبانی شده 
است با توانمندی های مادّی و اعلامی- گشاده گشته است. به گمان اينكه همانا آنها 
به زودی در یک مدت زمانی حق را مغلوب می کنند به واسطه ي بالا رفتن 
باطلشان بر عليه حق... ولکن هیهات..! يس همانا برای خدا سربازانٍ هوشیار و 
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هستند كه از كيانٍ دين و معالم تشيّع رفيع مایت می كنند... و از آنجائى که مانا در‎ 
زمانٍ فعلي ما به درستى كه در آن زياد شده است تشكيكات در مورد ولايتٍ امام‎ 
اعظم حضرت امیر مؤمنان على بن أبى طالب لياه در روز غدير... و منشاء آن ها‎ 
معممينى بترى است که از حوزه هاى شيعى خارج شده اند پس با اعتقادات خود به‎ 
عقائد خالفین ميل يبدا كرده اند.. بر ما واجب بود آگاه سازي غافلين از عظمتٍ روز‎ 
غدير به همراو آن جه به همراه دارد از راهنمائی هاي ای كه دلالت می كند بر اينكه در‎ 
هر زمانى امامى معصوم است كه اطاعتش واجب است و رجوع به او در شناختن‎ 
تکالیف المى واجب است... يس در ايام گذشته به نوشتن كتابجه ای قيام كرديم كه‎ 
در آن حكمتٍ روز غدير را با قرائنی از قرآنٍ كريم و سنت شريفه توضيح دادیم و‎ 
به درستى كه آن كتابجه به زبانٍ عربى بود سپس قدرت الهى بر آن شد بر ترجمه ي آن‎ 
به زبانٍ انكليسى سپس به زبانٍ فارسى ای که برترى يافته است اتباع آن مواليانٍ از‎ 
عالان و فقيهان و حكيانى به نشر مفاهيم ولایتِ اهل بيت سلام الله عليهم و برائت‎ 
از دشمنانٍ اهل بیت ال و برای آن هاست شكر موصول در خدمت به آثار اهل‎ 
بیت ِا .. و از جله ي اين علماي افاضل» جناب علامه ي فاضل جليل شيخ على‎ 
عزيزيوريان دامت بركاته است كه از ما طلب اجازه كرده براي ترجمه ی ايشان برای‎ 
"تجلي امامت در عيدٍ غدير" به زبانٍ فارسى و انتشار آن.. و آگاه باشيد ما‎ ۳ 
متشرّف هستیم به اجازه دادن به او در اين مورد پس براي او دعای به خير و موفقیّت‎ 
و ثباتِ قدم و سلامت و عافيتٍ همیشگی او می کنیم به جهتِ قیامش در خدمت به‎ 
تشيّع نفیسی كه جه بسیار دشمنانی از داخل صف شیعیان و خارج آن -برای از بين‎ 


بردنٍ معالم تشيّع - که بر سر راه آن نشسته اند و لكنّ حق فرا رونده است و چیزی از 
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اا ر و ھر كس سن زا تاد اهل آن را می شناسد... و خودم و‎ 
برادرانم از علماي افاضل را ياد آورى می كنم به آن كه همانا سلوي مسبر حق دشوار‎ 
است ولکن مرد دل کسی است که از دشواری ها تخطى کند و نیز به خارهاي‎ 
موجود در طریق حق اعتنائی نکند بنابر قاعده ي کلام خداوند متعال كه می‎ 
فرمایند: و دجاو افین ارم شتكناة ا المج‎ 

و بايانٍ نيايش ما اين است که: الحمد لله رب العالین؛ و سلام على سادة الرسلین 
محمّد و أهل بيته الطيّبين الطاهرین! 2 لا سيا إمام العصر صاحب الأمر القائم من 
آل محمد سلام الله عليهم» وعجل اللّهم بفرجهم واهلك أعداءهم وابتر أعمارهم 
وأوصل ثارنا بثاره و اجعلنا من خيرة أنصاره و أعوانه بمُحمد وآله.... 

کلم باط ذِراعَيْهالَوَصيدٍ'» 
محمد ميل مود العام 


بيروت - بتاريخ ۲۷ رجب الأصب ۱:۳۵ ه- 
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پیشگفتار شارح و مترجم: 
ا شم ال الم حمَانٍ الرّحِيم 4 

با گذر از پیچ و تاب هاى شگفت انگیز تاريخ اسلام به يقين با نام مردان بزرگی آشنا 
خواهیم شد. ما نقاط روشنی از تاريخ را كه برخى دیگر تيره و تار در نظر می گیرند 
بررسى خواهيم كرد... زمان مى گذرد و ما در ميابيم كه تاريخ صرفاً تاريخ نیست. 
بلكه سهم بزركترى از آن تاريخجه اى از نام هاى با شكوه و افراد بى كناهى است 
كه زندكى خود را صرف آگاه سازى مردم كردند و عمر خود برای بيرون آوردن 
آنان از گودال جهالت به پایان رساندند. اين موضوع فراتر از محدوديّت زمان 
گسترش می يابد و تجربه چنین سفری به کشف رنگ مايه ای امی در زندگی چنین 
افراد شهیری می انجامد. 

ما از وقوف مسیح مقدسلثلا و پیامبر آخر الزمان محمد می گذریم تا به مکانی 
پرسیم که همه برای دستیابی به خرد» عدالت و شکیبایی به رقابت افتاده اند. جای 


شگفتی نیست که مکان وقوف ما ببشت بی پایان امير المؤمنين امام على الئل است و 
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سفر ير شكوه ما از آنجا آغاز مى شود جايى كه ترسى بر ما وارد نخواهد شد. 
درست است كه انسان هاى بزرگ نيز مصون از خطا نيستندء امّا اين گفته در مورد 
بسر عموى پیامبر حون على مرتضى ]ا صدق نمی کند . 
تقريباً مام موضوعات مرتبط با امير المؤمنين امام على لكلا و ديكر اهل بيت كه 
شامل يبامبر كرامى اسلاميِكَاة و دختر مكرّمه اش حضرت فاطمه زهرا صلیقه 
كبرى انسيّه حوراء یل می باشند نقطه آغاز تام جدال ها و خالفت ها ميان شيعه و 
سنى بوده اند. على رغم ادّعاى برخى از دانشمند نايان برای خاموش كردن آتش 
اين حنجال» اين اختلاف همچنان مُصرّانه ادامه دارد. 
اين همان جدال أحسنى است كه خداوند به پیامبر كرامي خود می فرمايد: 
#[مردم را] با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت کن» و با 
آنان به نيكوترين شيوه به بحث [و مجادله] پپرداز يقيناً پروردگارت به 
كسانى كه از راه او گمراه شده اند و نيز به راه يافتكان داناتر است 4 . 
در اينجا افرادی مکن است بپرسند: جرا بايد در مورد موضوعی صحبت کرد كه 
فاعل آن امير المؤمنين امام على لتلا صدها سال بيش وفات يافته است؟ 
اگر پرسش هاي زیر در مقابل آن مطرح شوند ياسخ به اين سؤال 
آن جنان دشوار نخواهد بود: 


۰ چراما اصول اخلاقی انسان هاى بزرك را تقليد و الگو خود می سازيم؟ 


.١‏ كه اين گفته با مدارک بسيار زيادى که نويسنده به آنها در اين كتاب اشاره خواهد کرد اثبات شده است. 


۲ سورة النحل (۱۶). الآية ۱۲۶ 
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چرا ما از دینی پیروی می كنيم كه مبدأ آن صدها سال بيش متولد شده؟‎ ۰ 
جه کسی می تواند اذّعا كند که موضوع خلافت مولاى متقيان امير مؤمنان‎ ۵ 
امام على ,الئل موضوعى قديمى و تاريخ گذشته است؟‎ 
آيا جدال بر سر مقام خلافت بعد از رسول الله محمّد بن عبد الها در‎ ۰ 
جهان اسلام ميان شيعه و سنی هنوز حل نشده باقی نمانده است؟‎ 
بنابراین موضوع خلافت حضرت امير مومنان امام على بن ابی طالب ا یک‎ 
موضوع شخصى مختصٌ به او نمی باشد بلكه موضوع اساسى امّت اسلام است و‎ 
نقطه آغازین اختلافات در ميان تمام فرقه هاى اسلامى است.‎ 
بايد در پیچ و خم های تاريخ اسلام برای دنبال هر آنچه که اصول رفتاری را تقویت‎ 
و انگیزش های شیطانی سركوب می کند به تحقيق پرداخت. سپس بايد دانست که‎ 
آیا عشق و علاقه ما به یک شخص ناشی از جنبه های اخلاقی والاي وی می باشد و‎ 
يا اينكه به صورت فطری ما آن شخص را دوست داریم و می ستائیم. علاوه بر اين‎ 
در طول اين پیگری بايد تمام تعصّبات و پیش داوری ها كنار گذاشته شوند. با‎ 
برخورد متعصّبانه به هر ميزانٍ اندک به یک موضوع مشخّصء نمی توان ادعای‎ 
عینیّت مطلق و یا حتی سطح پائینی از آن را داشت.‎ 
به کسانی که در ارتباط با اين موضوع هستند کمک بايد کرد تا خود را از قيود‎ 
تعصّبات شدیده در وجودشان رها شوند و خود را به هر آنچه که با آشکار سازی‎ 
حقیقت نايان می شود متصل کنند. به آنها کمک کنیم تا به جای انکار مذهب و يا‎ 
تأکید بر حقانيت مذهب خود بر نیاز به یک دين هدایت کننده و يا به دلائل حقانيت‎ 


دين خود تأكيد داشته باشند. سپس بايد به آنها بگویم که اختلافات شدید ميان شيعه 
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و ستی هرگز با آنچه كه آنان «نفى برخى از اعتقادات شیعی» می خوانند حل‎ 
نخواهد شد. حقيقتاً من نمى خواهم از اعتقادات شيعه در اينجا دفاع كنم زيرا اين‎ 
مسئوليّت بر عهده كسانى است كه از علم آن آگاهی دارند و شايسته انجام جنين‎ 
وظیفه خطیری هستند. اين مسئولیت بر عهده تعداد معدود علاتی است که تحت‎ 
تاثیر طوفان مواج تعصّبات سیاسی و مذهبی قرار نگرفته و نخواهند گرفت؛‎ 
تعصّباتی که جهان اسلام را به طور كلّى تحت الشعاع قرار داده است. من مائل‎ 
هستم وظیفه جنين دفاعی را به عا می شیعی نظير علامه آیت الله شيخ محمد جيل‎ 
ود عاملی ا بسپارم» شخصی که حضور مؤثّْر کتاب های پر شکوهش در ميان‎ 
مردم لبنان» سوریه آفريقاء آلمان» ايران» عراق و آمریکا و... دیده می شود. کتاب‎ 
هایی که مزیّت بسیاری را برای هنر استدلال اسلامی به همراه داشته اند.‎ 

موضوعی که در عنوان کتاب به آن اشاره شد «تجلي الامامة يوم الغدیر»؛ موضوع 
بحث برانگیزی است که تعداد اندکی از علا معاصر شیعی و سنی به آن پرداخته 
اند. اگر جه کتاب های بسیاری درباره اين موضوع تألیف و نگارش شده است اما 
بسیاری از اين کتاب ها يا بسیار گسترده بودند و یا با موفقیّت به موضوع نپرداخته 
اند. اين دو نقص دلائلی کافی برای علامه فقیه شيخ محمّد جميل مود عاملی تلا 
بود تا قلم خويش را به دست كيرد و به نگارش درباره اين موضوع بپردازد.. 
بااین حال گفتنی است که نویسنده در چندی از کتاب های خويش به 
صورت جامع و مشروح تری به این موضوع پرداخته است. اين کتاب 


دول كارش ای عاد ستاو فراعت سال نكن مسقي له 


1۲ 
است. به همین دليل نویسنده همانگونه که از كتاب ها و سخنرانی هاى اخير 
وى مشهود است تاكيد بيشترى بر موضوع كتاب داشته است. 
در مقام كلام آخر بايد اضافه كرد كه نسخه ترجمه شده اين كتاب شامل بسيارى از 
ابعادی است كه در نسخه عربى آن يافت نمی شود. ابعادى كه در زمان حاضر به 
شدّت احساس می شوندء به ویژه به اين دليل كه نسخه ترجه شده بيشتر به 
خوانندكان غربی اختصاص داده شده است. خوانندكانى که نياز بيشترى به مراقبت 
و قاس ارتل تابه شمیت شع ای خقیقی و كنات ان رفاو تشه دو ار قاطا 
امامت و خلافت امير المؤمنين امام على اللا هدایت شوند. 
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در آخر بسيار خرسّند هستم كه اوّلین تلاش من برای ترجمه. ترجه كتاب عالم شهير 
شيعى است و اميد است قلم ير بركت ايشان هرگز خشك نشود. 


مترجم: يعقوب - ۲۰۰۳ م 


۳ 
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گفتار‎ 0 


روز غدير جيست؟ 
اين سؤالى است كه همه ساله در روز هجدهم ذى الحجّة' تكرار می شود... احتالاً 
بسيارى از مسل‌انان به ويزه شيعيان از عظمت اين روز آگاهی ندارند. غدير روزى 
جحفه) جمع شدند و ايشان سخنانى كه دستور خداوند بود را ايراد كرد. در اين 
سخنرانی او بیان داشت كه امير المؤمنين امام على الئل خليفه مسلمين است و 
مسئوليت تعيين و نصب امير المؤمنين امام على ال بسيار مهم تر از تمام رسالت 
است. در اين موقعيت حضرت پیامبر ځا كفت: «هر كه من مولاى اويم اين على 
.١‏ محققين عزيز» در صورتى كه قصد اطّلاع بيشتر بر اين مباحث شريفه دارند به تأليفاتِ ديكر حضرت 
علامه آيت الله شيخ محمد جميل مود عاملى اه مراجعه نماینه از جمله تألیفات گرانبهای زير: 

* _ أببى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد 

٩‏ الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإمامية 

* _ المراجعات با تعليقاتٍ مهمّه از حضرت علامه شيخ حمّد جيل ود عاملى ذاه و... 


۲ بنابر صح كه ربيع الأوّل ابتداي سال قمرى باشد» ذى الحجّة ماه دهم از ماه هاى سال قمرى می باشد. 
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مولاى اوست. خدايا كسانى كه او را دوست دارند دوست بدار و دوشمنان او را 
دشمن بدار» و خوار كن كسانى که او را خوار می كنند و يارى كن کسانی که او را 
یاری می کنند و رها كن کسانی که او را رها می کنند و حق با على و على با حق 
است '». سپس ام مسلی‌انان بيعت خود را با امير المؤمنين امام على يِل ابراز کردند 
و با عنوان «امیر المؤمنين» از او استقبال کردند تا جایی که عمر بن الخطّاب خود به او 
١‏ .اين اولين بارى نبود كه بيامريية بر ضرورت بت بر امير المؤمنين امام علىإلئْلاٍ و به خواری کسانی 
كه در مسير خلافت او قرار بكيرند اشاره كرد. یکی از سنت هائى كه از ييامبر مقدس اسلام در اين مسير 
نقل شده حدیثی است که چهارده همراه رسول اش از وی روايت كرده اند: «هر كس على را دوست 
بدارد به راستی مرا دوست دارد و هر كس مرا دوست بدارد به راستی خداوند را دوست دارد و هر كس 
خدا را دوست بدارد خدواند او را وارد بشت خواه کرد. هر كس او را دوست ندارد به راستی مرا دوست 
ندارد و هر كس مرا دوست ندارد به راستی خدا را دوست ندارد و هر كس از خدا را دوست نداشته باشد 
خداوند او را وارد آتش جهنم خواهد کرد. هر كس على را برنجاند به راستی مرا رنجانده و هر كس مرا 
برنجاند به راستی خدا را رنجانده است 89 قطعاً آنان كه خدا و پیامبرش را می‌آزارند » خدا در دنیا و آخرت 
لعنتشان می‌کند » و برای آنان عذابی خوارکننده آماده کرده است4 . سورة الأحزاب (۳۳). الآية ۵۸ 
در اینجا منابع اين حديث و موضوع آن که در برخی از کتب اهل سنت بیان شده است را نقل می کنیم: 

« الستدرك ج۲ ص۱۲۷- ص۱۲۸ و ص۱۳۰ 

٠ه‏ حلية الأولیاء» ج١.‏ ص۶۶ - ص۶۷ 

٠‏ آسد الغابة ج۴٠‏ ص۳۸۲ 

۵ ممع الزوانده ج٩»‏ ص۱۰۸ - ص۱۰۹ و ص۱۲۹ و ص۱۳۱ - ص۱۳۳ 

٩‏ _ الریاض النضرة ج۲» ص۱۶۶ - ص۱۶۷ و ص۲۰۹ و ص۲۱۴ 

. الإصابة» ج۳ ص۴۹۶ - ص۴۹۷ 

٠‏ کنز العّال» ج۰۱۲ ص۲۰۲ و ص۲۰۹ و ص۲۱۸ - ص۲۱۹ و ج۰۱۵ ص۹۵ و ج۱۷» ص۷۰ 


© مناقب إبن مغازلي» ص۱۰۳ و ص ۱۹۶ و ص ۳۸۲ 


“o 

گفت: «تبريك به تو یا على در روزى که تو مولاى من شدى و مولاى هر مرد و زن 
با ايهان'» سپس جبرتیل اا از آسمان نازل شد و از جانب خداوند گفت: ‏ امروز 
[كه روز غدير است با نصب على بن ابی طالبلا به ولايت و امامت و خلافت و 
فرمانروائى بر امّت] دینتان را برای شما كامل» و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام 
را برايتان به عنوان دين يسنديدم 4 1 
در حقيقت اين آيه از قران سه مشعل را روشن می كند: 

١‏ تكميل دين. 

۲ تكميل نعمت. 

۳ تایید اسلام به عنوان دین. 
پروی هر یک از اين سه مشعل بیان اين گفته را ضروری می کند که دين قبل از 
نصب امير المؤمنين امام علیشْا به عنوان خلیفه و امام مسلمین" کامل نبود و 
نعمت نيز قبل از انتصاب آن حضرت طلا به حدٌ اعلای خود نرسیده بود و اسلام 
نيز توسط خداوند جل و علا تائيد نشده بود. با اين حال آنچه که مهم است اين 
است که رسول ال زمانی كه حضرت امير المؤمنين امام على )ًلا را به عنوان 
امام در ميان عموم مردم معرفى كرد دجار ارتداد نشد» امیر مؤمنان لقلا که در 
حقيقت از زمان تولد مقام امامت داشتند. *مجنين نصب حضرت امير المؤمنين لقلا 
.١‏ تاريخ مدينة دمشق» إبن عساكر» ج ۰۴۲ ص ۲۳۳ 
۲ سورة المائدة (۵) الآية ۴ 


۳. امای یعنی: رهبر» و به طور خاص تر اماملا به معنی فردی که جانشین رسول خدايياة 


می باشد و اختیار مطلق مسلمانان در تمام امور مذهبی و دنیوی دارد. 


٦٦ 
توسط پیامبر اکر معا یک امر آشنا شناخته شده بود زيرا مرگ پیامبران بدون تعيين‎ 
جانشین' و ادامه بیان پیام رسالت يك امر غير معمول بود. در حالى كه حضرتٍ‎ 
رسول الله ا فرصت بسيارى هم براى شفاف سازى قوانين و احكام دين اسلام‎ 
نداشت. بنابراين وجود فردى برای پیگیری مأموريتٍ حضرت رسول گرامی ا‎ 
الزامى بود تا آنچه كه پیامبر كرامي اسلا ما به دليل عدم وجود زمينه و شرايط‎ 
مناسب در زمان حيات مقذسش فاش نكرده بود آشكار و تفسير كند. علاوه بر اين»‎ 
دين اسلام تمامى اديانى كه قبل از آن وجود داشته اند را نامعتبر مى داند و به همين‎ 
دليل بايد برای تمامى موضوعات جديد راه حلّى جامع را ارائه دهد و اين در یک‎ 
جهارجوب كوتاه مدت محدود نخواهد شد. در اين صورت اثبات می شود كه‎ 
افرادی كامل و مستول در سطح رسول مکرم اسلا ما برای جانشينى وی نياز‎ 
است تا آنچه از وظایف دینی و موضوعات پیچیده ای که خارج از درک مردم بود‎ 
را توضیح دهند. ما بر اين باوریم که اين افراد معصوم [مصون از خطا و اشتباه‎ 
عمدی و سهوی] هستند. و به همين دلیل است که شيعه می گوید: «وظیفه ی امام‎ 


همان وظیفه ی پیامبر است و تنها تفاوت آنا در پیامری است ). 


.١‏ حضرت امير المؤمنين امام على ليلا می فرماید: «خداوند پاک خلائق را به حال خود رها نکرده» بدون 
پیامبری که لازم نموده باشد» راه روشنی که ارائه نموده باشد [بلکه پیامبران خود را به سوی آنان فرستاده] 
پیامبرانی که كمي آنان و فروانی مردمی که تکذیبشان می کردند آنان را از انجام رسالتشان باز نداشت» آن 


كه پیش تر آمده بود از نام پیامر بعدی آگاه شده بود.... 


۲ يذيرفته شده است كه پیامبر گرامی اسلا م به امير مؤمنان امام على اش فرموده است: «تو برای من 


به منزله هارون برای موسى هستى با اين تفاوت که بعد از من ييامبرى نخواهد بود). 


۷ 
از این نكته می توان نتيجه كرفت كه روز غدير روزى است که حقيقت نایان شده 
روزى كه در آن خورشید تابانٍ امامت در آسمانٍ حجاز طلوع كرد و پرتو های نور آن 
به روح تمام انسان ها نفوذ کرد. آيا اين بیان منطقی است که پیامر ا انا اسان 
کامل. دنیا را در حالی بدون انتخاب جانشین برای تبيين قوانین ترک کرد که او می 
دانست بسیاری از قوانین و اصول اسلامی را برای مردم شفاف نکرده است؟ زیرا 

نه زمان و نه مکان برای تبيين اين قوانین مناسب نبودند. 
اگر مردی با خرّد و فراستِ بسیار و در پاکی و تفکر نجيب بی رقیب» مسئولیت نگه 
داری از چند کودک را بر عهده بگیرد و در شرت خروح از این دنیای ماذى و ورود 
به منزل گاه ابدی باشد در حالی که هنوز کودکان نابالغ هستند وبه مرحله ای 
نرسیده اند که بتوانند بدون نیاز به کمک کسی که آنها را پرورش داده است 


مشکلات خود را حل کنند و دو راهی ها و اختلافاتِ ميان شان را از بین ببرند» ار 


برخی از منابع اهل سنت برای اين حدیث: 

۰ فيض القدیر.ج۲ ص۴۶ 

٠‏ الریاض النضرة»ج۲ ص۱۹۵ 

٠‏ الصواعق الحرقت» ص۱۰۷ 

٠‏ فتح الباري ج۰۱۷ ص۱۰۵ 
حضرت مولای متقیان امير مومنان على بن ابی طالب ال اين شخصيّتِ صادق خود می فرماید: 
«به هنكام نزول وحى بر ایشان ره صداى ناله شيطان را شنيدم» عرضه داشتم: يا رسول الله 
اين صداى ناله جيست؟ فرمود: اين ناله شيطان است كه وى را از پرستش شدن يأس و نااميدى 
دست داده؛ تو آنچه رامی شنوم می شنوىء و آنجه را می بينم می بینی» جز اينكه پیامبر نیستی» 


ولى وزير من و بر طريق خير هستى». بحار الأنوار» ج218 ص ۰۲۲۳ ح۶۱ 


۸ 
۰ 3 يح 5 . . بح مين ۳ 

در نظر نگرفتن یک وصی نگهبان یک نقصان در بزرگ مَنشی و تخلف از پیام وى و 

بی مبلاتی در وفاداری او نخواهد بود؟!! 
على رَغم اينكه قوانین اسلام [شرع مقدس] حقوق هر چیزی» حکم هر سندی و 
حدود هر موضوعی را بر اساس آنچه خداوند در قرآن مشخص کرده است [و 
چیزی از قرآن حذف نشده است] # بخشی از آن کتاب [- قرآنٍ کریم]ء آیات حکم 
است [که دارای كلماتى صریح و مفاهیمی روشن است] آنها اصل و اساس کتاب 
اند» و بخشی دیگر آیات متشابه است [که کلماتش غير صریح و معانی اش ختلف و 
گوناگون است و جز به وسیله آیات حکم و روایات استوار تفسیر نمی شود] ول 
کسانی که در قلوبشان انحراف [از هدایت المى] است برای فتنه انگیزی و طلب 
تفسیر [نادرست و به تردید انداختن مردم و گمراه كردن آنان] از آيات متشابه اش 
پروی می کنند» در صورتی که تأویل صحیح و حقيقي آنا را جز خداوند کریم و 


ثابت قدمان در دانش [- اهل بیت عصمت و طهارت بلج ] نمی دانند... 4 . 


۱ حضرت امير مؤمنان امام على : 

رن مرن طاهره نیش و بَاطِنهُ عم لا تَذتى اه و لا تلقضي عرَاَه و لا نف اللات لا بمب قرآن 
ظاهرش زيباء و باطنش عمیق و ناپیداست» شگفتی هايش تام نمی شود و غرائبش به پایان نمی رسد» و 
تاریکی ها جز با قرآن از فضاى حیات زدوده نمی شود؟. بحار الأنوار» ج ۰۲ ص ۰۲۸۴ ۱ 

۲ سورة آل عمران (۳). الاية ۸ 

حضرت امير مؤمنان امام علىإلثلا #مچنین می فرماید: «کجایند کسانی که می پندارند «الرَّاسِخُونَ في 
الْملّم؛ ثابت قدمان در دانش» آنهایند نه ما؟ اين ادّعائى دروغین و ستمی بر ماست» که خداوند مقام ما را 
رفیع و منزلت ايشان را پائین قرار داد» [دانش و فضیلت را] به ما ارزانی داشت و آنان را دريغ نمود» ما را 


به درون راه داد و آنان را بيرون ساخت. به وسیله ما هدایت خواسته می شود و کوری زدوده می گردد. 


4 
همكى اعتراف كرده اند که # الرّاسخو ق الملم؛ ثابت قدمان در دانش» 
كسانى هستند كه منشائى ای دارند. و « ار اسخُووّن الْعِلّم؛ ثابت قدمان 
در دانش# كسانى هستند كه می توانند تمام اختلافات مسلانان در دين و 
دنیای آنبا را جل کنند و از آسیان و زمین روزی می خورند . 
اگر رسول مكرّم اسلا شخصی را که خداوند ع و جل او را با دانش آشکار 
سازی و تفسیر آیات روشن و پیچیده» آیات عام و خاصٌ و شگفتی آور انتخاب 
کرده بود را به امّت معرّفی نمی کرد و او را به عنوان امام و خلیفه ای که بعد از مرگ 
او جانشین او باشد منسوب نمی کرد در اين صورت رسالت رسول اله نامام 
می ماند و شریعتِ او دیگر کامل نبود. «مجنين اگر بيامير گرامي اسلا م اين 
خلیفه را انتخاب نمی کرد او دیگر امین مردم نبود و اگر وظیفه انتخاب جانشين را 
بر عهده مردم می گذاشت ‏ آیا اين وظیفه سنگین آتش اختلاف ميان مردم را نمی 
افروخت و باعث گمراهی آشکار آنا نمی شد. 
دوباره بايد ذکر کرد که شریعت حدود همه چیز را مشخص کرده است حتی شامل 
کوچک ترين عمل مانند نحوه ورود به مستراح» اصلاح سبیل و گرفتن ناخن های 
باء بنابراین چگونه شخصی می تواند بپذیرد كه اين شریعت به موضوع خلافت 


نپرداخته است و يا اين مسئولیت را بر عهده افراد ناشایست. شکننده [و قاصرین ] 


همانا امامان از ميان قريش هستند و نهال پیشوائی را در اين تيره [= طائفه] از خاندان هشام کاشته اند» و اين 
منزلت دیگران را نشاید و حاکان دیگر شايسته آن نباشند». 


1۷ مراجعه شود به: سورة المائدة (0)» الاية‎ .١ 


07 
بكذارد. بنابراين واضح است كه امام بايد معصوم باشد. و به همين دليل است كه 
خداوند متعال جل و علا به عزيزترين فرستاده خودش يعنى پیامبر كرامى 
اسلا م اه فرمود: #اى پیامبر! آنجه از سوى يروردكارت [درباره ولايت و رهبرى 
امير مؤمنان امام على بن ابی طالب ]لإ ] بر تو نازل شده ابلاغ كن؛ و اكر انجام 
ندهى پیام خدا را نرسانده اى. خدا تو را از [آسيب و گژندهای احتمالى] مردم نگه 
می دارد؛ قطعاً خدا كروه كافران را هدايت نمی كند'4» به عبارت ديكر «اى رسول 
ما! ای محمّد! ای بزرگوار! اگر جانشين بعد از خود را تعيين نكنى همانند اين است 
كه رسالت خود را انجام نداده ای و آن اين است که اگر امير مؤمنان على ]اا رابه 
عنوان امام و خليفه بعد از خود انتخاب نكنى تمام دستورات و قوانين اسلامى كه 
تبیین كرده ای باطل خواهند شد). 

در حقیقت. شيعه و سنى بیان می كنند كه يبامبر كرامى اسلا می امير مؤمنان امام 
على بن ابی طالب )اا را به عنوان ولىّ مؤمنان به آنها معرفى كرد اما آنچه اهل 
سنت اذّعا می كنند كه كلمه «ولی» -كه در اصل به معنى «ولايت و سرپرستی» می 
باشد- تفسير آن «حبت و دوستی» است. 

با اشاره به تفسير دوم واژه «ولی» ما مايل هستيم بكوئيم كه اگر رسول مكرّم 
اسلا م هزاران زائر را در يك تابستان بسيار گرم متوقف می كرد [تا حدّی كه از 
شدت كرما افراد شال هاى خود را بر روى سر و زير پای خود انداخته بودند] كه 


فقط دوستى و محبّت امير مؤمنان امام على اللا را اعلام کند» جنين عملى 


۱ سورة المائدة (0)» الآية ۶۸ 


۷۱ 
ناخوشایند و خلاف قوه قضاوت سلیم فاعل آن عمل است. چگونه اين مطلب می 

تواند صحیح باشد در حالی که فاعل استاد جرد رسول الها است. 
رسول اکر معلا حتى یک لحظه از شفاف سازی و اعلام جانشینی و خلافت امير 
مؤمنان على بعد از مرگش فرو گذار نبود. او اعلام خلافت امیر مؤمنان 
علی بٍلا را از مان اوائل رسالت خويش به ويزه از «يوم الدار'» آغاز كرد زمانى 
كه خداوند به او وحى كرد # [نخست] خويشان نزديكت را [از عاقبت اعمال 
زشت] هشدار بده » به دنبال اين وحی رسول لصا سی تن از خويشان خود را 
دعوت کرد و بعد از پذیرایی به آنا فرمود: «من خبر دنیا و آخرت را برای شما آورده 


ام و خداوند به من دستور داده است که شما را دعوت به اين آئین كنم '» کدام يك از 


۱ یوم الدار: روزی که در آن مهمانی سران قبیله اتفاق افتاد. 

۲ سورة الشعراء (۲۶). الاية ۲۱۵ 

۳. امیر مؤمنان اا در یکی از خطبه‌های گهربار خويش می فرماید: «خداوند ييامبرش را با نور درخشان» 
برهان روشن» و راه آشکار و كتاب هدايت کننده برانگیخت. خاندانش مپترین خاندان» و درخت وجودش 
مهترین درختان است که شاخه‌هایش موزون و ميوه هايش در دسترس همگان قرار دارد» زادگاهش «مکه» و 
هجرتگاهش «مدینه طیبه» بود همان شهرى كه آوازه او از آن برخاست و صدايش از آنجا يخش شد او را 
با دلیل كافى و اندرزى شفا بخش و برنامه ای پیش كيرنده از فساد فرستاد» به وسيله او دستورات ناشناخته 
ای را آشکار ساخت. بدعتهائى كه به نام دين در ميان مردم بود از بين بردءو احكامى كه هم اكنون نزد ما 
روشن است به وسيله او بیان داشت با اين حال» کسی که جز اسلام آثینی بر كزيند زيانش مسلم» دستكيره 
ایمانش گسسته و سقوط او شديد خواهد بود» و سر انجام غم و اندوهى طولانى و عذابى مهلك خواهد 
داشت. به خدا توكل ميكنم توگلی با توبه و بازگشت به او» و از او ارشاد می طلبم به راهى كه به سوى 
ببشتش منتهى و به محل و منزل مورد رضايش پایان يابد. نصيحت به تقواى بندگان خدا شما را به تقوا و 


اطاعت خداوند توصيه مى كنم كه موجب رستگاری فردا و نجات ابدى است». 


۷۲ 
شا مرا در اين كار یاری خواهید کرد تا برادر من و وصىّ و جانشین من و همراه من 
در بپشت باشد؟». کسی جز امير مؤمنان امام على سا به سوال پیامبر ال پاسخ 
نداد. اين موضوع در تفسیر عالبی [که از علماى اهل سنت می باشد] و همچنین 
دیگر منابع اهل سنت اشاره شده است كه پیامبر كرام اسلام ام سوال خود را سه 
مرتبه تکرار کرد و در هر مرتبه جز امير مؤمنان الئل کسی پاسخ او را نداد . 
به سمت روز غدیر حرکت می کنیم زمانی كه پیامبر گرامی اسلا م آشکارا در 
ميان هزاران تن اعلام کرد كه امير مؤمنان على اللا رهب خليفه ی رسول الها » 


شکلاتشان جویا شدند'. تا جائی که عم بن الطاب نیز جله مشهور خود را 


١‏ تمام علماء و تاريخ دانان معروف سنی به اين موضوع در کتب خود اشاره کرده اند. 
برای مثال به منابع زیر مراجه کنید: 

٠‏ الکامل في التاریخ إبن أثير» ج۲» ص۲۴ 

* _ تفسیر البغوي ج۴٠‏ ص۱۲۷ 

© دلائل النبوق بيهقي» ج۱ ص۴۲۸ - ص۴۳۰ 

© كنز العَئّال» هندي» ج۰۱۵ ص۱۰۰ و ص۱۱۳ و ص۱۱۵ 

© | لختص » أبو الفداء» ج »١‏ ص۱۱۶ 

ب تاريخ الطبري» ج۰۲ ص ۲۱۶ 

© جمع ا جو امع. سيو طي» ج2. ص ۳۹۲ 
۲. علماى مشهور اهل سنت -که زیر اسم و منبع كلامشان می آيد- همگی نوشته اند كه فقط امير مؤمنان 
امام على ليلا در ميان صحابه رسول گرامی اسلا مل به او ياسخ دادند: 

۰ این عبد البرّء در جامع بیان العلم و فضله» ج١.‏ ص۵۸ 

© إبن عبد الب در الاستیعاب» ج۰۳ ص۱۱۰۳ 


۷۳ 
گفت: «خداوند مرا از معضل و مشکلی که ابو الحسن' [- حضرت امير مؤمنان امام 


على الئل ] برای چاره جوثی و حل آن حضور ندارد حفظ کند». 


۰ لین آثی در آسد الغابته ج 4 ص ۲۲ 

* إبن أبي الحديد» در شرح نبج البلاغة» ج۷» ص1٤‏ 

۵ سيرطي. در تاریخ الخلفاء» ص۱۷۱ 

۷٦ص إبن حجر الميثمي» در الصواعق الحرقة»‎ ٠ 
ابوالحسن لقب امير مؤمنان امام على اللا استء فرزند او امام حسن متبی ٍلا در پانزدهم رمضان‎ .١ 
هجرى به شهادت رسيد. برادرش سيّد الشهداء‎ 5٠ سال سوّم هجرى در مدينه متولّد شد و به زهر در سال‎ 
امام حسين للا سوّمين امام از اهل بيت رسول ال است  او يك سال بعد از تولّد امام حسن متولد‎ 
هجرى با فرزندان» خانواده و اصحابش به شهادت رسيد. امام حسن مجتبى اللا و‎ 1١ شد و در حرم سال‎ 
برادر كوجك ترش سيّد الشهداء امام حسين ]كلا فرزندان مولاى ما حضرت فاطمه زهراة » دختر نی‎ 
مكرّم اسلام ا و سرور زنان عالم می باشند. نّه امام ديكر از اهل بيت رسول ال از نسل حضرتٍ‎ 
امام جعفر‎ )١ امام زين العابدين إلا 5) امام محمّد باقر ا‎ )٤ سيّد الشهداء امام حسين ٍلا مى باشند:‎ 
امام محمّد تقى جواد الآئمّة إلا ۱۰) امام على‎ )٩ صادق لا ۷) امام موسى کاظم ا ۸) امام رضاء ا‎ 
نقى الفلا ۱۱) امام حسن عسكرى لفلا ۱۲) امام مهدي مُنتَطرة.‎ 
امام مهدي مُتَظ رح امام زنده و حاضر ما شيعيان است كه در يانزدهم شعبان سال ۲۵۵ هجرى قمرى در‎ 
شهر سامرا در كشور عراق متولّد شد غيبت صغرای آن حضر ت4۶ در سال ۲۲۰ هجرى قمرى آغاز و تا‎ 
سال ۳۲۹ هجری قمری ادامه داشت و از آن تاريخ غیبت کبرای امام آغاز شد و تا زمان حال ادامه‎ 
دارد» كه ما دعا می كنيم خداوند متعال جل و علا باقی مانده ی از مدت غیبت امام زمان#5 را به لطف و‎ 
گرمّش ببخشاید و ما را از شیعیان خلص آن حضر ت5 و از شهدای در ركاب ایشان 5 قرار بدهد.. به‎ 
.. حق پلهوی شکسته ی مادر سادات حضرت فاطمه زهر الا‎ 
در پاسخ به کسانی كه به اعتقاد شيعه بنا بر عَمْرٍ طولانی حضرت حجّت؛ مله می کنند ما می توانیم‎ 


بگوئیم که خداوند علیم جل و علا به شيطان گمراه کننده هزاران سال عمر داده است» پس آيا خداى قادر 


۷ 
و حتی اگر دستور انتساب امير مؤمنان على لقلا به عنوان امير المؤمنين را به عنوان 


آور است و از آنجایی که امير مؤمنان امام علىإلئِلل داناترین و پرهیزکارترین و با 


متعال قادر نخواهند بود كه عَمْرٍ با بركتٍ امام بر حقی را حفظ کند كه دوباره آشکار خواهد شد و حكومتٍ 
خدا را تأسیس و جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد؟ جهانی که در آن زمان پر از بی عدالتی و ستّم 
خواهد بود. دوازدهمین امام اټ امام صاحب الأمرى است که منجي شیعیان امروز و تام مّت های 
ستمدیده است که مشتاقانه منتظر ظهور اويندق#. آن حضر ت کسی است که انسانیّت و صَلح به تاراج 
رفته را دوباره باز می ستائّد» نه! بهتر بگویم: او خود صلح است. 
«هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس‌های خويش قرار می دهند. در حالى که به نام تفسيز نظریّه هاي 
گوناگونِ خود را بر قرآن تحمیل می کنند. او نظريّه ها و انديشه ها را تابع قرآن می‌سازد. و از همین حطبه 
است: در آینده آتش جنگ ميان شا افروخته می‌گردد» و چنگ و دندان نشان می دهد با پستان هائی پر 
شیر كه مکیدن آن شیرین» اما پایانی تلخ و زهر آگین دارد» به سوی شما می آید. آگاه باشید! فردائى که شا 
را از آن هیچ شناختی نیست. زمامداری حاکمیّت بيدا می کند که غير از خاندان حکومت های امروزی 
است [حضرت مهدى##] عّال و کارگزاران حکومت ها را بر اعمال بدشان کیفر خواهد داد» زمين میوه 
های دل خود [معادن طلا و نقره] را برای او بیرون می ریزد» و کلیدهایش را به او می سپارد» او روش 
عادلانه در حکومت حق را به شما می ناياند» و کتاب خدا و سنت پیامبر حول را كه تا آن روز متروك 
ماندند» زنده می کند». بحار الأنوار» ج۳۱» ص۹٤٥۰‏ 9۱2 باشد که خداوند خدمت در ركاب 
حضر تش را در زمان ظهورش کټ به ما عنایت کند.. 
۱. این مطلب را عالان اهل سنت در کتب خود روایت کرده و بر آن اتفاق نظر دارند: 
كما اينكه در نقل قول خود می نویسند: عمر بن النطاب گفت: 
«در ميانٍ ما عالم ترین شخص در فقه و قضاوت على است». 

۰ بخاري» در صحيح البخاري» ج ۰۶ ص ۲۳ 


© أحمد بن حنبا »در المسند» ج۵» ص۱۱۳ 


Vo 


حاكم نيشابوري» در المستدرك على الصحيحين» ج۰۳ ص۲۰۵ 
یبن سعد. در الطبقات» ج۰۲ القسم الثاني ص۰۲ ۱ 


ابن عبد ال در الاستیعاب ج۳) ص۲ ۱۱۰ 


و كما اينكه ايشان متفقاً نقل كرده اند که: حضرت امير مؤمنان امام على ًإ » أبو یوب انصاری» ابن يسير» 


و بريد بن حصیب. گفته اند كه: پیامبر اکر م به دختر گرامی خود حضرت فاطمه زهر انال فرمودند: 


«من تو را به ازدواج کسی درآورده ام كه در ایمان آوردن به اسلام پیشگام ترين» [در تمامى علوم] داناترین» 


۰ ووت 9 5 
و در عفو و مروت برترین امت من است». 


أحمد بن حنبل در السند ج۵» ص ۲۶ 

صنعاني» در الصتف ج۰۵ ص ۴۹۰ 

این عبد الب در الاستیعاب» ج۳» ص ۱۰۹۹ 

إبن أثير» در سد الغابة» ج۵» ص۵۲۰ 

هيثمي» در جمع الزوائد و منبع الفوائد» ج4» ص ۱۰۱ و ص۱۱۳ 


حلبى» در السيرة الحلبيةء ج ۰۱ ص ۲۸۵ 


ونيز حديث دیگری از پیامبر اکر ماه گواه صدقی بر أعلم بودن و برتری امير مؤمنان امام 
على بن ابی طالب ]علا می باشد: «همانا من شهر علم هستم و على دروازه آن» هر كس كه می 


خواهد وارد اين شهر شود بايد از دروازه آن عبور كند). 


حاکم نيشابوري» در الستدرك على الصحیحرن» ج ۰۳ ص ۱۲۶ - ص۱۲۷ 
ین عبد ال در آسد الغابق ج۴ ص۲۲ 

إبن حجر در تهذیب التهذیب» ج۰۶ ص۲۳۰ - ص ۳۲۱ و ج۷» ص۳۳۷ 
هينمي» در جمع الزوائد و منبع الفوائد» ج94» ص۱۱۴ 


هندي در كنز العرّال» ج ۰۱۲ ص ۲۰۱ و ص۲۱۲ و ج۰۱۵ ص ۱۲۹ - ص۱۳۰ 


۷۹ 


تقواترین ¿ در ميان صحابه پیامر بود» چگونه فرد دیگری می توانست بر او رجحان 


داده شود و بر ایشان سبقت بگیرد؟" به همین دلیل می توان گفت: 


۱ حضرت فاطمه زهراءء یل بعد از بیان خطبه ي مقدّسش در مایت از حقٌّ خود مانند فدک و نیز شکوه 
يي غم انگیز ايشان درباره ي ناعدالتي ضروت يذيرفته نسبت به آن حضر تز و دیگر اهل بيت [امير 
مؤمنان امام على ليلا »امام حسن مجتبى إِليْلاٍ و سید الشهداء امام حسين اللا آ؛ حضرت فاطمه زهراءإلئلا 
در ميان زنان انصار كه در خانه ايشان جمع شده بودند فرمود: «بدا بر حال آن ها!! چگونه خلافت را از 
مواضع ثابت و بنیانهای نبوّت و ارشاد» و محل هبوط جبرثيل» و آگاهان به امور دين و دنيا دور 
ساختند؟؟!! آگاه باشيد كه اين زيان بزركى است» و جه عيبى از عل لا كرفتند» به خدا سوكند عيب او 
شمشير بر انش و بی اعتنائي او به مرگ» و شذت برخوردش» و عقوبت دردناکش بود و چون غضبش 
تنها در راه رضای اهی بود... هرجه زندگی کنی روزگار عجاثبی را به تو نشان خواهد داد» و اگر تعجّب 
کنی» گفتار اینان تعجب آور است. ای كاش می دانستم که به جه پناهگاهی پناهنده شده» و به کدام ستونی 
تکیه داده» و بر کدام فرزندانی تجاوز نموده و استیلاء جسته اند؟ جه بد رهبر و دوستی را انتخاب کرده اند» 
و برای ستمکاران بد جایگاهی است. لط بگو: فقط خداست كه به سوی حق هدایت می کند؛ يس آیا کسی 
كه به سوی حقٌ هدایت می کند» برای ييروى شدن شایسته تر است يا کسی که هدایت نمی یابد مگر آنکه 
هدایتش کنند؟ شما را جه شده؟ چگونه [بدون دانش] داوری می كنيد؟؟ !4 . سورة يونس (۱۰) الاية ۳۶؛ 
بحار الأنوار» علامه شيخ محمّد باقر مجلسى لغ » ج۲۳» ص۰۱۵۸ ح۸ 

قندوزى حنفى در كتاب ارزشمند خود ينابيع المودّة» ص ۲۵۳ روايت می كند: 

(پسر امد بن حنبل» عالم اهل سنت روزى از يدرش يرسيد كه در ميان اصحاب رسول اكر هيدل جه کسی 
برتر بوده استء او گفت: ابو بكرء عمر عثمان!! سپس از او يرسيد: على بن ابی طالب چطور؟ او گفت: 
على از اهل بيت است. ديكران نمی توانند با او مقايسه شوند». 

این عبد ابر در کتاب الاستیعاب» ج۳».ص ۱۱۲۵ در ارتباط با احادیثی که درباره برتری امير مؤمنان امام 
على بلا نقل شده اند» می گوید: احمد بن حنبل» اسماعيل بن اسحاق» احمد بن على بن شعیب. الحافظ ابو 
على نيشابورى كفته اند: «هيج كدام از سلسله احاديث وارده درباره ي شأن اصحاب حضرت بيامبرج؛ 


به اندازه ی احاديثى كه در شأن على الا ذكر شده اند نيستند» . 


۷۷ 
اشخاصی که اصحاب رسول مکرم اسلام عا را بر امير مؤمنان امام على لقلا 
رجحان می دهند به حقیقت قانون عقلائى ای که در پیش ذکر شد را زیر پا گذاشته 
و كاملاً تغيبر می دهند و اين فرموده ی خداوند متعال جل و علا را نيز نادیده می 
كيرند #آيا کسانی که معرفت دارند و کسانی كه بی ہره از معرفت اند » یکسان 
اند؟؟! 4 ... آیا عمّر بن لطاب نگفت که: «خداوند مرا از معضل و مشکلی که ابو 
الحسن [- امير مؤمنان امام على اس ] برای چاره جوئی و حل آن حضور ندارد 


حفظ کند ؟ بنابراين» عقل و منطق چگونه اجازه می داد كه ابوبكر بر امير مؤمنان 


۱۰ سورة الزمر (۳۹) الآية‎ .١ 
اين كلام مر بن الخطّاب» در بسيارى از کب اهل سنّت روايت شده» من جمله:‎ .” 
١ص شرح نهج البلاغةء إبن أبي الحديد المعتزلي» ج۰۱‎ _ * 
۸۲ مناقب علي بن أبي طالب للا و ما نزل من القرآن في عل ٍلا » ابن مردویه» ص‌۸»ح‎ ۵ 
٠٠١١ص الإستيعاب. إبن عبد الب ج”؟»‎ ٠ 
الطبقات. إبن سعد. ج۲ القسم الثاني» ص۱۰۲‎ ٠ 
صفوة الصفوة إبن الجوزي» ج۰۱ ص۱۲۱‎ ٩ 
تاره نب أثير» ج ۴» ص ۲۲ - ص۲۳‎ ۰ 
الاصابة إبن حجر العسقلاني» ج ۰۲ ص۵۰۹‎ ٠ 
تاريخ این كثير» ج۰۷ ص۳۶۰‎ * 
همچنین نقل شده است که عُمّر بن الخطّاب روزی گفت: «هیچ زنی قادر نخواهد بود كه فردی مانند على‎ 
را به دنیا بیاورد» اگر على نبود کار عمر ام شده بود!.‎ 
تأویل ختلف الحديث. إبن قتيبة الدينوري» ص۳۰۲‎ _ * 
٠٠١١ص‎ ۰۳ الاستیعاب إبن عبد الب ج‎ _ * 


۰ الریاض النضرق الحب الطبري ج۰۲ ص۱۹۴ 


۷۸ 
امام على لقلا سبقت كيرد در حالی که ابوبکر در دستان عمر بن الخطاب بود؟ اين 
عمر بود كه گفت: «ای عمر! حتی عروسان در خانه های آراسته همسرشان از تو 
عالم تر هستند!! » بنابراین اگر چنین عروسانی در خانه های نکاهشان عالم تر از عمر 
بودند با كدامين حق او بر امير مؤمنان على ليلا سبقت [در خلافت] گرفت؟ آيا اين 


تخطٍ روشن از شأن و منزلت علم و دانش نب ييف 5 


۰ ینابیع الودة قندوزي ا حنفي» ص ۳۷۲ - ص ۳۷۲ 
 *‏ فيض القدیر مناوي ج؟. ص۳۵۶ 
.١‏ اين کلام عُمَر بن الخطّاب در بسیاری از تب اهل سنّت روایت شده؛ من جمله: 
۰ الجموع» نووي» ج۰۱ ص۳۲۷ 
۰ البسوط سرخسي» ج ۰۱۰ ص۱۵۲ 
* _ مجمع الزوائد و منبع الفوائد. هيئمي ج٤‏ › ص۲۸6 
* _ شرح نبج البلاغة» این أبي الحديد» ج۱» ص۱۸۲ 
٠‏ تفریج الأحاديث و الآثار» الزیعلي ج۳٠‏ ص ٠١‏ 
۰ كنزالعئال هندي؛ ج۰۱5 ص۰۳۸ 
۵ کشف الفاء العجلوني ج۱» ص۲۹۹ وج۰۲ ص۱۱۸ 
* _ مدارك التنزیل و حقائق التأويل» نسفي» ج۳» ص۲۰۲ 
۵ تفسير الكبير» رازي ج۰۱۰ص۱۳ 
۵ تفسير القرآن العظیم. إبن کثبر ج۰۱ ص1۷۸ 
۰ تفسير أبي السعود ج٦۰‏ ص۲۷ 
٩‏ _ فتح القدیر شوكاني» ج۰۱ ص٣٤٤‏ 
* _ تفسير الالوسي ج٤›‏ ص۲4 - ص۲4۵ وج۰۱۹ ص۱۷۰ 
۶ _ فلك النجاة في الامامة و الصلاة» علي محمّد فتح الدین الحنفي» ص۱۷۹ 


۲. حضرت مولای متقیان امير مؤمنان امام على لا می فرماید: 


7 

چگونه شهامت آن را داشت تا مقامى را غصب كند [خلافت] كه حقٌ او نبود؟؟! 
در حالى كه حضرت امير مؤمنان امام عل ی در ميان امّت مانند حضرت مسيح 
فرزند مریم حضور داشت'. در ميان امّتش او [حضرت امير مؤمنان امام 


على )لا ] ستايش می شود برخى او را بسيار دوست دوشت داشتند و از مرزهاى 


° 
ما ع 


وه ۳ 2 9 
د ناو گذر کردند و گمراه شدند و برخی دیگر او را دشمن داشتند و انان نیز از راه 


حق دور شدند در حالی که دیگران در دوستی او راه ميانه را پیمودند و نجات 


"مسلا مبغوض ترین مردم نزد خداوند دو انسان هستند: انسانی که خداوند او را به حال خود واگذاشته تا 
جایی که از راه راست منحرف شده به سخن آميخته با بدعت» و دعوت به گمراهی» دل خوش کرده. او 
فتنه ای است برای فتنه جویان» ره گم کرده ای است از راه روشن گذشتگان گمراه کننده کسانی است که 
به وقت زنده بودن اويا يس از مرگش از او پیروی کنند» هم بار گناهان دیگران را به دوش کشد» و هم 
گروگان خطاهای خود باشد. و دیگر انسانی است که انبوهی از نادانی را در خود جمع کرده» و در ميان 
جاهلان امّت» جهت فریبشان می شتابد و در تاریکی های فتنه ها می تازد» و نسبت به مصالی که در پیمان 
صلح است نابیناست. انسان ناها دانشمندش دانند در حالى که بی دانش است. از آغاز وقتش را صرف 
انباشتن چیزهائی کرده که اندکش از بسیارش بهتر است. تا آن که از آب گندیده سيراب شد. و امور بیهوده 
را روی هم انباشت». بحار الأنوار» ج ۲ علامه شيخ محمّد باقر مجلس یل » ص ۰۲۸۴ ح۲ 

۱ امير مؤمنان امام على ليلا دیدگاه خويش را نسبت به حضرت عیسی بن مريم يا بيش از یک بار بیان 
داشت. در خطبه ۱۲۰ نېج البلاغه می توانيم بندی را بخوانيم كه توسط آن حضرت بیان شده است: 

«كه سنگ را بالش سر قرار می داد» و جامه زبر و خشن می پوشید. و غذاى غير لذيذ می خورد. نان 
خورشش گرسنگی» و چراغ شب تارش ماه» و سريناهش در زمستان مشرق و مغرب زمين» و ميوه و 
سبزى اش گیاهی بود كه زمين برای جهاريايان می رويانيد. نه زنى داشت كه او را فريفته ی خود كند, نه 
فرزندی که او را به عُضَّه بنشاند» نه ثروتی که او را از آخرت باز دارد» و نه طمعى كه او را به خوارى 


اندازد. مركب او دو پایش» و خدمتکارش دو دستش بود». بحار الأنوار» ج۰۱4 ص۲۳۸ 


۸۰ 
یافتند . اين حضرت امير مومنان امام علیاِل است که حاطب اين گفته ي 
حضرت رسول مکرم اسلام اه است: «آگاه باش» ای علی! که در تو شباهتی به 
عیسی بن مریم است. و اگر من نمی ترسیدم از آنکه طایفه ای از امّت من در باره ی 
تو بگویند آنچه را که نصاری درباره ی عیسی بن مریم گفته اند ؛ هر آینه درباره ی 
3 ۰2 4 0 ° بح ٠‏ ۰ ۰ 
تو كلامى می گفتم كه يس از أن کلام ديكر بر جماعتى از مردم عبور نمی نمودى 
مگر آنكه خاك زیر قدم هايت را برداشته و برای شفا و بركت می بردند)» زمانى که 
.١‏ حضرت مولاى متقیان امير مؤمنان امام على بن ابی طالب )لا در خطبه ۱۲۷ می فرمايد: 
«به زودى دو دسته درباره من به هلاكت می افتند: یکی دوست دارى كه در عبت افراط كندو 
افراطش او را به راه ناحق برد» و دیگری دشمنى که تجاوز از حد كند و دشمنى بی حدّش او رابه 
غير راه حق برد. بهترين مردم درباره من مردم معتدل هستند» يس ملازم راه وسط باشید و با 
اکثریت همراه شوید. كه دست خدا بر سر جاعت است. و از تفرقه و جدایی بپرهیزید که یکسو 
شده از مردم بهره شیطان است. چنان که گوسپند دور مانده از كله نصيب گرگ است». 
بحار الأنوار» علامه شيخ محمّد باقر بن محمّد تقی جلسی بل ؛ ج ۰۳۳ ص ۳۷۳ ۶۰۳ 
۲ در کتب اهل سنت نقل شده است كه امير مؤمنان امام على للا فرموده است: «پیامبر خدا مرا صدا زد 
و فرمود: ای على بین تو و عیسی بن مریم شباهتی وجود دارد که يبوديان بسیار دشمنش می داشتند و به 
مادر او اتهام زدند و نصاری بسیار دوستش می داشتند و او را به مقامی نسبت دادند که برای او نبود).. 
۰ إبن حنبل» در السند» ج۰۱ ص ۱۹۰ 
© حاكم نيشابوري» در المستدرك على الصحیحرن. ج ”2 ص۱۲۳ 
© هیئمی» در جمع الزوائد و منبع الفوائد» ج1» ص۱۳۳ 
۵ هندي» در كنز الالء ج۰۱۲ ص۲۱۹ وج۰۱۵ ص۱۱۰ 
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۸۱ 

اين حدیث توسّط پیامبر ارما بیان شد منافقین گفتند: «محمّد راضی نشد و 
اکتفا نکرد تا آنکه پسر عموی خود را همچون عیسی بن مریم لاه قرار داد" . 

يقيناً ای پیامبر خداكيالة ! فرشتگان خداوند متعال جل و علا بسیار می بالند اگر 

خود را با غبار زیر ياى امير مؤمنان امام على ِا نه! بلكه: با كفش ايشان متبرک 

كنند'. اين حضرت امير مؤمنان و مولاي متقيان امام على إلئِلا است و چگونه ما 


مى توانيم خود را به شأن و منزلت ايشان برسانيم! ' 


١.اين‏ رويداد که مورد اتفاق اغلب علماي اهل سنت و تام علماء و مفسّر_ان شيعه می باشد» 
علّتِ نزول آيه شریفه ‏ چون فرزند مریم مشل زده شدء ناگهان قوم تو نسبت به آن ازروى تَسخُر 
و خنده فرياد برداشتند»» سورة الزخرف (4۳). الآية ۰۵۸ مى باشد: 
برخى از منابع شيعه اماميّه حقه اثنى عشريّه برای اين قضیّه: 

۱۵۱ تفسيرفرات كوفي» ص‎ ٩ 

۵ کشف العْمْة عیسی اربلی ص۵٩‏ 

٩‏ کثف الیقین علامه حلّىييةة » ص۱۲ 

* مناقب آل أبي طالب › إبن شهر آشو بيلف » ج۰۱ ص1۷۸ 

٠‏ عيون أخبار الرضا لإ » شيخ صدو بلي » ص۲۲۳ 

* _ تفسير القمي علي بن إبراهيم بن هاشم القمي بر » ص۱۱۱ 

۰ بحار الأنوار علامه مجلسي؛ ج۰۳۰ ص۳۱۵ 
؟. حضرت امیر مومنان امام على بن ابی طالب )ا در یکی از نامه هاى خود به معاوية بن ابی 
سفيان می نويسند:7... كه مسلا ما دست پرورده يروردكارمان هستیم» و مردم پس از آن تربيت 
شده ما هستند...» بحار الأنوار» ج۰۳۳ ص۰۵۸ ۱۳۹۸ درارتباط با اين كلام ذُرّربار این أبي 
الحديد در شرح نهج البلاغة» ج۰۱۵ ص۱۹۴ توضيح داده است: «امير المومنينإلئِلا قصد بیان 
اين را داشت که ما [اهل بيت] به دليل اينكه منبع مستقيم فيض و نعمت خدواند هستيم زيرا 


متعهّد به کسی نيستم و هيج واسطه ای ميان ما و خداوند منزه وجود ندارد» "به حقيقت مرتبه 


۸۳ 


او کسی است که با عدالت و عمل سلیم اش شناخته می شود و کسی که فرمود: 


ابه خدا سوگند اگر هفت آسان و آنچه را که ميان آنباست را به من بدهند تا یک 


لحظه خدا را نافرمانی كنم هرگز آن را انجام نخواهم داد) . 


بلندی وجود دارد معنی آشکار آن چیزی است که از لغات به نظر می رسند اما مفهوم اصلی آن 
اين است که اهل بيت بند گان يبرو خداوند هستند و ساير بندگان بايد پیرو آنان باشند"». 

.١‏ حضرت امير مؤمنان امام على بن ابی طالب آرواحنا فداه می فرماید: 

«... همانا مَثل من در ميان شا مثل جراغ فروزان در تاريكى استء تا کسی كه در آن تاريكى در آيد از آن 
جراغ روشنى جويد. ای مردم سخنم را بشنويد و حفظ کنید» و كوش دلتان را آماده كنيد تا بفهميد». بحار 
الأنوار» ج۰۳۴ ص ۰۲۱۲ ۹۸۹ ... معرفت به ما كارى است سخت و دشوار» آن را جز عبدى كه 
خداوند قلبش را برای ایمان امتحان كرده تحمل نمی‌کند» و حديث ما را فرا نگیرد جز سینه‌های امين» و 
عقل‌های متين. ای مردم» بيش از آنكه مرا نيابيد از من بپرسید ...». بحار الأنوار» ج۶۶ ص ۰۲۲۷ ۱۹ 

۲ حضرت امير مؤمنان امام على ال در نامه ای به یکی از کارگزاران خود می نویسد: 

(معلومت باد که هر مأمومى را امامی است که به او اقتدا می کند» و از نور علمش ہره می گبرد. آگاه باش 
امام شم از تمام دنيايش به دو جامه کهنه» و از خوراکش به دو قرص نان قناعت نموده. معلومتان باد که شما 
تن دادن به چنین روشی را قدرت ندارید» ولى مرا با ورع و کوشش در عبادت. و پاکدامنی و درستی یاری 
کنید. به خدا قسم من از دنیای شم| طلایی نیندوخته» و از غنائم فراوان آن ذخیره ای برنداشته» و عوض اين 
جامه کهنه ام جامه کهنه دیگری آماده نکرده‌ام! آری از آنچه آسیان بر آن سایه انداخته» فقط فدك در دست 
ما بود» كه گروهی از اینکه در دست ما باشد بر آن بخل ورزیدند» و ما هم به سخاوت از آن دست 
برداشتيم» و خداوند نیکوترین حاکم است. مرا با فدك و غير فدك جه کار؟ که در فردا جای شخص در 
كور است. که آار آدمی در تاریکی آن از بين می رود و اخبارش پنهان می گردد» كودالى که اگر به 
گشادگی آن بیفزایند. و دست های گورکن به وسيع كردن آن اقدام نايد باز هم سنك و کلوخ زمين آن را 
به هم فشارد» و خاك روی هم انباشته رخنههايش را ببندد! اين است نفس من که آن را به پرهیزکاری 


رياضت می دهم تا با امنیت وارد روز خوف اكبر گردد» و در اطراف لغزش كاه ثابت باند. اگر می 


۸۳ 


۱ یه‎ >: ۱ e e 


خواستم هر آينه می توانستم به عسل مصفاء و مغز این گندم» و بافته هاى ابريشم راه برم» اما جه بعيد است 
كه هواى نفسم بر من غلبه کند» و حرصم مرا به انتخاب غذاهاى لذيذ وادار نايد در حالى که شايد در 
حجاز يا یمامه کسی زندگی كند که برای او اميدى به يك قرص نان نیست» و سيرى شكم را به ياد نداشته 
باشد؛ يا آنكه شب را با شكم سير صبح كنم در حالى كه در اطرافم شكم هاى گرسنه» و جكرهائى سوزان 
باشد؛ يا جنان باشم كه كوينده ای گفته: "اين درد و ننگ تو را بس كه با شكم سير بخوابى» و در اطراف تو 
شکم‌هایی باشد كه يوستى را براى خوردن آرزو كنند". آيا به اين قناعت كنم كه به من امير مؤمنان گفته 
شود. ولى در سختىهاى روزكار با آنان شريك نباشم» يا در تلخىهاى زندكى الگویشان محسوب نشوم؟! 
آفريده نشدم تا خوردن غذاهاى ياكيزه مرا سركرم كند به مانند حيوان به آخور بسته كه همه انديشه اش 
علف خوردن است. يا چهارپای رها شده كه كارش به هم زدن خاكروبه هاست» از علف هاى آن شكم را 
پر می كند» و از منظور صاحبش از سير كردن او بی خبر می باشد؛ هيهات از اينكه رهايم ساخته يا بيكار 
و بيهوده ام كذاشته باشند» يا كشاننده عنان كمراهى باشم يا در حيرت و سرگردانی بيراهه روم. انگار 
كوينده ای از شا می گوید: اگر خوراك فرزند ابی طالب اين است يس ضعف و سستی او را از جنگ با 
هم آوردان و معارضه با شجاعان مانع می‌گردد! بدانيد درختان بيابانى جوبشان سخت تر» و درختان 
سرسبز يوستشان نازك تر» و كياهان صحرابى آتششان قوی تر» و خاموشى آنا ديرتر است. من و رسول 
خدا همجون دو درختى هستيم كه از يك ريشه رسته» و چون ساعد و بازو می باشيم. به خدا قسم اگر 
عرب در جنك با من هم دست شوند من از مقابله با آنان روى برنكردانم» و اكر فرصت ها دست دهد 
شتابان بدان سو [شام] مى روم» و خواهم كوشيد تا زمين را از اين موجود وارونه» و سرنگون كالبد 
[معاويه] پاك نايم» تا سنكريزه ها از ميان دانه هاى درو شده بيرون رود». بحار الأنوار» ج۳۳» ص ۴۷۴ 
و مچنین حضرت مولاى متقيان امير مؤمنان على بن ابی طال بلقلا می فرمايند: «دنیای شما در نكاه من 
پست تراز استخوان خوك در دست یک جزامی است». بحار الأنوار. ج ۰۴۰ ص ۰۳۳۷ ۲۱ 
۱. ابن عباس می كويد امام على لا جهار خصلت دارد كه در دیگران وجود ندارد: 

)١‏ نخستين مرد عرب و عجم بود كه با رسول الله نماز كزارد؛ 


۲( يرجم رسول خدايياة را در هر نبردى كه پیش می آمد» به دوش می كشيد؛ 


۸ 


۳ _ در روز مهراس [روز احد] از جنگ فرار نکرد و پایمردی نشان داد؛ 

4 حضرت رسول ال را غسل داد و دفن نمود. 

٩‏ _ الاستیعاب» ج۰۳ ص ۱۰۹۰و مستدرکات ج۳» ص۱۱۱ 
قطعاً اين چهار ویژگی ختص امير مؤمنان امام علی لإ می باشد و شايان ذکر است که اين بیان «ویژگی 
های امير مؤمنان امام على يِل قابل شمارش نیستند» اغراق نیست و با نگاهی به منابع بسیار در صدها 
کتب که توسّط علماى اعلام از ما شيعيان و علماى اهل سنت پیرامون ویژگی ها و شأن منزلت امير مؤمنان 
على ان به نگارش درآمده اند» اين به آنچه كه دیگر اهل بيت در مورد رهبر خود امير مؤمنان ٍلا و آنچه 
كه خود در مورد مقام خود در ارتباط با پیامبر مکرّم اسلا م و به طور كلّى نسبت به اسلام بیان کرده 
است . در خطبه ۱۹۲ نېج البلاغه شما می توانید اين خطبه از امير مؤمنان امام علیٍ را مطالعه کنید: 
«شما موقعیت مرا نسبت به رسول خدايدَلة به خاطر خویشی نزديك و منزلت خصوص می 
دانید» وقتی کودك بودم مرا در دامن می نشاند. در آغوشش می فشرد. در فراشش جای می 
داد تنش رابه تنم می سایید» و بوی خوشش رابه من می بویانید» غذا را جویده در دهانم قرار 
می داد. هر گز دروغی در گفتار» و اشتباهی در عمل از من ندید. 
از وقتی رسول خدايياة را از شير گرفتند خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگانش را مأمور وی نموده تا 
شبانه روز او را در مسبر کرامت و محاسن اخلاق جهان سوق دهد. من همانند طفلى که به دنبال مادرش می 
رود دنبال او می رفتم» هر روز برای من از اخلاق پاك خود نشانه ای برپا می کرد و مرا به پیروی از آن 
فرمان می داد. هر سال در حراء جاورت می نمود. تنها من او را می ديدم و غير من کسی وی را مشاهده 
نمی کرد. آن زمان در خانه ای جز خانه ای که رسول حه و خديجه يج در آن بودند اسلام وارد نشده 
بود و من سوّمی آنان بودم. نور وحی و رسالت را می دیدم» و بوی نبوت را استشیام می کردم. 
به هنكام نزول وحی بر ایشان ل صدای ناله شيطان را شنیدم» عرضه داشتم: 
یا رسول الله اين صدای ناله چیست؟ فرمود: اين ناله شیطان است که وی را از پرستش شدن 
يأس و ناامیدی دست داده؛ تو آنچه را می شنوم می شنوی» و آنچه را می بينم می بینی» جز 


اينكه پیامبر نیستی» ول وزیر من و بر طریق خير هستی. 


Ao 


من مراه رسول خدايياة بودم كه دسته ای از بزركان قريش نزد او آمدند» و گفتند: ای محمد تو مسأله 
عظيمى را ادعا می كنى كه يدرانت و احدى از خاندانت آن را ادعا نکردند» ما كارى از تو می خواهيم كه 
اگر آن را بيذيرى و به ما بنایانی» می دانيم که تو پیامبر و فرستاده خدائی» و گر نه به اين نتيجه می رسيم كه 
جادوگر و دروغكوئى! آن حضرت چ فرمود: جه مى خواهيد؟ كفتند: اين درخت را به خاطر ما صدا 
كن كه از ريشه درآید و جلو آمده در برابرت بايستد. پیامبر ا فرمود : خداوند بر هر کاری تواناست. اگر 
خداوند اين برنامه را برايتان انجام دهد ايهان می آوريد و به حق شهادت می دهيد؟ گفتند: آرى. فرمود: 
آنچه را می خواهيد به شما نشان می دهم ولل می دانم كه به خير و نيكويى باز نمی گردید» در ميان شا 
کسی است كه به جاه افكنده می شود [در جنگ بدر]» و نيز کسی است كه احزاب را فراهم خواهد آورد. 
شم ان حضر ت فرمود: ای درخت. اگر به خدا و قيامت ايان داری» و آگاهی که من فرستاده 
خداوندم» با ريشه از جای بیرون آی تا به اذن خدا در برابر من بایستی. 

قسم به خدائی که او را به راستی برانگیخت درخت همراه ريشه هایش از زمين برآمد» و در حالى که آوازی 
شديد و صدائى چون صداى بال پرندگان داشت آمد تا آنكه چون مرغى بال گشاده در برابر بيامريية 
ايستاد» و شاخه هاى بلند خود را بر يبام رصق و بعضى از شاخه هايش را به روى دوش من كستراند و من 
در جانب راست رسول خدايياة لود 

چون قريش اين واقعه را ديدند» از باب برترى جویی و كردن كشى فرياد زدند: بگو نصف درخت نزد تو 
آيد و نصف ديكر بر جايش باند. رسول خدا فرمان داد نيمى از آن با حالتى شكفت آور و صداى سخت 
ترى به حضرت روى آورد كه نزديك بود به رسول دام بييجد. يس از آن از روى كفر و سركشى 
كفتند: بكو اين نصفه درخت پیش نصفه ديكرش باز گردد. 

حضرت رسو لكي امر فرمود پس درخت بازكشت. 

من فرباد زدم لا إل إلا اه ای رسول ددا ن اوّلبن کسی هستم که به تو ايعان آوردم؛ و 
نخستین کسی که اعتراف کرد که درخت آنچه را دستور دادی به فرمان خدا انجام داد تابه 
پیامری ات شهادت دهد و سخن ات را بزرگ شارد. 

ولى همه آنان گفتند: بلکه ساحری است دروغ گوء و جادوگری است عجیب جادو و تزدست! آيا رسالت 


ات را جز امثال اين تصدیق می‌کند؟ -منظورشان من بودم- من از کسانی هستم كه در راه خدا از ملامتِ 


۸٦ 
و درباره شخصى که پیامبر كرامى اسلا م عا فرمود:‎ 

«ارزش ضربه تمام کننده على به عمرو بن عبد ود در جنگ خندق بالاتر از عبادت 
تمام جنّ و انس است و تمام ایمان در برابر تمام شرك ايستاده بود) . 

چگونه می توان امیر مؤمنان امام علی ]لاإ را با كسانى كه از او در خلافت پیشی 
گرفتند [ابو بکر» عمر و عشان] يكسان دانست در حالى كه آنان به شأن تقدس 
دختر رسول اکر ما“ فاطمه زهرانل! احترام نگذاشتند و ايشان را متهم به دروغ 


كوئى كردند [در ارتباط با حق ايشان درموضوع فدک] '. در حالى که قرآن كريم 


ملامت كنندكان باك ندارند» از كسانى هستم كه جهره آنان جهره صدیقان» و سخنشان سخن نيكان است» 
شب زنده دارانند و نشانه هاى روز روشن» سك به ريسان قرآن دارند» سنت خدا و رسولش را زنده می 
کنند» استکبار و برتری جوئی ندارند» و خیانت و فساد در کارشان نیست. دل هایشان در پشت. وبدن 


هايشان در عبادت خداوند است». بحار الأنوار» ج۳۸» ص ۳۳۰۳۲۰ 


۱ حضرت امير مومنان علىإثِلاٍ هرگز از قدرت خود به صورت استبدادی استفاده نکرد در عوض 
شجاعت خود را وقت اخلاق والای خود کرد و تمام اهل بيت نیز چنین کاری کردند» اهل بیتی که 
می توانستند با قدرت نا حدودى که خداوند به آنا عطا کرده بود تمام بشریّت و هر گونه حيات را نابود کنند 
[قسمتی از ولایت تکوینی آنها] امام آنها به دلیل ملاحظات بسیاری از انجام اين کار امتناع کردند و عقل» 
شکیبائی و پایبندی آنها به زندگی طبیعی تنها سه دلیل از آنها می باشد. ما هرگز نشنیده ام که امير مؤمنان 
علی الا دیگران را دعوت به رقابت کند و حتی زمانی که توسّط دشمن دعوت به مبارزه می شد. تنها به 
ملاقات دشمن می رفت و او را به هلاکت می رساند. اين همان بیان حضرت امير مؤمنان امام على اللا به 
فرزند خود امام حسن متب یلا است: «دعوت به جنگ نکن اما زمانی که به جنگ خوانده شدی پاسخ 


ده» زیرا دعوت کننده تو به جنگ یاقی است و سزاوار نابودی». 


۲ جای شگفتی و اندوه است که چگونه ابوبکر جسارت غصب فدک را داشت. فدک قریه کوچکی است 


كه يس از آنكه سياه اسلام بهوديان را در «خيبر» و «وادی القری» و «تیاء» شکست داد برای پایان دادن به 


AV 


قدرت قوم بهود» سفيرى به نزد سران فدک فرستادند. سران فدک صلح و تسليم را بر جنگ ترجيح دادند و 
تعهد كردند كه هر سال نيمى از محصولات فدک را در اختيار ييامبر قرار داده و از اين به بعد زیر سلطه 
اسلام زندگی كنند و پیامبر آن را به عنوان هديه به دختر خود بخشید.همچنین عمر و عثان به عنوان خليفه 
حق حمايت از حقوق مسلان و حفظ شريعت پیامبر حول را اذعان خود می دانستند مانند ابوبکر مسير 
يكسانى را پیش گرفتند كه حق آنا نبود بلكه آن حق فاطمه زهراءايها بود. با اين حال حضرت فاطمه سيّدة 
نساء العالمین چ ساكت نماندند نه تنها به دليل اين آگاهی كه فدک یک زمين غصب شده توسط آنها بود 
بلكه ايشان «مجنين می دانستند كه اين غصب نقطه شروعى برای تاراج بيشتر توسط جانشینان آنان در بنى 
اميّه و بنى عبّاس بود. سپس در خطبه مقدّس خود در برابر تمام مسلم‌انان ابوبكر را خطاب قرار داد: «شم| 
اكنون كمان مى بريد كه برای ما ارثى نيستء آيا خواهان حكم جاهليّت هستید و برای اهل يقين جه حكمى 
بالاتر از حکم خداوند است. آيا نمی دانيد؟ در حال که برای شا همانند آفتاب درخشان روشن است. كه 
من دختر او هستم. ای مسلیانان! آيا سزاوار است که ارث پدرم را از من بگیرند» ای پسر ابی قحافه.آیا در 
کتاب خداست که تو از يدرت ارث ببری و من از ارث پدرم حروم باشم امر تازه و زشتی آوردی. آیا 
آگاهانه کتاب خدا را ترك کرده و يشت سر می اندازید آیا قرآن نمی گوید ۶ سلیمان وارث داود شد4 سورة 
النمل (۲۷) الآية ۰۱۷ و در مورد خبر زکریا آنگاه كه گفت: ‏ ... پروردگارا ... * ... يس مرا از سوی 
خود فرزندی عطا كن # که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد4 سورة مریم+ (۱۹ آیات ٤‏ - ۰7 و 
فرمود: و دارندگان قرابت نسبی از دیگران نسبت به یکدیگر سزاوارتر هستند» سور الأنفال (۸ الاية 
۷۲ و فرموده: # خدا شما را درباره [ارث] فرزندانتان سفارش می کند که سهم پسر مانند سهم دو دختر 
است سورة النساء »)٤(‏ الاية ۰۱۲ و می‌فرماید: بر شما مقزر شده چون یکی از شما را مرگ در رسد» 
اگر مالى از خود به جا گذاشته است» برای يدر و مادر و خویشان به طور پسندیده وصیت کند. اين حقی 
است بر عهده پرهیز کاران» سورة البقرة (۲) الاية ۰۱۸۱ 

و شا گان می بريد كه مرا مره ای نبوده و سهمی از ارث پدرم ندارم» آيا خداوند آيه ای به شما 
نازل کرده که پدرم را از آن خارج ساخته؟ يا می گوئید: اهل دو دين از یکدیگر ارث نمی برند؟ 
آیا من و پدرم را از اهل يك دين نمی دانید؟ ويا شا به عام و خاص قرآن از پدر و پسر_-عمویم 


آگاه ترید؟ اينك اين تو و اين شتر» شتری مهارزده و رحل نهاده شده» بركير و ببر» باتو در روز 


۸۸ 
معصومیّت ايشان را بیان می کند: ‏ این است و جز اين نیست که همواره خدا می 
خواهد هرگونه پلیدی را از شا اهل بيت [كه به روایت شيعه و سنی حضرتِ رسول 
مكرّم اسلا م ا حضرت امير مؤمنان على» حضرت فاطمه زهراء امام حسن مجتبى 
و سيّد الشهداء امام حسین لا اند و بعد از ايشان نه امام معصوم از نسل حضرت 
سیّد الشهداء ا ] برطرف نايد» و شما را چنان كه شايسته است [از همه گناهان و 


معاصى و خطا و سهو] ياك و ياكيزه نگه دارد 4 . 


رستاخيز ملاقات خواهد كرد. جه نيك داورى است خداوند,. و نيكو دادخواهی است ييامبر» و 
جه نيكو وعده گاهی است قیامت. و در آن ساعت و آن روز اهل باطل زيان می برند» و يشيمانى 
به شا سودی نمی رسانده و برای هر خبری قرارگاهی است. يس خواهید دانست که عذاب 
خوار کننده بر سر جه کسی فرود خواهد آمد» و عذاب جاودانه كه را شامل می شود. 
خطبه مقدس فدکیّه ی حضرت فاطمه زهرائ ل در بسیاری از منابع اهل سنت نقل شده است» همچون: 

٠‏ السقيفة و فدك أحمد بن عبد العزیز احوهري البصري 

٠‏ بلاغات النساء أحمد بن أبي طاهر ابن طیفور 

* _ شرح نج البلاغة» إبن أبي الحديد المعتزلي 

* _ تذكرة خواص الأمّة سبط ابن الجوزي 

٠ه‏ آعلام النساء» عمر رضا کحالة 
.١‏ سورة الأحزاب (۳۳) الآية ۳۴ 
۲. در بسيارى از كتب ما شيعيان و اهل سنّت آمده است كه رسول اکر ما روزى به خانه فاطمه 
زهرائ ی رفت ۰ سپس بيامبر يسر عموى خود امير مؤمنان امام على الئل و سپس فرزندان ايشان را 
فراخواند همگی به زیر عبا جمع شدند رسول خدا طرف عبا را كرفت و با دست راست خود به آسمان اشاره 
كرد و كفت: خدایا اینانند خاندان من و خواص و نزديكان من هستند» گوشتشان گوشت من و خونشان 
خون من است. مى آزارد مرا هرجه ايشان را بيازارد و به اندوه مى اندازد مرا هرجه ايشان را به اندوه در 


آورد من در جنگم با هر که با ايشان بجنگد. و در صلح هستم با هر که با ايشان در صلح است ودشمنم با 


۸٩ 
چگونه می توان حضرت امير مؤمنان علی نا را با کسانی مقایسه کرد که به خانه‎ 
حضرتٍ صلیقه ی شهیده فاطمه ي زهراء سيّدة نساء العا لين )لا هجوم آورندء‎ 

پهلوی مبارکش را شکستند و به ایشان سیلی زدند . 


هركس که با ایشان دشمنی کند و دوستم با هر كس که ايشان را دوست دارد. اينان از من هستند و من از 
ایشانم پس بفرست درودهای خود و برکت هایت و مهرت و آمرزشت و خوشنودی ات را بر من و بر 


ايشان و دور كن از ایشان پلیدی را و پاکیزه ی شان كن به خوبی. 


پس خدای عزوجل فرمود: ای فرشتگان من و ای ساکنان آسیان هايم به راستی که من نیافریدم آسیان بنا 
شده راء و نه زمین گسترده شده را و نه ماه تابان را و نه مهر درخشان را و نه فلك چرخان را و نه دریای 
روان را و نه کشتی در جریان را مگر به خاطر دوستی اين ينج تن همانانی که در زیر کساء اند. يس جبرئیل 
امین عرض کرد: پروردگارا كيانند در زیر کساء؟ 


خدای کریم فرمود: آنان خاندان نبوت و ارکان رسالت اند: آنان فاطمه هستند و پدرش و شوهر و دو 
فرزندش. جبرئیل عرض کرد: پروردگارا آيا به من هم اذن می دهی که به زمين فرود آیم تا ششمین آنها 
باشم. خدا فرمود: آری به تو اذن دادم» پس جبرئیل امین به زمين آمد و گفت: سلام بر تو ای رسول خدا 
پروردگار على اعلی سلامت می رساند و تو را به تحيّت و اكرام خصوص داشته و می فرماید: به عزت و 
جلا م سوگند كه من نيافريدم آسمان بنا شده را و نه زمين گسترده شده را و نه ماه تابان را و نه مهر درخشان 
را و نه فلك چرخان را و نه دریای روان را و نه کشتی در جریان را مگر برای خاطر شما و محبّت و دوستی 
شما و به من نيز اذن داده است که با شما در زیر کساء باشم پس آيا تو هم ای رسول خدا اذنم می دهی؟ 
رسول خداييََةٌ فرمود: و بر تو باد سلام» ای امین وحی خدا! آری به تو هم اذن دادم يس جبرئیل با ما وارد 
در زیر کساء شد و ييامبر گفت: همانا خداوند به سوی شا وحی کرده و می فرماید: #اين است و جز اين 
نیست كه همواره خدا می خواهد هرگونه پلیدی را از شا اهل بيت برطرف نايد» و شما را چنان که شايسته 


است ياك و پاکیزه نگه دارد4 سورة الأحزاب (۳۳) الاية 5 ۳. 


۱ زمانی که امير مومنان علیاسد در حال تشیع پیکر پاک حضرت زهراءايّلا بودند با قلبی شکسته 


رسول خدا ی را خطاب کردند: ای رسول خداء از من و دخترت بر تو سلام باد که در جوار تو آمد. و 


۹. 

کجاست اسلامی که آنان به آن فخر می فروختند و به دروغ آن را وانمود 
می کردند؟ آیا هیچ ویژگی اسلامی در چهره هاى غم انگیز آنانی دیده می 
شود كه از بی‌اری مرگ بار حضرتِ بيامبر كرامى اسلا م در زمانی که 


انشان در سا مرکو دند سوع امتفاده كويد" 


به سرعت به تو ملحق شد. ای رسول حقء از دورى دختر بركزيده ات شكيبائى ام كم شد» و طاقتم از 
دست رفت» جز آنكه مرا در فراق عظيم تو» و سنگینی مصيبتت جاى تسليت [در مصيبت فاطمه] است. 
زيرا من بودم كه با دست خود تو را در آغوش خاك جاى دادم» و سرت بر سينه من بود كه روح ياكت از 
قفس تن يريد. ما ملوك خدائيم و يقيئاً به سوى او باز می گرديم4 سورة البقرة (۲) الآية ۱۵۷. راستى كه 
امانت باز گردانده شدء و گروگان دريافت كرديد. اما غصّه من ابدى است. و شبم قرين بيدارى است. تا 
زمانى كه خداوند برای من جایگاهی را كه تو در آن اقامت دارى اختيار كند. به زودى دخترت از مدستی 
امت برای ستم بر او به تو خبر خواهد داد» در يرسيدن از او اصرار کن» و خبر اوضاع را از او بخواه؛ در 
حالى كه بين ما و تو فاصله زيادى نشده» و زمانه از یادت خالى نگشته» اين همه ستم به ما شد. به هر دو نفر 
شما سلام باد سلام وداع كننده نه سلام رنجيده خاطر دل تنگ. اگر از كنار مرقدت بروم نه از باب ملالت 
است» و اگر بوانم نه از جهت بد كانى به آنجه خداوند به صابران وعده داده است». 

بحار الأنوار» علامه شيخ محمد باقر بن محمّد تقى مجلس یل ؛ ج۳۳» ص ۰۱۹۳ ۲۱ 
.١‏ به درستى كه حضرت امير مؤمنان و مولاي متقيان امام على الئل بر حق بود زمانى كه از آن مسامانان 
به عنوان رياكاران رنگین باطل ياد كرد: «به خدائى كه دانه را شكافت و انسان را به وجود آورد» اينان از 
روى حقيقت اسلام نياوردند» اسلامشان از روى ترس بوده و كفر را در درون خود پنهان داشتند» و چون 
يار و ياور يافتند آن را ظاهر نمودند!». بحار الأنوار» ج77 ص ۴۶۰ ۶۷۵ 
۲. امير مؤمنان على الئل و حضرت فاطمه ل به خانه مسلمانان می رفتند و درباره حق امير مؤمنان لكلا 
براى خلافت با آنان سخن مى گفتند و از آنان مى خواستند تا در برابر جنين ظلمى كه بر اهل بيت رسول 
خداييَاة شده بود به پا خيزند امّا مسلمان نمایان حضرت را با جنين ادعاى خود خطاب قرار دادند: 


«اكر على لاا قبل از ابوبكر آمده بود ما هرگز شخص دیگری را برای خلافت انتخاب نمی کردیم» 


٩۱ 
اما حضرت رسول گرامی اسلامتَقٌ حتی در آخرین حظات غم انكيز عمْر‎ 

شريفشان به اطرافيان خود فرمودند : 
«جوهر و قلمی به من دهيد تا وصيّتى برای شا بنويستم تا بعد از من گمراه نشوید)» 
با اين حال آنها مانع انشاء وصيّت نامه ي توسّط بيامير اسلا ما شدند و عمّر بن 


ا لخطاب گفت: «پیامبر در حال هذيان گفتن است» كتاب خدا برای ما كافى است». 


و مولاى متقيان امير مؤمنان امام على ليلا در برابر جنين بهانه بی اساسی ياسخ داد: 
«آیا از من می خواهيد پیکر رسول خداييِابْةٌ را در خانه رها كنم و با مردم بر سر خلافت جدل کنم؟». 
حضرت امير مؤمنان امام على ليلا می فرمايد: «رسول خدايياة در حالى كه سرش روى سينه من بود 
قبض روح شد» و جان آن حضرت در دستم روان كشت و آن را به جهره خود كشيدم. من عهده دار غسل 
آن حضر ت بودم و فرشتگان در آن امر مرا يارى می کردند» در و ديوارهاى خانه فرياد می کشیدند» 
كروهى از ملائكه فرود می آمدند» و كروهى دیگر به آسمان می رفتند» سر و صداى فرشتگان از گوشم 
جدا نمی شد. بر او درود مى فرستادند تا او را در ضريحش يوشانيديم. يس جه كسى از من در حيات و 
مرك به او سزاوارتر است؟! اينك با ديده بصيرت به راه افتید» و بايد در جنگ با دشمنانتان نیّت شما صادق 
باشد. به خداوندی كه جز او خدائى نيست من بر راه حق هستم» و دشمنان بر لغزش كاه باطل. آنچه را مى 
شنويد می گویم» و برای خود و شا از خداوند آمرزش می طلبم». 

بحار الأنوار» علامه شيخ محمّد باقر بن محمّد تقى مجلس یی » ج۳۸» ص‌۰۳۱۸ ۳۲2 
.١‏ قندوزی حنفى در جلد اول كتاب ارزشمند خود «ينابيع المودّة» می نويسد كه: 
حضرت فاطمه زهراءاييّةٍ گفت: «در حالى كه اتاق پر از اصحاب پیامبر ځا بود من شنيدم كه پدرم در 
بستر مرگ فرمود: ای مردم! من در بستر مرگ هستم و من اين جملات را براى تكميل وظيفه خويش نسبت 
به شا می گویم: من كتاب خدا و اهل بيتم را در ميان شا می گذارم» سپس دستان على للا را كرفت و 
فرمود: على با قرآن است و قرآن با على است» آنها از هم جدا نمی شوند تا ايتكه در حوض بر من وارد 


شوند من از شما درباره ی رفتارتان با آنان خواهم يرسيد». 


۹۲ 
اين جلات عمّر بن الخطّاب موجب خشم کسانی شد که در آنجا حضور داشتند؛ 
بعضی گفتند که پروی از دستور پیامر واجب است يس ايشان بايد آنچه را که به 
صلاح امّت است بنویسد. دیگران از مر ین الطاب جانب داری کردند و در 
زمانی كه تش و مهمه افزايش یافت حضرتِ رسول الصا فرمود: «از من دور 
شوید! در حضور من نباید هیچ جدالی باشد» . 
بنابراين آن افراد از تمام حدودی که خدا در قرآن مشخص کرده بود تجاوز کردند. 
ای اهل ایمان! بر خدا و ييامبرش [در هیچ امری از امور دين و دنیا و آخرت] 
پیشی مگرید و از خدا پروا كنيد که خدا شنوا و داناست # ای موّمنان! صدایتان را 
بلندتر از صدای پیامبر نكنيد» و آن گونه که با یکدیگر بلند سخن می گوئید با او بلند 


سخن نگوئید. مبادا آنکه اععالتان پوچ و بی اثر شود و شما پوچ شدنش را درك 


.١‏ متأسفانه وصیّت و دستور پیامبر گرامی اسلا میا اجرا نشدء نه احترام و حرمت اهل بيت پیامبر لا 
را نگه داشتند و تقذس بسیاری از آیات قران توسط همراهان مراعات نشد بلکه آیات قرآن بر اساس سلائق 
شخصی خود تفسیر کردند. جه زمانی آنان در خدمت اسلام بودند؟ اين سؤالى است که پاسخ تلخ آن 
توسط حضرت امير مؤمنان امام عا على بن ابی طالب ا داده شده است: (تا چون خداوند 
بيامبر شإ را از دنيا برد كروهى به جاهلیّت بازگشتند راه هاى باطل آنان را هلاك کرد بر آراء 


نادرست تكيه کردند» و به بیگانگان پیوستند» و از وسيله ای كه مأمور به مودّت آن بودند جدا شدند» 
ساختان [دين و حكومت] را از بنيادش انتقال دادند» و آن را در غير جاى خودش بنا كردند. آنان معادن 
هر خطائی هستند» و درهای گام نجادگان در وادی گمراهی اند. غوطه ور در درياى حبرت. و افتاده در 
مستی و جهالت اند به روش فرعونیان: که گروهی از آخرت دل بریده و به دنیا دل بسته اند» و عدّه ای 
پیوند خود را با دين بریده و از آن جدا گشته اند». نبج البلاغة» ص۰۹ ۲؛ بحار الأنوار علامه شيخ محمّد 
باقر بن محمد تقی جلسی ج۰۲۹ ص۰۱1 ح۲۹؛ شرح نبج البلاغة» ابن أبي امحدید» ج٩»‏ ص ۱۳۲؛ منهاج 


البراعة في شرح نهج البلاغة. الیرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي» ۰۹ ص ۱۳۲ و ص ۰۱5۰ 


۹۳ 
نکنید 4. نمی توان يذيرفت که اختلافات» جدال و همهمه ميان آنان نجواى در 
كوش ها بود. از ميان تمام احاديث مى توان دريافت كه آنان صداى خود را بلند 
كردند تا حذی كه زنانى که يشت يرده و حجاب بودند در آن اختلاف شر کت كردند 
و گفتند: «آنچه را كه مى خواهد به ايشان بدهيد تا براى شما وصيت بنويسد» اما 
عمر بن اخطاب به آنبا گفت: «شیا مانند وابستگان پوسف هستید» هر زمان که او 
بيار می شود شا اشک می ريزيد و هر زمان که بود یابد بر كردن او سوار می 
شوید!» حضرت رسول گرامي اسلا ما در پاسخ به او گفت: 


(زنان را رها كو اا از تو هتر هستندا". 


۳ - ۲ سورة الحجرات (۴۹). آیتان‎ .١ 
اين موضوع در بسیاری از کتب اهل سنت اشاره شده است اگر جه در بعضی از اين کب‎ ۲ 
نویسندگان نام عمّر بن الخطاب لعنه الله را به عنوان سخنران اصلی جملات موهن بالا حذف‎ 
کرده اند. و بدبختانه تسر از این تلاش علمائى از اهل سنت برای اصلاح جلات عَمَر بن اخطاب‎ 
لعنه الله است تا کمتر زننده به نظر برسند. من نمی دانم اوضاع چگونه خواهد بود. مکن است‎ 
بيست سال بعد بشنویم که شخصی می كويد ام اين رویداد یک جعل تاریخی است.‎ 
به طور مثال» به کتب زیر از منابع اهل سنت مراجعه کنید:‎ 

۰ صحیح سلم ج۵ ص۴۱۲۴۰۷۵ 

٩‏ _ معجم الاوسط طبراني» ج۵ ص۲۸۸ 

* _ ممع الزوائد و منبع الفوائد. ج٩‏ ص۳۴ 

۰ كنزالعئال هندي» ج۵» ص۶۴۴ 

۰ الطبقات» إبن سعد» ج۰۲ ص ۲۳۳ 

۰ المسند أحمد بن حنبل» ج۳ ص۲۴۳ و ص۲۹۳ 


* _الکامل في التاريخ» این أثير» ج27 ص۳۲۰ 


4: 


ما چند نظر درباره ی سخنان عمّر بن الخطّاب داريم: 


حتی يست ترين فرد در ميان صحابه پیامبر اسلام ا از كفتن 
جملات عمّر بن الخطّاب شرم دارند «بيامبر هذيان می گوید»!!! يس 
كجاست صحابه ای كه عم بن الطاب هميشه بر مقام آن شعار می 
داد و به آن فخر می فروخت؟ ويابه بیان دقیق تر: کجاست ادبی 
كه عَمر بن الخطّاب بايد مبادی آن باشد زيرا به مدت چند سال در 
کنار پیامبری شرف حضور داشت که خداوند متعال جل و علااو 
را برای ویژگی ها و اخلاق بی همتایش ستوده است" . 

اين گفته ی عم بن الخطّاب «کتاب خدا برای ما کافی است» در تناقض 
شدید با اين فرموده خداست: ... و آنچه را پیامر به شما عطا [و امر] 
کرد بگیرید [و اطاعت کنید] و از آنچه شما را نهی کرد باز ایستید... ٥‏ 
همچنین تخلف از اين گفته خداوند متعال است: هر که از پیامبر اطاعت 
کند. در حقیقت از خدا اطاعت کرده... ۰4 بنابراین سرپیچی او از 
درخواستٍ رسول گرام اسلام ی [آوردن قلم و دوات] تأکید مجدد بر 


فتح الباري» إبن حجر العسقلاني» ج۰۸ ص۱ ۱۰ 


کشف العْمّة» إبن أبي الفتح الأربلي» ج۰۲ ص۴۷ 


۱. مراجعه شود به: سورة القلم (۶۸) الاية 80 و يقيناً تو بر بلندای سجایای اخلاق عظیمی قرار دارى» . 
۲ سورة الحشر .)۵٩(‏ الاية ۸ 


۳ سورة النساء (۴) الاية ۸۱ 


۹ 
۰ چگونه عمّر بن الخطّاب اين جسارت را داشت که مسر حضرتٍ رسول 
كرامى اسلا میا را با لغات توهين آميزش مورد خطاب قرار دهد [زمانى 
که‌او گفت::.سوار گردن او می شوندا؟ راف و اقطاب شایسته 
بود تا اخلاق رسول الصا را كه خداوند با بهترین توصیفات بیان کرده 
است را تقليد می کرد. و همچنین شايسته بود تا عمر صدای خود را بالاتر 
از صداي حضرتِ رسول مكرّم اسلام يكال ترد كه خداوند می فرماید: 
#... صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر نكنيد» و آن گونه که با یکدیگر 

بلند سخن می گویید با او بلند سخن نگویید... 4 . 
از زمانی که حضرت پیامبر اکر ما در بستر مرگ بودند اختلاف در مسئله امامت 
ا شتا انش اين اختلاف در زمان حیات رسول ارما خاموش نگه 
داشته شده بود و آن افراد منتظر وفات پیامبر گرامی اسلام چا بودند تا مقام 
خلافت را غصب کنند. برای آنان چنین مقامی تنها رهبری مادّی بود در حالی که در 
حقيقت آن مقام خليفة اللّهى در زمین" بود. خداوند می فرماید: 3 آن زمان را ياد آر 


2 . و رنه ۳ و ۰ ۰ ۷ ۳ 
که پرورد گارت به فرشتگان گفت: به يقين جانشینی در زمين قرار می دهم ۰# اى 


۳ سورة احجرات (۴۹). الاية‎ .١ 
در اینجا عالم فقیه شيخ محمّد جیل مود عاملی: با عالم مشهور شيعه علامه حلّى يل -که امامت را‎ ۲ 
در کتاب ارزشمند خود الباب الحادى عشر [فصل هفتم] امامت را ولایت جهانی در تام امور دنیوی و‎ 


۳ سورة البقرة (۲). الاية ۳۱ 


4 
داود! همانا تو را در زمين جانشين [و نماینده خود] قرار دادیم 4 ظ... من تو را 
برای همه مردم بيشوا قرار دادم... 4:. بنابراين مفهوم امام و يا خليفه با مفهوم 
رهبرى مادّى كاملاً متفاوت است. مفهوم قرآنی امام بيشتر شبيه پیامبری در 
اختيارات و مديريت امور دنيوى توسط شخصى است كه توسّط خداوند انتخاب 
شده است. بنابراين آنجه كه شيعه حقه اماميّه اثنى عشريّه از واژه خليفه برداشت می 
كتند كاملا با تفسبر اهل سنت از این واژه متفاوت است. 

بنابراین بدون اغراق می توان كفت که هر مشکلی در مرحله زندگی معنوی به 
صورت مستقیم و يا غير مستقیم به حقوق اهل بیتج به خلافت ارتباط دارد. 
این دلیلی است که شهرستانی را وادار به ذکر این مطلب کرد: «شدیدترین خالفت 
در امت خالفت در مسئله ی امامت است. برای امور معنوی» بیشترین شمشير در 
اسلام برای مسئله امامت كشيده شده است! آنها چنین افرادی بودند كه از عنوان 
اسلام سوء استفاده کردند تا به اندازه ای که در زمان تصرف مصر از ناپلئون 
بناپارت پرسیده شد که چرا جشمه ی معاوية بن أبى سفیان را بالای سر خود دارد 
او پاسخ داد: اگر اين جسمه معاویه نبود ما نمی توانستیم به مصر وارد شويم». 

همه ي ما می دانیم كه خالفان امير مؤمنان عل یلا تلاش می کردند تا حق خلافت 
را از ایشان بكيرند زیرا آنان از خطرى که با حلافت ایشان آنان را تبدید می کرد آگاه 
بودند. خلافت ايشان آنان را كنار مى زد و اين به معنای نابودی طرح هائى بود که 
آنها برای اجرایشان شب و روز در حال تلاش بودند. 


۱ سورة ص (۳۸). الاية ۲۷ 


۲ سورة البقرة (۲) الاية ۱۲۵ 


۹۷ 
بدين جهت وظيفه ی من بوده و هست تا موضوع امامت و به طور عمده خلافتِ 


حضرت امير مؤمنان امام على ,اللا راهر جند به صورت خلاصه بررسى كنم. 


بنابراين» اين تحقيق بر دو موضوع تمركز دارد: 
درابتدا بر مسئله ی امامت 


ع5 سپس بر مسئله خلافت بلافضل امير مؤمنان امام على ,لقلا 


موضوع اول: 


۹۹ 


ع 
تعريف امامت 

امام در لغت به معناى «ييشوا» است. او راهنائى است كه مردم بايد از او تقليد 

کنند. امام همچنین به معناى «كتاب» و يا جيز دیگری است كه بايد ييروى شود جه 

صحيح باشد و جه اشتباه. جمع امام ائمّه است. 

تعريفى كه به آن اشاره شد سندى قرآنى دارد: 

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم كه به فرمان ما [مردم را] هدایت می 

کردند... :۰و آنان [< فرعونیان] را [به کیفر طغیانشان] پیشوایانی که 

دعوت به آتش می کنند قرار دادیم... 4 . 

بر اساس چند تعریف: امام فيبرى است که توسط بنا برای صاف نگه داشتن چیزی 

استفاده می شود" . آخرین تفسير از امام از تعریف ابتدائى آن بسیار مشخص تر است 


۷۴ سورة الأنبياء (۲۱) الآية‎ .١ 


۲ سورة القتصص (۲۸) الآية ۴۲ 
۳. النجد ص۱۴۱ 


۱۰۰ 
افرادی که مسئول اجرای تکالیف مذهبی هستند [مکلفین] تنیده می شود و اين فیر 
معنوی آنان را از آنچه که از انجام وظایف منحرف می سازد دور می سازد لو 
مستقیم نگه می دارد]. امام خطای گناه کاران را به آنا نشان می دهد و در مسير 
اصلاح گناه آنان تلاش من کند. چنین تفسبری از نظر واژه شناسی بیشترین قرابت 
را به معنای «امامت» دارد. اگر واژه ی امام مشخص باشد» پس او شخصی خواهد 
بود که نمازگزاران را هدایت و يا رهبری ارتش و يا همانند آن را بر عهده دارد. اما 
زمانی که تعریف آن محدود به یک جهت مشخص نباشد به معنای «پیشوا در تام 
ابعاد» عمومیّت می يابد و اين چیزی است که خداوند بلند مرتبه در آشکار سازی 
مقام حضرت ابراهیم لا می فرماید: #من تو را برای همه مردم يبشوا قرار دادم 4 . 
پس خداوند در اینجا به امام عمومیّت بخشيد و آن را حدود نکرد. در نتيجه استنباط 
می شود که حضرت ابراهیم بلا پیشوا در تمام ابعاد و در تمام شرائط بود. 
برای تفسیر و واژگان شناسی کلمه ی «امامت» تعاریف بسیاری بیان شده است که 
در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم: 
تعریف اول: 


و 
م امامت یک ولايت جهانى در تمام امور دنيوى و أخرّوى است'. 


۱۲۵ سورة البقرة (۲). الآية‎ .١ 

۲. به طور مثال به كتب زیر مراجعه كنيد: 
« المواقف. ص۳۴۵ 
٠‏ الباب الحادي عشرء ص۶۲ 


© الفلسفة الاسلامیت ص۳۹۲ 


اين تعريف به دلائل زير رد شده است: 


(۱ 


(۲ 


(۳ 


تعریف امامت به عنوان «ولايت جهانى» اين گفته را شامل می شود که هر 
كس که اداره امور را به دست كيرد امام است زیرا واژه (ولایت» فقط 
زمانی استفاده می شود که به معثی اجرای واقعی دستورات صاحب امر 
باشد و اين یقینا آن چیزی است که اهل سنت به آن اعتقاد دارند زیرا آنا 
می خواهند امامت را به امری تبدیل کنند که از طریق انتخابات امّت 
[مردم] استقرار می يابد در غير اين صورت راه دیگری برای اجرای 
دستورات یک فرد وجود ندارد. چنین تفسبری از امامت توسط اهل سنت 
در خالفت کامل با تفسیر اهل بيت عصمت و طهارت 2ج از اينكه جه 
کسی امام است و اينكه آيا امام معصوم بر مسلیان ریاست می کند و بر آنان 
غالب است يا نه. دستورات او در هر دو صورت بايد اطاعت شود [زیرا او 
را خداوند نصب کرده است]. 

اين تعریف شامل تام امور سازنده ائمه نیست و تنها شامل بعضی از امور 
قضائی امام مانند امور سیاسی و اجتاعی بدون توجه به مقامات بلند 
مرتبه غير مادّى است كه پایداری شان را در اهل بيت جلوه می کنند. 
همچنین همانگونه كه در تعریف اشاره شد علم به امور معنوی تنها به امام 
محدود نمی شود و تام افرادی را كه درک آنها از دینشان تا سطح استدلال 
فقهی [اجتهاد] است را نیز شامل می شود . 


تعریف بالا ضرورت «معصومیّت» امام را در نظر نگرفته است. 


۱ 
تعریف دوم: 
۶ امامت همان خلافت و جانشسینی پسامبر بسرای اسستقرار دين و 
حفظ مذهب است. 
اين تعریف به فضل بن روزبهان اشعری [عالم اهل سنّت] نسبت داده شده است . در 
حقیقت نظراتی که درباره تعریف اول داده شد برای اين تعریف نيز صدق می کند. 
به علاوه واضح است که ابن روزبهان مسئله امامت را طوری در نظر گرفته است که 
گویا مسئله ی رياست جمهورى یک کشور را بررسی می کند که بايد آنچه را از دين 
که آشکار است را بدون توجه به جوهره آن مایت کند. به عبارتی دیگر به نظر او 
فقط مسئول حفظ سطح ظاهری دين است و در چنین تعریفی خلیفه مسئول 
حفاظت از جوهره اسلام نمی باشد آنچه که او به آن اهمیّت می دهد عنوان خارجی 
اسلام است! متأسّفانه در تاريخ آشکار است خلفائی كه خلافت را از حضرت امام 
امیر مؤمنان اثلا غصب کرند حتّی سطح ظاهر شریعت را نیز محافظت نکردند. 
بنابراین موضع آنها چگونه خواهد بود اگر ما آنها را به غفلت كردن از جوهره اسلام 
محكوم کنیم؟ از ما جه چیزی انتظار می رود درباره خلفاتی که خلافت را غصب 
کردند و بذر بدعت در دين اسلام را کاشتند و اشتباهات فاحشی را مرتکب شدند» 
اشتباهاتی که امير مؤمنان )ئا برخى از آنان را تصحیح می کرد تا جایی كه عمر 
گفت: «خداوند مرا از معضل و مشکلی که ابو الحسن [- امير مؤمنان على ] 


برای چاره جوئی و حل آن حضور ندارد حفظ کند». 


.١‏ دلائل الصدق لنهج الق ج۰۲ ص۴ 


۱۳ 
تعریف سوم: 

** امامت یک سلطنت افی است که توسط خداوند به افراد خاصی عنایت می 

شد تا مردم را بر روی زمين هدایت و رهبری کنند. 
اسان هاش سای ان اتقاوينف اتنا تسه ات ماد تون 
عبد العزیز بن مسلم در پایان امالی شيخ صدوق ل » و نيز در پایان اکال 

الدین و در اصول کافی [در بخش ویژگی های امام شا ]. 
عبد العزیز بن مسلم از امام على بن موسی الرضالٍمل: نقل مى کند: امامت در 
حقيقت مقام انبیاء و ميراث اوصیاء است» خلیفه ي خدا و رسول اوست. امامت 
زمام دين و مايه ی نظام مسلمين و موجب صلاح دنیا و عزت مؤمنين است. امامت 
ريشه ي نمو کننده ی اسلام و شاخه ي بلند آن است. کامل شدن ناز و زکات و 
روزه و حج و جهاد و زياد شدن غنائم و صدقات و اجرای حدود و احکام و 
صیانت حدود و نغور مالک اسلامی با وجود امام است. امام حلال خدا را حلال و 


حرامش را حرام داند» در اجرای حدود الهى قیام کند و از حریم دين دفاع نايد و 
مرد رابا حكمت و يند و موعظه نيكو و برهان قا به راه پروردگار دعوت مى 


کند. اما مانند خورشید طا و درخشانی است كه نورش گیتی را فرا كيرد و در 


افقی است که دست ها و دید گان بدان نرسد...» . 


۱. امير مؤمنان امام على لكلا روشن می سازد که: «خداوند ایمان را برای خالص شدن از کفر قرار داد نماز 
برای تصفیه از غرور» زکات وسیله ای برای امرار معاش» روزه برای آزمایش مردم» زیارت برای مایت 
دين» جهاد برای حفظ غرور اسلام... عقوبت گناهان برای درک اهمیّت حدود المى» امامت برای نظم 


جامعه و پیروی از امام به عنوان نشانه ای برای احترام به امامت». 


۱۰ 
به بیانی متفاوت' امامت یک ولایت ای بر بندگان خداست به همین دلیل است که 


و مولای متقیان للا همچنین می فرماید: «امام به غير آنچه از جانب خدا مآمور است وظیفه ای ندارد؛ 
تکلیف او ابلاغ کامل پند و اندرز؛ و جدّيت در خبرخواهی؛ و زنده كردن سنت» و اقامه حدود بر کسی که 
سزاوار حدّ است» و رساندن سهم بيت الال به کسی که مستحق آن است. يس برای فراگیری دانش بشتابید 
پیش از آنکه درختش خشك شود و قبل از آنکه در پره گیری علمی از معادن آن گرفتار خود مشغولى 
شوید. دیگران را از منکر هی كنيد و خود نیز از ارتکاب به آن بپرهيزید» زیرا مسئولید اوّل خود از گناه 
کناره‌گیری كنيد سپس دیگران را از آن نهى ناييد». بحار الأنوار» ج۳۴» ص ۰۲۳۷ ۹۵۸ 

.١‏ امير مؤمنان امام على لقلا در یکی از خطبه های خويش افراد دون را سرزنش می کند: 

«ای مردم» مرا بر شما حقی است. و شما را بر من حقى. اما حق شما بر من اين است که خيرخواه شما باشم» 
و غنيمت شما را به طور كامل به شما بپردازم» و شما را تعليم دهم تا جاهل نانيد» و مؤدب به آداب نايم تا 
بياموزيد. و اما حقى كه من بر شما دارم وفا به بیعتی است كه با من نموده اید» و خيرخواهى نسبت به من 
در حضور و غیاب. و اجابت دعوتم به وقتى كه شما را بخوانم» و اطاعت از من چون دستورى صادر 
كنم». بحار الأنوار» علامه شيخ محمّد باقر جلسی يي » ج37 ص ۱۲۰۲۵۱ 

اما متأسّفانه اطاعت كامل از اهل بيت!2ة هيج وقت به آن مظلومان معصوم اعطا نشد!! «به مردمى 
گرفتار شده ام كه دستورم را پیروی نمی کنند» و دعوتم را پاسخ نمی كويند. ای بی ريشههاء برای يارى 
حق به انتظار جه هستید؟ آيا دینی نیست که شما را متحد کند؟ غیرتی ندارید كه خشم شا را به حرکت در 
آورد؟ فریاد زنان كه بين شما می ايستم» و با صدای بلند از شما يارى می خواهم» سخنم را كوش نمی 
دهید. و فرمانم را نمی بريد تا وقتی که بدی عاقبت امور آشکار شود. انتقام خونی را به وسیله شما نمی 
توان گرفت» و به توسط شا امکان رسیدن به مقصودی نیست. شما را به یاری برادرانتان خواندم ولى همانند 
شتر بار و خسته فریاد كرديد» و همچون شتر لاغر زخم دیده از حرکت سنگینی نمودید» آن كاه از شما 
لشگری اندك و مضطرب و ناتوان به سوی من آمد که گوئی به سوی مرگ رانده می شوند و صحنه ي 


مرگ را به چشم خود می‌نگرند. بحار الأنوار» ج۰۳۴ ص ۳۲ ٩۰۵‏ 


۱۰ 


4و 
قادر و تسلیم بودن در برابر او می دانند: # ای اهل ایمان! از خدا اطاعت كنيد و 
[نیز] از پیامبر و صاحبان امر خودتان [كه امامان از اهل بيت اند و چون پیامبر 


گرامی ا دارای مقام عصمت می باشند] اطاعت کنید... 4 . 


9 


اهل بیت2 توسّط افراد بزدلی احاطه شده بودند که بدبختی تحميل شده بر آنا امیت نمی دادند. آنا 
کسانی هستند كه از ائمه اطهار 22 درخواست قیام کردند اما زمانی كه قیام نزدیک می شد هیچ یک از آن 
هاتی كه از ائمّه اطهار لا درخواست بودند به ایشان کمک نمی کردند... آنان کسانی هستند که ترسشان 
به آنها جسارت داد تا شهادت دردناک و مظلومانه ی حضرت سيّد الشهداء امام حسین لاا را در كربلا و 
اسارت تحقير آمیزی که زنان بیوه و اقوام شهدای كربلا بدون فریاد برای توقف اين خونزیزی و اقدامات 
ضد دینی» تن دادند نظاره گر باشند... آنا کسانی بودند كه ترس فلج کننده ي آنان خلفای می كسار وی 
و عبّاسی را قادر ساخت قتل عامٌ خونینی عليه اهل ببتَل و شیعیان به راه بیندازند. 


۱ سورة النساء (۴) الاية ۶۰ 


-۲- 
امامت از اصول دين است 
نه 
از فروع آن 
را امور کا اسلا م کامل است و ادیان قبل از آن را از اعتبار 
ساقط كرد. يس شريعت او بدون هيج استثنائى برای تمام بشريّت است» 
حضرتِ رسول اک رما مايه ي رحمت تمام خلوقات است. خداوند بلند 
مرتبه می فرمايد: و تو را جز رحمتى برای جهانيان نفرستاديم 4 . 
حضرت رسول الصا در طول بيست و جهار سال اصول و فروع شريعت را به 
تمام مسلانان ابلاغ کرد و سپس در حالی كه رسالت به تمام اهدافش دست نيافته بود 
ایشان به سوی پروردگار هجرت کردند. بنابراین بر اساس حکمت خداوند 
ضروری بود تا پرودگار به پیامبر خويش دستور دهد تا آنانی که شایسته ي مقام 


اجراء شریعت بودند ۳ معرفی کند. جانشینان ييامبر لياق بايد کامل و معصوم 


۱۰۸ سورة الأنبياء (۲۱) الآية‎ .١ 


۱۷ 
باشند تا حدود و قوانین خدا را در همه زمان ها و سطوح روشن سازند . در حقيقت 
اين دلیل فى حذ نفسه وجود یک امام معصومی را الزامی می کند که قادر است 
آنچه را كه از مردم نهان است و پیچیدگی هائی که مردم در زندگی دینی خود با آن 
مواجه خواهند شد را روشن سازد و اين لزوماً به اين دليل است که اسلام آخرین 
دين ای است يس نیاز به نگهبانی دارد که از حدود آن مایت و قوانین آن را آشکار 
سازد و اين امر بدون حضور ائمّه ی معصومین يق در تمام طول زمان امکان پذیر 

نیست: # [یاد كن] از روزی که هر گروهی از مردم را با پیشوایشان می خوانیم 4 . 
وجودامام معصومإليْلا در تمام زمان ها ضروری ترین وظائف است و 
بدون حضور ایشان رسالت ناقام باقی خواهد ماند و هدفی که حضرتِ 
رسول اعظم ا برای آن فرستاده شده بود مسر نمی شد اين اشاره به آن 
دارد که مأموريت يبامبر كرامى اسلام ا بيهوده می شد در حالى كه 


خداوند متعال كه داناترين دانايان می باشد از انجام امر بيهود منزه است . 
امامت برای اهل سنت يك فرع است نه اصل. غزالى اشعرى می گوید:«بدانید كه 
درك امامت نه مهمّ است و نه عقّلائى» امامت تنها یک موضوع فقهى است. امامت 


يك مرک برای تعصّب كرائى است و هر شخصى كه از پرداختن به آن امتناع ورزد 


.١‏ ائمّه معصومین ال لزوما بايد از نسل رسول خدايَكيَاةٍ باشند» زيرا بعد از پیامبر كرامى اسلا تنها 
آنان [حضرات اهل بيت عصمت و طهارت1ج2 ] از گناه مُبرّى می باشند. 


۲ سورة الإسراء (۱۷) الآية ۷۲ 


۳ شرح الباب الحادي عشرء مقداد بن عبد الله السيوري اي ص ۹۵ 


۱۸ 
بهتر از شخصی است که آن را بررسی می کند. حتی اگر شخص دوم موضوع را 
بررسی کند چگونه خواهد يود اگر وی در این مسبر اشتباه کند؟ ». 

آمدی [عالم اهل سنت] می گوید: «بدانید كه كفت و گو پیرامون امامت نه از اصول 
دين است و نه موضوع مهمّی است كه قابل اجتناب و نادیده نگرفتن نباشد. قسّم به 
جانم! کسی كه خود را از چنین موضوعی دور نگه دارد عاقل تر از کسی است که 
عميقاً وارد آن شود. موضوع امامت با 7 ۲ تعصب گرائی» تشدید اختلافات و دز شمنی و 
علامت حقارت برای حق ائمّه و اجداد است ». 

شيعه بر اساس آنچه به تازگی پیرامون سند عقلائی بیان شد و مچنین بر اساس 
اسناد نقل شده همراه با دو سند مستحکم آیات قرآنی [كه به آنها اشاره خواهد شد] و 
احاديث متوائره استدلال می کند که امامت از اصول دين است. یکی از اين 
احادیث» حدیثی است که توسط فضیل بن يسار از امام جعفر صادق )ا نقل شده 
است که پیامبر ا فرمودند: «هر که بميرد و امام زمانش را نشناسد» همانند مردن 
زمان جاهليت مرده است». فضيل بن يسار با حيرت از امام لقلا پرسید: لابه راستی 
بيامبر جنين كفته است؟» يس امام جعفر صادق الئل ياسخ دادند: «بلی!» . 
همچنین در صحيح مسلم ذكر شده است كه حضرت پیامبر كرامي اسلا م 


فرمودند: «هر كس از امر خدا اطاعت نكند در روز قيامت او را ملاقات خواهد كرد 


9 الاقتصاد. ص۲۳۴ 
۲ غاية الرام» ص۳۹۳ 


۳. این حديثى است که توسط افراد بسیاری که در صخت گفتار آنبا شکی وجود ندارد نقل شده است. 


۱۹ 
در حالی كه انه ای برای او وجود ندارد و هر کس بيعت خويش را به امام زمانش 
اعلام نکند مرگ او به مرگ جاهلیت خواهد بود ». 
يس امامت یکی از اصول مهم دين اسلام است و بسیار شبیه به پیامبری است. ما 
نمی توانیم همانند اهل سنت» امامت را با مفهوم حکومتی در هم آميزيم. 
و همانگونه که مرتضی مطهری بیان داشته: «اين وظیفه ما است كه موضوع امامت 
را با موضوع حکومت [حکومت مادی] در هم نياميزيم. ما بر این عقیده ايم که اهل 
سنت مفهوم حکومتی از امامت دارند در حالی که درک ما از امامت يك مفهوم 
كاملاً متفاوت [با تفسیری كاملاً متفاوت]. برای شيعه مفهوم امامت بیشتر شبیه 
پیامیری با تمام درجات والای آن است» چنین موضوعی اعتقاد شيعه است در حالی 


که اهل سنت به آن هیچ اعتقادی ندارند . 


.١‏ برخی از مصادر حدیث شریف: 
سس تا 
* السنن الكبرىء البيهقي ج۸ ص١١٠٠‏ 
٩‏ الجموع. النووي ج۰۱۹ ص۱۹۰ 
* _الْحَلْ ابن حزم ج٩‏ ص۳۵۹ 
* _ نيل الأوطارء الشوكاني» ج۷ ص۳۵1 
٩‏ العجم الكبير الطبراني» ج۱۹ ص۳۳۹ 
۰ كنز العّال ج1» ص ۱1۸۱۰2۰۵۲ 
۰ تفسير ابن كثير» ج١2‏ ص0۲۰ 
۰ الكبائر» الذهبي» ص14 ١‏ 


۲. امامت و رهبری» ص۱۶۲ 


۱۹۰ 


۳ 
ویژگی ها و جايكاه امام 


مشخص شد كه جايكاه اماملا همان جايكاه پیامبر ارما است و به همین دليل 
پیامب رصان بايد ویژگی هاى والاى يك انسان كامل مانند پرهیزکاری» علم» 
شکیبائی» شجاعت و از این قبیل را در ايشان خلاصه كند. پس اگر امام دارای 
جنين ویژگی هاى والائی باشد که عمدتاً معمول عصمت می باشند و اين به معناى 
تبرّی از عملکرد نادرست جه کوچک و یا بزرگ» سهواً ويا عمداً قبل از نصب [به 
عنوان خليفه در ميان عامّه ي مردم] و بعد از آن كه همانند جايكاه پیامبری است. 
بنابراين اگر امام معصوم نباشد چگونه می تواند شريعت پیامبر ځا را به مردم 
معرّفى و آنان را به راه مستقيم هدايت كند و برای آنان يك الگو باشد؟! آيا او غير 
معتبر و برای پیروان نامناسب نخواهد بود؟ چگونه اين امر می تواند رخ دهد در 
حالی که خداوند کسانی را كه ندای پاکی سر می دهند در حالی که کردارشان کامل 


متفاوت است را سرزنش می کند # آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را 


۱۱۱ 
[در انجام دادن نیکی] فراموش می کنید؟ در حالى که کتاب [تورات را كه با شذت 
به نیکی دعوتتان كرده] مى خوانيد. آيا [به وضع زیان بار خود] نمی اندیشید؟ 4 . 
همان گونه که در حدیث شيخ كلينىيليةة ' در کتاب اصول کافی" اشاره شده است به 
جایگاه امامت که صاحبان آن از شأن والائی برخوردار است... در اين حديث 
طولانی امام رضا ال می فرماید: 

امامت در حقيقت مقام انبیاء و میراث اوصیاء است زیرا امامت خلافت خدا و 


رسول الا و مقام امير مؤمنان و میراث حسن و حسینءال اکتا : 


۱ سورة البقرة (۲) الآية ۴۵ 
۲. عالم شهیر شیعه شيخ آبو جعفر محمد بن يعقوب کلینی. سيّد بن طاوس در کتاب ارزشمند خويش 
کشف الحجة می گوید: «شیخ محمد بن یعقوب شاهد جانشینی چهار نائب خاص امام زمان# در طول 
غیبت صغری بود [كه از سال ۲۶۰ هجری قمری آغاز و تا ۳۲۹ هجری قمری ادامه یافت]. 

۰ عثان بن سعيد بن عمری 

* أبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد بن عمری 

٩‏ أبو قاسم حسين بن روح 

* أبوالحسن على بن محمّد سَمُرى 
محمّد بن يعقوب قبل از على بن محمد سمرى وفات يافت» على بن محمّد سمرى در شعبان ۳۲۹ هجرى 
قمرى وفات يافت در حالى كه محمّد بن يعقوب كلينى در سال ۳۲۸ هجرى قمرى وفات كردند. با اين حال 
برخى استدلال می كنند كه وفات كلينى در شعبان سال ۳۲۹ هجرى قمرى بوده است و اين ادعا با گفته ي 
سيّد بن طاوس به اين شرح كه شيخ كلينى قبل از مرگ جهارمين نائب امام زمان عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف وفات كرده است تناقض ندارد. احتمال دارد هر دو ايشان در يك ماه [شعبان] وفات يافتند و 
سمرى بعد از كلينى وفات يافت. رحمت خدا بر هر دو ايشان. 


۳. الأصول من الکافی» ج۰۱ ص۱۹۸ 


۱۱۲ 
امامت زمام دين و مايه نظام مسلمين و موجب صلاح دنیا و عزت مومنین است. 
امامت ريشه نمو کننده اسلام و شاخه بلند آنست. کامل شدن ناز و زکات و روزه و 
حج و جهاد و زياد شدن غنائم و صدقات و اجرای حدود و احکام و صیانت حدود 
و ثغور مالک اسلامی با وجود امام است. امام حلال خدا را حلال و حرامش را 
حرام داند» در اجرای حدود الى قيام کند و از حریم دين دفاع نايد و مردم را با 
حكمت و يند و موعظه نيكو و برهان قاطع به راه يروردكار دعوت مى كند. امام 
مانند خورشيد طالع و درخشانى است که نورش گیتی را فرا كيرد و در افقى است 
كه دستها و ديدكان بدان نرسد. امام چون ماه چهارده شبه» نورانى و مانند چراغ 
فروزان و مشعشع است و ستاره هدایتی است که در تاریکی های شب و عبور از 
شهرها و بیابان ها و در امواج دریاها موجب راهنائى مردم است. 
امام مانند آب شيرين و گوارا برای تشنگان [معارف الهيه] و دلالت کننده بر طریق 
راستی و نجات دهنده از هلاکت است. امام امین خداست در ميان خلقش و 
حجت اوست بر بندگانش و جانشين اوست در شهرهایش و به سوی خدا دعوت 
کننده و از حقوق او دفاع کننده است. امام از گناهان پاک و از عيوب منزه و بر كنار 
است و به علم و دانش خصوص و حلم را شعار خود ساخته است. امام موجب 
نظام دين و باعث عزت مسلمین و خشم برای منافقین و سبب هلاکت کافرین 
است. امام یگانه روزگار خويش است؛ کسی با او هم طراز نشود و هیچ دانشمندی 
با او برابری نکند و او را مانند و نظیری [غير از امام دیگر] نباشد. تمام فضیلت 
خصوص اوست بدون اين كه حتاج به طلب و اکتساب از غير بوده باشد. بلکه اين 


مواهب از جانب خداى بخشنده به او عطاء شده واختصاص يافته شتا 


11۳ 


امام راداشته باشد؟ هيهات!! هيهات!! 


در اين كار خرّدها گمراه گشته و بردبارها بيراهه رفته و عقل ها سر گردان مانده و 
دیدگان بی فروغ گشته و بزرگان کوچک شده و حکاء متحيّر و سخنوران در 
محصور و خردمندان در نادانی و شهراء و ادباء عاجز بوده و سخندانان درمانده اند 
که بتوانند شأنى از شئون و اوصاف امام و یا فضیلتی از فضائل او را توصیف کنند و 
همگی به عجز و قصور خود معترف گشته اند. در اين صورت چگونه می شود که 
تمام فضائل امام به توصیف درآید يا مطلبی از کار امام فهمیده شود و يا کسی بيدا 
شود که جایگزین او گردد و اظهار بی نیازی کند؟ 

قد چگونه و از کجا چنین چیزی مکن است در حالی که مانند ستاره ای 
است كه افق حقیقتش از دسترس مردم و توصیف وصف کنندگان بسی 
بلندتر است. پس اختیار مردم کجا و امام کجا و عقول مردم کجاو او کجا 
و مثل و مانند او کجا پیدا شود؟ 

آیا گان می کنند كه امام را در غير خاندان رسالت می توان بيدا نمود؟ به 
خدا که خودشان را فریب داده اند و امر باطل و ببهوده ای را آرزو کرده اند 
و به نردبان لغزنده ای [يا گردنه بلند و لغزنده ای که قدم در آن می لغزد و 
به پائین سقوط می کنند] بالا رفتند و خواستند با عقول حيرت زده و ناقص 
و آراء گمراه کننده خود نصب امام کنند خدا آنان را بکشد به کجا منحرف 


شدند کار مشکلی را اراده کردند و دروغی [از خود] ساختند و به گمراهی 


١1 
افتادند که با چشم بينا امام رارها كردند و شيطانء كردارهاى آنا را در‎ 
نظرشان جلوه داد و از راه به در برد در حالى كه اهل بصيرت هم بودند.‎ 
[چنانکه خداي كريم جل و علا فرمايد]:‎ 
و شيطان عمل هاى [زشت] آنان را در نظرشان آراست. در نتيجه آنان را از راه‎ 
. 4 [خدا] باز داشت در حالى که [براى تشخيص حق از باطل] بصيرت داشتند‎ 
از اختيار خداوند متعال و اختيار بيغمب رك و خاندانش َل روگردان شده و به‎ 
انتخاب خود گرویدند در صورتى كه قرآن آشكارا به آنان می فرمايد:‎ 
#يروردكارت آنچه را بخواهد می آفريند و [آنجه را بخواهد] بر می گزیند» برای‎ 
. 4 آنان [در برابر اراده او در قلمرو تكوين و تشريع] اختيارى نيست‎ 
و در جايى ديكر مى فرمايد:‎ 
و هيج مرد و زن مؤمنى را نرسد هنگامی كه خدا و ييامبرش كارى را حكم كنند‎ 
. 4 برای آنان در كار خودشان اختيار باشد‎ 
و فرموده است:‎ 
#شی را جه شده؟ چگونه داوری می کنید؟! * آیا شما را کتابی [آسمانى از نزد خدا]‎ 
است که در آن می خوانید # که در آن جهان هر جه را شا بخواهيد و انتخاب كنيد‎ 
برای شما خواهد بود؟! ٭ يا شما را بر ما تا روز قيامت پیمان و سوگند استواری است‎ 


که هر جه را به سود خود حکم كنيد ویژه شماست؟! * از آنان بپرس کدامشان 


۱ سورة العنکبوت (۲۹). الاية ۳۹ 


۲ سورة القتصص (۲۸) الآية ۶۵ 


۳ سورة الأحزاب (۳۳) الآية ۳۷ 


۱۱۰ 
ضامن آن ادّعاست [كه مسلیان و مجرم یکسانند؟!!] # يا شریکانی [در ربوبّت 
خدا] دارند [كه از آنان نزد خدا شفاعت کنند که در اجر و ثواب با مسل‌انان یکسان 
شوند؟ ] پس اگر راستگویند» شریکانشان را [به میدان] آورند 4 . 

و باز خدا عزوجل فرمود: 

۶ آیا در قرآن نمی‌اندیشند [ تاحقایق را بفهمند ] يا بر دل هایشان قفل هایی قرار 
دارد؟ [و یا خداوند بر دای آنا مهر زده و آنان قوم بی دانشند؟ ]اه 

ویا: 
#و مانند کسانی نباشید که [از روی تظاهر] گفتند: شنیدیم در حالى که [از روی 
حقیقت] نمی شنوند. * قطعاً بدترین جُنبندگان نزد خداء كران [از شنیدن حقٌ] و 
لالانٍ [از گفتن حق] هستند که [کلام حق را] نمی اندیشند! # اگر خدا [نسبت به 
پذیرفتن هدایث شایستگی و ] ری در آنان می دید بقینا ایشان را شنوا 21 حقائق 
و معارف] می کرد و اگر [با محبازی و عنادی که فعلاً دارند] آنان را شنوا كند» باز 
بر اساس روحیه ی اعراض روی [از حق] می گردانند 4 . 


ويا: 


«[به ظاهر] گفتند: شنيديم و [در باطن كفتند:] نافرمانى می كنيم 4 . 


۴۲ - ۳۷ سورة القلم (28). الآيات‎ .١ 
۲۵ سورة رسول الله محمد (۴۷) الآية‎ .۲ 
۲۴ - ۲۲ سورة الأنفال (۸)» الآيات‎ ۳ 


5. سورة البقرة (5)» الآية ٩۴‏ 


۱۱۹ 
[بنابراین مقام امامت اختیاری و انتخابی نیست. بلکه] ۶ اين فضل خداست که آن 

را به هر كس بخواهد عطا می کند. و خدا صاحب فضل بزرگ است 4 . 
پس چگونه جائز باشد که آنان» امام را انتخاب کنند در حالی كه امام عالی است که 
ساحتش از لوث نادانی مَبَرّاست و شبانی است که از رمه روگردان نشود و معدن 


قدس و طهارت و طاعت و زهد و دانش و عبادت اليلق )2 


۵ سورة الجمعة (۶۲)» الآية‎ .١ 


۱۱۷ 


دع 
شيوه ی انتخاب امام 
همان طور که مطّلع شديد ماهیّت حقيقى جوهره امامت با تفسير اهل سنّت از واژه 
ی امامت متفاوت است. پس اگر امامت يايه و اساس اسلام باشد و اگر هر كس 
بميرد و امام زمان خويش را نشناسد مرك او به مرگ جاهليت باشد. بنابراين با 
دليلى محكم تر انتخاب ايشان بايد به وسيله خداوند و نه از طريق مردم و انتخابات 
شورا باشد. دوباره به اين دليل كه امام بايد معصوم باشد يس خداوند بايد او را 
انتخاب كند زيرا عصمت يك ویژگی انتزاعى است و از ديدكان مردم نهان است و 
کسی جز خداوند بلند مرتبه نمی تواند آن را تشخيص دهد. امّا اهل سنت انتخاب 
خلیفه را بر عهده شورائی می دانند که توسط حکمرانان اداره می شود. و اعتقاد 
آنان بر اين مسئله به اين دلیل است كه می خواهند مشروعیّتی برای خلافت ابوبکر» 
عمر بن الخطّاب و عثان به دست بیاورند. بيعت اجباری و استبدادی با ابوبکر در 


سقيفه ي بنى ساعده' در حالى صورت يذيرفت كه ييامبر گرامی اسلام ی در 


١‏ .ايوانى سريوشيده و داراى سقف در مدينه که مربوط به قبيله بنى ساعده بسوده که 


مردم در مشاوراتشان در آن كرد هم مى آمدند. 


١18 

بستر مرك بودند. آنان با ابوبكر بيعت كردند ولى هيج كس از روى تمايل او را به 
خلافت منصوب نكرد جز كسانى كه در سقيفه جمع شده بودند و در ميان آنان 
اميرمؤمنان امام على ر و بسيارى دیگر حضور نداشتند !۱ روش ديكرى نيز 
وجود داشت كه رهبران گمراه کننده از آن به منظور غصب خلافت استفاده كردند 


و آن اين بود که شخص ابوبكزء عمّر را به عنوان جانشين خود انتخاب كرد!!. 


امت حيران و سر گردان را به حال خود واگذار كرد]' . 


بنابراين انتخاب امام بسيار شبيه تر به انتخاب پیامبر اکر هاا است: هر دو در 
اختيار خداوند متعال است و رحمانيّت و كمال مطلق خداوند آن را ضرورى می کند؛ 
يس اگر رحمانيّت خداوند در اين امر نبود اين موقعيت در خلاف هدف آن قرار می 
كرفت زيرا خلقت خداوند همیشه با دليل است و هدف آن وجود يك انسان كامل 
برای تبذیب نفوس و تقرب مردم به حقيقت است. اين هدف بدون وجود امام 
معصوم.ثلا هركز تحقق نخواهد يافت. يس بر اساس رحمت خداوند واجب است 
كه جنين امامى را منسوب كند زيرا ترك واجب عمل زشتی است كه خداوند منزه 
از آن می باشد» امام در اين صورت ريسان ميان خداوند و بندگان است که پرتو 


هاى نهان را برای آنان آشكار می سازد» همانگونه که پیامبر كرامى اسلام ی 


.١‏ مثل اين است كه ابوبكر از پیامبر اکر ما تعهّد و ایمان بيشترى به اسلام دارد. 


۱۹ 
واسطه ی ميان خداوند متعال و بندگان بود که پرتوهای بیرونی را برای آنان نايان 
می ساخت... امام هدایتگر نفوس به والاترین مرتبه ي آنهاست همانگونه كه رسول 


مكرّم اسلا ماه مردم را به عقائد راستین و اعمال نیکو هدایت می کند. 


موضوع دوم: 


امیر مؤمنان ا 


۱۳۱ 


بعد از اينكه ضرورت وجود امام معصوم. 3 برای حفظ شریعت بعد از شهادتِ 
رسول ا با حدیث و دلیل اثبات شد. اسناد همچنین اثبات می کند که مولای 
متقیان حضرت امير مومنان امام على بن ابی طالب اللا شخصی است که 
شایستگی جانشينى رسول مکزم اسلام ا رادارد. 
اين اسناد بر دو نوع هستند: 

)١‏ آيات قرآن کریم» 

؟) احاديث متواتره. 
بسيارى از آيات قرآن كريم درباره ي اين موضوع وجود دارد. 
در یکی از اين آيات خداوند متعال می فرمايد: #اى اهل ایمان! از خدا اطاعت كنيد 
و [نیز] از پیامبر و صاحبان امر خودتان [كه امامان از اهل بيت اند و چون ييامبر 
داراى مقام عصمت مى باشند] اطاعت كنيد. و اگر درباره جيزى [از احكام و امور 
مادى و معنوى و خانوادگی و اجتماعى و جنگ و صلح] نزاع داشتيد» آن را [برای 
فيصله يافتنش] اگر به خدا و روز قيامت ایمان داريد» به خدا و ييامبر ارجاع دهيد؛ 


این [ارجاع دادن] برای شما بهتر واز نظر عاقبت نيكوتر است 4 . 


۶۰ سورة النساء (۴) الآية‎ .١ 


۱۳۲ 

اين آيه دو اطاعت را واجب می داند: 
یکی اطاعت از خداوند متعال و دیگر از رسول ا او لار رشق 
يبامبر ا » كسانى كه به آنا اختيار داده شده است]. اما اين به آن معنى نيست كه 
دستور رسول مكرّم اسلا می و أولى الأمر جيزى به جز دستور خداوند جل و 
علا است بلکه دستور آنها همان دستور خداوند عز و جل است. 
معمولاً مقصود از اطاعت دو مقام برای پیامبر اکر ملا می باشد: 

6 اطاعت از رسول خداءا در آنچه كه از وحی برای مردم بازگو می کند» 

۲( اطاعت از آن حضر تچ در آنچه که خود او دستور می دهد. 
در حقيقت تكرار كلمه ی «اطاعت» در اين آيه تقسيم بندى ای که در بالا ذكر شد را 
اثبات می کند. اطاعت از رسول ا اطاعت از خداوند است در آنچه كه او به 
بيامير خودي برای روشن سازي وحى و تبیین حدود دين دستور داده است. در 
ارتباط با أولى الأمر اكر جه به آنان وحى نمی شود وظيفه ي آنها انجام و مشاوره به 
آن جيزى است كه به صلاح می دانند. بنابراين أولى الأمر حق ولايت بر مردم دارند 
و بايد از آنان مانند رسول مكرّم اسلام ی از گفتار و نظارت آنها اطاعت شود. به 
همین دليل است كه خداوند عر و جل بدون اشاره به أولى الأمر به مردم دستور مى 
دهد كه در امورى كه نزاع دارند به او و ييامير گرامي اسلا م او رجوع كنند زيرا 


1 5 : : بل سا ار ١‏ 


.١‏ به اعتقاد شيعه امير مؤمنان امام علىإلئِلاٍ و دیگر اهل بيت عصمت و طهارت ال جان حضرت 


رسول الصا هستند : اين مطلب در بسيارى از احاديث وآيات قران بيان شندَة:امست : 


۱۳۳ 


یکی از اين آیات آيه ی مباهله [لعن» نفرین متقابل] می باشد: #پس هر که باتو درباره عیسی 
پس از آنکه بر تو [به واسطه ی وحی» نسبت به احوال وی] آگاهی آمد» گفتگوی بی منطق کند» 
بگو: بيائيد ما پسرانمان و شم پسر-انتان» و ما زنانان و شا زنانتان» و مانفوس خودمان [کسی که 
همچون جان ماست] و شما نفوس خودتان را دعوت کنیم؛ سپس یکدیگر را نفرین نمایسیم» پس 
لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهيم4 . سورة آل عمران (۳) الاية ۶۲ 

روایت شده است که در سال نهم هجری قمری» هيئتى متشکل از چهارده مسیحی از نجران برای ملاقات 
رسول خدايياة آمدند و نظر او را درباره ي حضرت عيسى اا جویا شدند در اين ميان رسول اله 
از آنان خواست تا استراحت کنند و به آنها قول داد كه پاسخ سوالشان را بعد از آن خواهد داد. روز بعد سه 
آيه از سوره ي سوم قرآن كريم [آل عمران] نازل شد. ‏ قطعاً داستان عیسی نزد خدا [از نظر چگونگی 
آفرینش] مانند داستان آدم است که [بيكر] او را از خاك آفرید» سپس به او فرمود: [موجود زنده] باش؛ پس 
بی‌درنگ [موجود زنده] شد # حق از [ناحیه ي] پروردگار توست؛ بنابراین از تردیدکنندگان مباش # پس 
هر که با تو درباره عیسی پس از آنکه بر تو [به واسطه ی وحىء نسبت به احوال وی] آگاهی آمد. گفتگوی 
بی منطق کند» بگو: بيائيد ما پسرانمان و شما پسرانتان و ما زنانیان و شا زنانتان» و ما نفوس خودمان [کسی 
كه همچون جان ماست] و شما نفوس خودتان را دعوت کنیم؛ سپس یکدیگر را نفرین ناييم» پس لعنت 
خدا را بر دروغگویان قرار دهیم . سورة آل عمران (۳)» الایات ۶۰ - ۶۲ 

زمان که نصارا كلمات خداوند متعال را نپذیرفتند و بر عقائد خويش اصرار ورزیدند پیامبر گرامی 
اسلا م آيه ي آخر را تکرار کرد يس هر که با تو...4, با شنیدن اين آيه نصاری مباهله و نفرین متقابل 
را پذیرفتند. دانشمندان مسیحی در بیرون مدینه ایستاده اند پیامبر در حالی كه سیّد الشهداء امام حسین للا 
را در آغوش دارد و دست امام حسن متب یل را در دست. از دروازه مدینه خارج می شود. يشت سر او 
تنها يك مرد و یک زن دیده می شوند. اين مرد حضرت امير مؤمنان امام علىإلئْلاٍ است و اين زن حضرتِ 
سيّدة نساء العالین حضرت فاطمه ي زهراء ل است. 

نصاری از دیدن اين تصوير اهل بيت از التهاب می لرزيدند و از رسول الله 5 لاله درخحواست کردند تا 
مباهله را فراموش كند و هر شرطى كه پیامبر كرامى اسلا ما داشت را پذیرفتند» بر اساس روايت جابر 


بن عبد الله انصاری یکی از اصحاب خاصه ی رسول الله 5 » كلمه ی يسران اشاره به «امام حسن و امام 


۱۲ 
نباید کوچکترین شکی وجود داشته باشد که اطاعت در آيه ای اهل ایمان! از خدا 
اطاعت كنيد و [نيز] از پیامبر و صاحبان امر خودتان [که امامان از اهل بيت اند و 
چون پیامبر داراى مقام عصمت مى باشند] اطاعت كنيد...: اطاعت عام است نه 
خاصٌ و نه حدود و به اين معنی است که فرمان حضرت رسول اکر م هرگز 
مخالف هرمان خداوند نیست در غير اين صورت با فرمان خداوند در قرآن كريم # و 
[نیز] از پیامبر ... اطاعت کنید)» متناقض خواهد بود. يس بيامبر گرامی اسلام ا 
بايد معصوم باشد و همین شراتط برای آولی الأمر نیز صدق مى کند. 
به دلیل انسجام ميان پیروی از آولی الامر و اطاعت از رسول الها [که وفای به 
او مانند وفای به خداوند متعال جل و علا است] در نتيجه تسلیم حض در برابر 
آولی الام ر واجب است. بر همین اساس این آیه عصمت آولی الا مر را بیان فى کند 
زيرا تسلیم بودن در برابر آنا همراه تسلیم بودن در برابر خداوند عر و جل قرار 
گرفته است. جنين تفسيرى با دو بحثِ دیگر بیانش آشکار می شود: 
بحث اول: 
چون خداوند متعال جل و علا دستور داده است که از آولی الأمر اطاعت کنیم و 
گرفتار دام های شیطان نشویم» می توانیم بگوثیم که أولى الأمر [صاحبان اختیار ] 
معصوم هستند» پس هر زمان پیروان او از مسر حقٌ گمراه شوند پیروان شیطان 


حسوب خواهند شد و به اين دلیل که خداوند ع وجل هرگز به انجام کاری که منع 


حسين إل » کلمه زن ی اشاره به حضرت فاطمه ی زهراءئاليّلا و کلمه نفوس خودمان [كسى که مچون 


جان ماست] اشاره به رسول ا و حضرت امير مؤمنان امام على اللا دارد. 


۱۲۵ 
کرده است دستور نمی دهد و مچنین به اين دلیل که جنين امری با عمومیّت آیه ي 
شريفه ی ... از خدا اطاعت كنيد و [نيز] از پیامبر و صاحبان امر خودتان [كه 
امامان از اهل بيت اند و چون پیامبر دارای مقام عصمت می باشند] اطاعت 
کنید...» در تناقض استء اثبات می شود که أولى الامر بايد معصوم باشند. 

بحث دوم: 

خداوند متعال جل و علا و بزرگ اطاعت از آولی الأمر را در تمامی شرائط مانند 
اطاعت از خدا و رسول ا یک وظیفه قرار داده است. چنین عمومیّتی [در 
ارتباط با اطاعت] با جيز دیگر جز عصمت سازكار نيست زيرا اشتباه و نقص می 
تواند موجب سرپیچی شود و اطاعت از خداوند را سلب مى كند زيرا اگر اطاعت 
از جنين فرد خطاكارى واجب باشد اين به معناى وقوع دو رويداد متناقض در یک 
زمان است'» كدام فرضيه اشتباه است؟" 

فخر رازى [عالم اهل سنت] در يايان تفسير اين آيه 2 ای اهل ايهان! از خدا اطاعت 
کنید...4 اعتراف کرد كه پیامبر و أولى الأمر" معصوم هستند. او می گوید: «بدانيد 
كه فرموده خدا: #... و صاحبان امر خودتان...» اشاره بر اين دارد كه بر اساس 
گفته ما اجماع امت یک سند واجب است. اين گفته با دستور خداوند به اطاعت از 


أولى الأمر در اين آيه اثبات مى شود و هر كس كه خداوند متعال يبروى از ايشان را 


۲. بر اساس حكمت خداوند متعال جل و علا. 


.٤‏ تفسير اهل سنت از اين وازه با تفسير شيعه حفه اثنی غشریه كاملاً متفاوت است. 


۳۹ 
برای ما واجب قرار داده الزاماً معصوم است زيرا در غير اين صورت خداوند رحیم 
جل و علا به پیروی از فرد خطاکار [ گناهکاری] دستور می دهد در حالی که 
خداوند متعال ارتکاب گناه را منع کرده است و اين به آن معنی است که یک فرد 

خدا را به طور هم زمان اطاعت و سرپیچی می کند) . 
آنچه كه فخر رازی در ارتباط با موضوع اجماع بیان داشت با پرسش اين سؤال باطل 
خواهد شد مقصود از اجماع چیست؟ اگر جنين واژه ای به معنای اجماع امّت با تمام 
اعضای آن باشد» جنين ادّعائی با پرسش از وجدان رد خواهد شد". اگر صاحبان 
قدرت آنباتی هستند که مقصود از آولی الأمر می باشد اين به آن دلیل بسیار اشتباه 
است که در تناقض شدید با قانون کلی است که مفهوم «همه» جمع همه اشخاص می 
باشد و هر زمان یکی از آنا جائز الخطأ باشد دیگران نيز جائز الخطأ خواهند بود. 
علاوه بر اين چندین جمع اسلامی بعد از وفات پیامبر اكرميكيإة تشکیل شدند و 
هنوز هم در حال برگزاری هستند و در آنها حکمرانان اسلامی با یکدیگر به منظور 
موافقت برای امری ملاقات می کنند و سپس متأسّفانه مسبری را بر اساس نظرات 
اشتباه خود انتخاب می کنند شاید آنا چیزی که برای آن موافقت کرده بودند را به 
دست بیاورند!!! امّا نه! آنها چیزی جز انحراف بیشتر از مسبر خی و بدبختی بیشتر 


برای جامعه مسلانان به دست نیاوردند! دیری نپائید که بعد از شهادت حضرت 


.١‏ فخر رازی برای اینکه خوانندگان را متقاعد کند که منظور از آولی الأمر اهل بیت2ل# نیستند ادعا مى کند 
كه امّت اسلام در جموع معصوم هستند ولی فرد به فرد آن معصوم نیستند!!! اين جه پندار بیهوده ای است؟! 
۲ ما در اینجا می پرسیم: آیا تمام اعضای امّت اسلامی در زمان انتتخاب ابو بكر وجود داشتند؟ اگر نه که 


من نيز می گویم جواب آن نه خواهد بود» به جه حقى او خلافت را در اختیار گرفت؟ 


۱۳۷ 
رسول الله حمّد بن عبد المع جمع اسلامی چیزی جز یک امپراتوری ظالم و 
انحرافی را به وجود نیاورد. کسانی که مائل هستند می توانند پیرامون تعداد فرقه 
هائی که بعد از شهادتٍ حضرت پیامبر گرامي اسلام ا به وجود آمدند» خون 
هائى که در اين مسير ريخته شد» حرمت هائى كه لکه دار شد» ثروت هائی که به 
غارت رفت» حدود امی ای كه شکسته شد و تعزيراتى [مجازات هائی] كه به اجرا 
در نیامدند تحقیق کنند. سپس می توانند درباره ي اصل چنین طا محتوای آن و 
روك هااؤية وعرة ارت كان ان مق عن ابا نان برای ین EBE‏ 
ستمی كه صحابه بر مردم تحمیل کردند پیدا خواهند کرد؟! 

بنابراین بیان اين مطلب اجتناب ناپذیر است که آنهائی که قدرت را در اختيار داشتند 
بسیار شبیه به انسان های عادّی بودند» درست کار و يا خطا کار» به همين دلیل 
چگونه می توان اذّعا کرد كه آنا معصوم هستند؟ بر همین اساس پرسشی مطرح می 
شود که به درستی «چه کسانی آولی الأمر هستند؟» 

شکی وجود ندارد که آولی الأمر گروهی از امت اسلامی هستند و از مقام 
مهمّی برخوردار هستند: رسيدكى به مسائل و امور امت اسلامی» نظارت 
بر فرآیند عملکرد ريم و حق کامل برای دستور بر اساس آنچه که آنا به 
صلاح امّت می دانند از اختیارات آنان می باشد. 

همچنین شکی وجود ندارد كه آيه ی ۶ ای اهل ایمان! از خدا اطاعت كنيد و [نیز] از 
پیامبر و صاحبان امر خودتان [که امامان از اهل بيت اند و چون پیامبر دارای مقام 
عصمت می باشند] اطاعت کنید...» نشان دهنده حضور آولی الأمر در ميان امّت 


می باشد در غير اين صورت دستور خداوند برای اطاعت از آنان بیهوده بود! 


۱۳۸ 
در آيه ای دیگر خداوند متعال می فرماید: #سرپرست و دوست شب فقط خدا و 
رسول اوست و مومنانی [مانند امير مومنان امام على بن ابی طالب اند] که همواره 
نماز را بريا می دارند و در حالى که در ركوعند [به #بيدستان] زكات می دهند > . 

در لخت «ولى» به معناى «كسى كه اختيار بيشترى برای عمل دارد» می باشد اين آيه 
آشکازا نان فى کد که شداوند عر و جل ولیو ريسيت ید کان است: زیرا او 
خلاق و سامان دهنده ي امور آنها است. پس خداوند سرپرست اصلی است و 
سرپرستی حضرت پیامبر گرامی اسلا ما و ایمان آوردندگان در انطباق با دستور 
خداوند كريم و وحی می باشد. به علاوه «كسانى که این آورده اند» و بر اساس 
توصیفی که در آیه داده شده است «پرداخت زکات در هنگام رکوع» یک عمل 
مشخص از شخصی است که قدر و منزلت عظیمی نزد خداوند متعال دارد. این به 
آن دلیل است که پرداخت صدقه [زکات] در هنگام رکوع عملی است که امير 
مومنان على و کک دیگر ی در جات ناث اوأوتد كات عل یافت: در 
حقیقت بسیاری از احادیث ابي رویداد را آشکار می سازند. بر همین اساس عر بن 
الخطاب اقدام به تقلید عمل متعالي حضرت امير مومنان على بن ابی طالب ]اقلا 
كرد. پس می توانست كفته شود كه اين آيه در بركيرنده ی عَمّر بن الخطاب نيز می 
باشد اما تلاش او با فقضاحت با شکست رو به رو شد. 

سومين آيه فرموده ي خداوند کریم می باشد که در غالب دستور به پیامبر اکر مچ 


است: ‏ ای ييامبر! آنچه از سوی پروردگارت [درباره ولایت و رهبری امير مومنان 
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۱۳۹ 

امام على بن ابی طالب )ل ] بر تو نازل شده ابلاغ کن؛ و اگر انجام ندهی پیام خدا 

را نرسانده ای. خدا تو را از [آسيب و گرندهای احتمالی] مردم نگه می دارد؛ قطعاً 
خدا گروه کافران را هدایت نمی کند 4 . 

مفسّران شيعه و سنی بر اين توافق دارند که اين آیه ی شريفه در همجدهم ذی 

الحجّة سال دهم هجرت نازل شده است. آن آخرین حَجَى بود كه پیامبر 

گرامي اسلام له در آن شرکست می کرد و به همین دلیل به حَجَةٌ السوداع 


و 


م مه مر ام 


آگاه بودند به حَجَة الإبلاغ و حجه الا کال شهرت یافت. 


نقل شده است که پیامبر گرامی اسلام عا دعبال كه عسل و دعن نمودند و 
فقط دو جامه ي ساده [لباس احرام] كه یکی را به کمر بست و آن دیگر را به دوش 
افکنده بودند روز شنبه بيست و چهارم يا بيست و پنجم ذی القعدة ارام به قصد 
حح پیاده از مدینه خارج شد و تمامى زنان و اهل حرم خود را نیز در هودج ها قرار 
داد و با همه ی اهل بيت خود و به اتفاق تمام مهاجران و انصار و قبائل عرب و گروه 
عظیمی از مردم حرکت فرمود. اتفاقاً در اين هنكام بیاری آبله يا حصبه در ميان 
مردم شیوع يافته بود و همين عارضه موجب شد که بسیاری از مردم از عزیمت و 
شرکت در اين سفر باز بانند با اين حال» گروه بی شیاری با آن حضرت حرکت 
نمودند که تعداد دقیق آن ها را فقط خداوند علیم می داند» برخى می گویند تعداد 


افرادی که در آنجا حضور داشتند به نود هزار نفر می رسید» دیگران می گویند به 
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۱۳۰ 
كطاد بت و نها هار وک كراب تارود که مداد فاده مك کیره 
در حََجَّةٌ الوداع بيش از اين تعداد بود. اعداد ذکر شده فقط تعداد افرادی است که با 
پیامب را از مدینه خارج شدند. نقل شده است تعداد کسانی که در حج با رسول 
الها شرکت کردند مانند ساکنان مکّه و کسانی که از يمن با امير مؤمنان امام 
على اس و ابو موسی اشعری پیوستند بسیار بیشتر از تعداد افرادی بود که پیامر 

گرامی اسلا ما را در مسير مکه همراهى کردند. 
رسول ال صبح روز یکشنبه به يَلَملّم وارد شد و از آنجا برای صرف شام به 
شرف السيالة عازم شدند و ناز مغرب و عشاء را در آنجا اقامه کردند. سپس ایشان 
نماز صبح را در عرق الظبية اقامه کردند سپس به روحاء و از آنجا به منصرف جائی 
كه ايشان ناز ظهر را اقامه کردند. سپس رسول اکرم ناز مغرب و عشاء را در 
متعشی و شام ميل کردند. ناز صبح را در آثایه و صبح روز سه شنبه وارد عرج 
شدند. سپس پیامب رت در کوهی كه منتهی به جحفه می شود منزل گرفتند سپس 
چهارشنبه در منزلی دیگر و صبح روز بعد در آبواء جائی که ایشان ناز گزاردند. 
ابواء را ترك و روز جعه به جحفة رسیدند و از جحفة به قُدّيد عازم شدند و روز 
شنبه را در آنجا سيرى كردند. روز یکشنبه بيامبر اکر ما در عسفان بود و سفر 
ایشان ادامه داشت تا به غمیم رسیدند. در بين راه پیاده ها سختى راه را مطرح 
کردند و از حضرت سواری درخواست نمودند. حضرت رسول مكرّم اسلا می 
به آنان فرمود که فعلاً سواری در اختیار ندارد» و دستور دادند تا براي آسانی سير 
رهاق شود را اند و راه وسكا را ترکییی از قد رفن و دویدن فراندهند. این 


دستور را عمل کردند و کمی راحت شدند. دوشنبه پیامبر ا در مر الظهران بود و 


۱۳۱ 
ظهر آنجا را ترک کردند. پیام تلا هنكام غروب به سیرّف رسیدند ولی ايشان نماز 
مغرب خود را در مکه ي معظمه اقامه کردند. پیامبر اعظ ميا به سبرف رسیدند و 
شش زاره افج أطراف کرو زورون مت وی تک فان 
وقتی که حضرت رسول الله حمّد بن عبد الله ما مناسک حجٌ را به جای آورد و 
در حال بازگشت به مدینه ی منورّه بودند با همراهان به غدیر خم در جحفه مکانی 
که جاده های مدینه» مصر و عراق منشعب می شوند وارد شدند. اين رویداد در سه 
شنبه هجدهم ذی الحجة اتفاق افتاد. 
جبرئیل امین که حاوی دستور خداوند متعال بود بر رسول اكرميَكدَاة نازل شد: 
#اى پیامبر! آنچه از سوی پروردگارت [درباره ولایت و رهبری امير مؤمنان امام 
على بن ابی طالب )ا ] بر تو نازل شده ابلاغ کن؛ و اگر انجام ندهی پیام خدا را 
نرسانده ای. خدا تو را از [آسيب و گرّندهای احتمالی] مردم نگه می دارد... 4 . 
خداوند جل و علا به پیامبر خویش دستور داد تا امير مؤمنان على را به 
عنوان امام و رهبر مردم اعلام كند و براى آنان آنجه كه درباره ولايت امير مؤمنان 
امام على لقلا و واجب بودن اطاعت ايشان بود آشكار سازد. يياممر اعظم چ به 
مناديان خود امر فرمودند ميان مردم اعلام كنند كه همه حجَاج فرود آيند و کسی از 
آنجا خارج نشود و هر كه جلو رفته بركردد و كسانى كه عقب مانده اند ملحق 
شوند. و نیز از نشستن در سايه ينج درخت بزرگ طلّح [خار] نزديك به هم منع كرد 


و آنگاه كه مردم جاى گرفتند» زیر آنها رفته شد و چون اذان ظهر گفته شد» حضرتٍ 
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۱۳۲ 
رسول گرامي اسلام مق به سوى آنها رفت و در زیر آنا با مردم نماز گزارد. روزی 
به شذت گرم بود و هر کس» گوشه ای از ردایش را بر سر می كشيد و گوشه ای 
دیگر را از شذت كرما زیر پاهایش می نهاد. 
بر روی درخت ها سایبانی پارچه ای در برابر خورشيد برای پیامبر خداككاة آماده 
ساختند و چون نازش را به پایان برد» در ميان مردم و بر روی کجاوه های شتران» 
به سخنرانی برخاست و صدايش را بلند کرد و به همه رساند و فرمود :«سپاس, از 
آن خداست و از او کمک می كيريم و به او ایمان داريم و بر او توکل می کنیم و از 
شرارت های نفس و کارهای زشتمان» به او پناه می بریم؛ مو که چون کسی را 
گمراه گذارد» هدایتگری نخواهد داشت و چون کسی را هدایت کند گمراه کننده 
ای ندارد و گواهی می دهم به يكتائى خدا و بندكى و رسالت محمّد. اما بعد؛ ای 
مردم! خداى ريز بین آگاه به من خبر داد كه عَمْرٍ هر بيامبر» نصف عم بيامبر بيش از 
اوست و از اين رو من به زودى دعوت حق را اجابت می كنم. از من بازخواست 
می شود و همچنین از شا. جه پاسخی دارید؟». گفتند: گواهی می دهیم که تو 
رساندی و خیرخواهی کرد و کوشش نمود. پس خدا به تو جزای خير دهد! 
فرمودند: «آيا به اینکه خدائی جز خداوند یکتا نیست و محمّد. بنده و فرستاده اوست 
و بهشت و دوزخش حقيقت دارد و مرگ حقٌّ است» گواهی نمی دهید و به اينكه 
قیامت. بدون هیچ تردیدی آمدنی است و خداوند. همه آرمیدگان در قبرها را بر می 
انگیزد؟». كفتند:جراء به اين گواهی می دهیم. فرمودند: «خدایا! تو گواه باش». 


سپس فرمودند: «ای مردم! آيا نمی شنوید؟). گفتند: چرا. 


۱۳۳ 
فرمودند: «من پیش از شماء به حوض [کوثر] وارد می شوم و شماء در آن بر من در 
می آئید. عرض آن حوض به اندازه [فاصله] ميان صنعا و بصری است و جام های 
آن» سیمین و به عدد ستارگان. يس بنگرید که درباره ي ثقلین [دو چیز كران 
سنك ]ء بعد از من» چگونه رفتار می کنید». 
کسی ندا داد: ای پیامر خدا! اين دو جه هستند؟ 
فرمودند: «ثقل بزرگ تس کتاب خداست که یک سرش به دست خدای عز 
و جل و سر دیگرش به دستان شیاست . بس به آن» جنك بزنید تا گمراه 
نگردید؛ و دیگری کوچک تر است: خاندانم. و خدای ريز بین آگاه به من 
خبر داده است كه هركز آن دو از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر من در 
آیند» و من اين را از پروردگارم برای آن دو خواستم. پس بر آنا پیشی 
مكيريد» که هلاک می شوید و از آنا عقب نمانید» كه هلاک می شوید. 
سپس دست امير مؤمنان على )بإ را كرفت و آن را تا آنجا بالا برد كه سفیدی زیر 
بغل هر دو پیدا شد» و همه مردم» او را شناختند. آن كاه فرمودند: «اى مردم! جه 
کسی به مومنان از خود آنا سزاوارتر است؟». 
گفتند: خدا و ييامبرش داناترند. 
فرمودند: «خداء مولای من است و من مولا مژمنانم و به آنان از خودشان 


سزاوارتر. پس» هرکه من مولای اویم. اين على [كه دستانش در دستانٍ من است] 


۱ البتّه در یکی از پاسخ هاي استفتائات اینترنتی» موف حترم<نلاه وجود فراز "أحدهما آکبر من ال خر" از 


روایت را در حدیث ثقلين در مصادر شیعی رد نموده و آن را خاصٌ به مصادر مخالفين دانسته اند. 


5 
مولاى اوست». سه مرتبه اين سخن را بیان نمودند [و در نقل احمد بن حنبل» 
پیشوای حنبليان» «چهار مرتبه» آمده است]. 
آن كاه فرمودند: «خدايا! با هركه با او دوستى می ورزد» دوستى كن و با هركه با او 
دشمنى می ورزد» دشمنى كن و هر که او را دوست می دارد» دوست بدار و هر که 
دشمنش می دارد» دشمن بدار و هرکه يارى اش می کند. يارى اش كن و هرکه 
رهايش می کند» رهايش كن و حق را بر مدار او بچرخان. هان! حاضران به غائبان 
برسانند». سپس متفرّق نشده بودند كه [جبرئيل»] امین وحی اله آيه ي: <... اليو 
امت لحم دینک و ممت عليكم يشمي و رصبت کم الاشلام...؛ ... امروز [با 
نصب امیر مؤمنان على بن ابی طالب إليْلاٍ به ولایت و امامت و حکومت و 
فرمانروائى بر امّت] دينتان را برای شما کامل» و نعمتم را بر شما تمام کردم» و اسلام 
را برايتان به عنوان دين يسنديدم... 4» را فرود آورد. 
بيامبر كرامي اسلام ًا فرمودند: «الله اكبر بر كامل شدن دين و تمام یافتن نعمت و 
رضايت يروردكار به رسالتم و به ولايت على يس از من». 
سپس جعیّت. تہنیت گوئی بر امير مؤمنان ليلا را آغاز كردند و از جمله كسانى كه 
يشايش دیک ضحانه بن آو تنيت کفتنه ابو بكر و عمر ین اتقطاب بودند که هن 
یک می گفتند: اي پسر ابو طالب! برای تو مبارک و میمون باد! [زیرا که از امروز] 
مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان شدی !۱" 
۱ سورة المائدة (۵) الآية ۴ 


". به عنوان نمونه به مصادر زیر مراجعه كنيد: 


© مشكاة المصابيح» خطيب تبريزي» ص۵۵۷ 


۱۳۵ 
ابن عبّاس نیز گفت: به خدا سوگند. [ولایت على )ا ] در كردن مردم» تثبیت شد. 
حَسّان بن ثابت گفت: ای پیامر خداا! بيه من اجازه بده تا اشعاری 
را درباره على ليلا برایت بسرایم. 
فرمودند: «با برکت خدا بگو». 
حسّان بن ثابت برخاست و گفت: ييامبر بزرگوا در روز غدیر به مسلمانان ندا 
کرد! و كفت : نبی و مولای شما کیست؟ بدون هیچگونه درنگ و چشم پوشی 
گفتند : خداوند مولای ماست و تو پیامبر مائى و از ماء. ييغمبر اکرم به على فرمود: 
برخیز که تو بعد از من پیشوای اين امت هستی. هر که من مولای اويم؛ على مولای 
اوش توب کات که واس فرق او اشد داو ندا دوشنداز دوستان از 
باش و دشمن دشمنانش!. فرمودند: «خداوند تو را در سرایدن اين اشعار کمک 


خواهد کرد تا مادامی كه با اين زبان از ما مایت می كنى». 


* _ التفسیر الکبیر» فخر رازي» ج۰۱۲ ص۴۹ 
٩‏ المسند» أحمد بن حنبل» ج۴» ص۲۸۱ 

٠‏ الصتف این أبي شيبة 

ه٠‏ السند. آبویعل 

* الولاية» این عقدة الكوني 


۱۳۹ 


آنچه بیان شد حديث غدير بود كه همه به صحت آن اقرار کرده اند و در حقيقت هیچ 
حدیثی را نمی توان یافت که به اين میزان متواتر" باشد. اهمیت قابل توجهی به اين 
رویداد در آیات قرآن و سلسله احادیث داده شده است. يس آنچه كه ما ذکر کرده 
ايم نه تنها مورد قبول شيعه است بلکه بسیاری از علماى اهل سنت بر آن توافق دارند 
و بیان می کنند که آيه تبلیغ در غدیر خم به منظور آشکار سازی مقام والای حضرت 
مولای متقیان امير مؤمنان امام على . 
تعدادی از عل‌ای اهمل ستت که این حدیث را در کسب خویش نقل 
کرده اند به شرح زیر است: 

.١‏ الحافظ آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (۳۱۰ ه ق). 
او اين حدیث را از طريق سند خويش" از زيد بن ارقم نقل می کند: 
بعد از اينكه بيامبر اکر ما آخرين حجٌّ را انجام داد به غدير خم رسيد. رسول 


خداكيَاة ما را برای نماز صدا زد ما در آنجا جمع شديم و رسول خداييَة خطبه ای 


.١‏ بصورت سلسله وار توسّط افراد بسيارى نقل شده به صورتى كه در صحت آن شككّى وجود ندارد. 


۲. الغدیر» علامه شيخ عبد الحسين مينيب » ج۱» ص٩‏ و ج۲» ص۳۹ - ص ۴۲ 


۱۳۷ 
فصیح را ايراد کردند. آن حضرت فرمود: خداوند بر من وحی کرد: # ای پیامبر! 
آنچه از سوی پروردگارت [درباره ولایت و رهبری امير مومنان على بن ابی 
طالب طاح ] بر تو نازل شده ابلاغ كن... 4 و جبرئیل امین به فرمان خداوند متعال 
به من گفت: در اين مکان توقف كنم و بر هر سياه و سفیدی ابلاغ كنم كه على بن 
ابی طالب طب برادر و خليفه بعد از من است. من از جبرئیل خواستم تا مرا از 
ابلاغ اين رسالت عفو کند» ای مردم! و اين درخواست نبود مگر به دليل اينكه قلّت 
متقین و کثرت منافقین و افساد ملامت کنندگان و نیرنگ استهزاء کنندگان به اسلام 
را می دانستم!! نزدیکی بسیار من به على است که بعضی را بر آن داشت تا مرا 
شخص زود باور بنامند در حالی که خداوند می فرماید: و از منافقان کسانی 
هستند که همواره پیامبر را آزار می دهند» و می گویند: شخص زود باور و نسبت به 
سخن اين و آن سراپا گوش است. يكو : او در جهت مصلحت شا سراپا كوش و 
زود باور خوبی است. به خدا یمان دارد و فقط به مؤمنان اعتاد می کند. و برای 
کسانی از شما که ایمان آورده اند» رمت است. و برای آنانکه همواره پیامبر خدا را 
آزار می دهند. عذابی دردناك است 4 » اين تنها به خاطر ملازمت و نزدیکی او [امير 
مؤمنان امام على بن ابی طالب )چاج ] به من و توجه من به او بود» و اگر بخواهم نام 
آنان را بگویم و آنان را نشان دهم می توانم اما به خدا سوگند با بزرگواری در باره 
ی آنان عمل نمودم» و با همه ي اين هاء پروردگار از من راضی نخواهد شد مگر 
آنچه را که در مورد على بن ابی طالب لاج نازل فرموده به شم ابلاغ نایم... ای 


۱ سورة الائدة (0). الآية 1۸ 


۲ سورة التوبة )٩(‏ الاية ۶۱ 


۱۳۸ 


مردم! بدانید به يقين پروردگار متعال او را ولی امر شما و امام شما قرار داده و 


اطاعت و فرمانبرداری از او را بر هر خدا پرستی فرض و واجب کرده مورد لعن 


خدا قرار گرفته آن کسی که خالفت او نايد» و مورد رمت اوست آنکه يبرو او باشد 


و تصدیقش ناید. امامت از نسل من -از ميان فرزندانِ حضرت امير مومنان] على 


۰ 


۱۱ 


1 


۳ 


.۴ 


الحافظ إبن أبي حاتم -أبو محمّد عبد الرحمان بن حمّد الرازي- (۳۲۷ ه ق). 


الحافظ المحاملى - أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبى- (۳۳۰ ه ق). 
الحافظ أحمد بن عبد الرحمان الفارسى الشيرازى (۴۰۷ هق يا ۴۱۱ هاق). 
الحافظ إبن مردويه - أحمد بن موسى الإصفهاني- (۴۱۶ ه ق). 


الحافظ أبو إسحاق أحمد بن محمّد الثعلبى النیسابوری (۴۲۷ ه ق). 


الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الإصفهاني (۲۳۰ ه ق). 
الحافظ ابن عساكر - على بن الحسن الدمشقى الشافعى- (۵۷۱ ه ق). 
أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحمويني (۷۲۲ ه ق). 

جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطی الشافعی ٩۱۱(‏ ه ق). 
. محمّد بن على بن محمّد القاضى الشوكاني (۱۲۵۰ ه ق). 

شهاب الدين محمود البغدادي ال لوسی الشافعی (۱۲۷۰ ه ق). 
سلیمان بن إبراهيم القندوزی الحسينى الحنفى (۱۲۹۳ ه ق). 


محمّد عبده بن حسن خر الله الصری (۱۳۲۳ ماق). 


اين چهارده عالم به علاوه ی چندین عالم دیگر از اهل سنت را می توان از ميان 


هزاران منابع سنی که بر درستی حدیث غدير اقرار داشته اند انتخاب کرد. کتاب 


۱۳۹ 

كران سنك الغدیر تألیف حضرت علامه شيخ عبد الحسين بن میرزا احمد آقا 
امین یل (۱۳۹۰ ه ق) [در يازده جلد] -كه در طريق جمع آورى هزاران سند از 
كتب ستی پیرامون موضوع غدير خم بر آمده است- شكفت انكيز است. 
با اين حال عالمانى از اهل سنت وجود دارند كه تلاش كرده اند و برخى هنوز در 
حال تلاش هستند که در صدق شأن آيه اى كه در روز غدير در ارتباط با خلافت 
حضرت امير مومنان امام على بن ابی طالب يِل بعد از وفات حضرت رسول 
كرامي اسلا می نازل شد شبهه ايجاد کنند. 
در ميان شبه افکنان "فخر رازی" ده تفسير برای شأن نزول اين آيه بیان می کند!! 
در یکی از تفاسير خود می كويد: اين حرف ابن عباس و براء ابن عازب و محمّد بن 
على است. و بدان كه اين روايات كر جه زياد است لكن شايسته ی اين است كه آن 
را حمل كنيم بر اين كه خداى تعالی» ييامبرش را از مكر بهودی ها و نصارى ايمن 
ساخت و او را به آشکار نمودن تبليغ امر كرد بدون اينكه از آنها ترس داشته باشد. 
و این به دليل اين است كه چون ما قبل و ما بعد اين آيه» در مورد هود و نصاری 
سخن بسيار بیان می کند» يس منوع است اين آيه را که در بين آنها وجود دارد حمل بر 
وجهى كنيم كه از ما قبل و ما بعدش بيكانه باشد. 
پاسخ به شبهه: 

م فخر رازى به وحدت سياق متمشک شده كه نمی توان آيه ي تبليغ را حمل 


بر وجهی کرد که از ماقبل و ما بعدش بيكانه باشد» همانگونه که علامه 


۱۰ 
امین یڈ در کتاب الغدیر می كويد آنچه او اذّعا می کند بهانه ای است که 


اساسى در آيات قرآن كريم ودر احاديث شریفه ندارد . 


٭ ترتيب آيات قرآن با ترتيب آيات وحى شله به پیامر چا متفاوت است» 
قرآن به طور تدريجى به مناسبات فراوانى نازل شده است يس نبايد نگران 
وحدت سياق در مقابل نقل احاديث صحيحه باشيم. عهدٍ خداوند" به 
ييامبر كرامى اشا بسيار يسنديده تر است كه در ابتداى رسالت رسول 
اعظم ا داده شود نه در طول سال هاى يايانى عمر مبارک ايشان» روزى 
كه رسول خداييلة برای كشور هاى دنيا تهديد و آسيب يذيرتر از هر زمان 
ديكر بود. ايشان خيبر را فتح كردند و قبائل بنى قريظه و بنى نضير را از 
ريشه نابود کر دند. تمام صورت ها در برابرش خاضع و تمام كردن ها در 
برابر حضرتش ځا تسليم بودند. نزول اين آيه در زمانى بود كه قدرت 


۶ به علاوه آيه تبليغ حاوى محتوائى كه امنیّت ببودى و مسيحى را به خطر 
بياندازد نیست. در حالى كه آياتى وجود دارند كه قبل از آيه تبليغ نازل شده 
اند كه آشكارا به طرد شرك و الحاد اشاره می كنند و شرك يهوديان و 
نصارى را نكوهش می كنند. حتى در نزول جنين آياتى خداوند پیامبر 


خويش را نه تهدید كرد و نه عهدى برای حفاظت ايشان در برابر آنان نمود. 


.١‏ تفسير متفاوت فخر رازى از آيه تبليغ. 


۱۱ 
** با قرائت سوره مائده می توان دریافت که بیشتر آیات آن به موقعیّت 
نصاری و مهودیان می‌پردازد و اینان موضوعاتی هستند که پیامبر ڄا بدون 
تهدید خداوند بیان کرد" . همچنین قدرت بهودیان از بين رفته بود و قبل و در 
طول نزول سوره مائده آنان در بند لعن و خشم اسلام درآمده بودند 
بنابراین توجیهی برای ترس پیامبر ما از آنان وجود ندارد» آنا پس از 
يذيرش پرداخت جزیه در صلح و آرامش کنار یکدیگر رند گی می کردند. 
يس اين ادّعا بیهود است که مقصود خداوند را آشکارسازی ترس و يا حيرت 
حضرت پیامبر گرامي اسلا در ارتباط با ابلاغ دستور پروردگارش می داند. به 
اين دلیل كه مسائل بسیار مهم تری وجود داشتند ولی با وجود خطر و دشواری 
احتالی پیامبر مکرم اسلام یا با شجاعتی بی مثال آنها را ابلاغ کرد و موقعیّت 
هائی را پذیرفت که بسیار خطرناک تر بودند. 
به همين دلیل لازم است ترس پیامبر از منافقان امت خويش توجیه شود بر خلاف 
آنچه که فخر رازی [که معروف است به امام الشککین] آن را ترس از مهودیان و 
نصاری اذّعا کرده بود. ما يقين داریم که رسول اله به جز وظیفه ی سنگین 
انتصاب امير مؤمنان امام على الئل به عنوان امام از ابلاغ هیچ چیز دیگری در ميان 
منافقان امت خويش نمی هراسيد. در احاديث ما نقل شده است كه جبرئيل 
امین اا در آخرين حج پیامبر اکر میا بر ايشان نازل شد و دستور خداوند براى 


انتصاب امير مؤمنان امام على لا به عنوان خليفه ي بلا فصل بعد از ايشان را به او 


.١‏ وظايفى كه جوهره ي مأموريت آن حضرت ِا را تشكيل می دهد. 


۱:۲ 
ابلاغ کرد و پیامبر اعظم ا از اتهام دروغ توسط قوم باطل ترسید. در حقیقت 
ترس آن حضرت تا به جا بود. رسول خداييَلة به جبرئیل امین اللا فرمودند: 
«قوم من تا قبل از تلاش هاى بسيارم بر پیامبری من اعتراف كر پس ءانا 
بر امامت على با يك كلمه اعتراف خواهند كرد؟2 » زمانى كه امير مؤمنان امام 
على يِل به عنوان خليفه ي بلا فصل حضرتِ رسول الها منصوب شدند. 
منافقان در زمان بازگشت رسول كرامي اسلام ا به مدينه سنگ بزركى را برای 
رم دادن شتر ايشان علّت دادند تا ایشان را به قتل برسانند. اما خداوند عرّ و جل 
پیامبر گرامی اشا را بر توطئه ي آنان پیروز کرد. 


یک سوّال در اینجا باقی می ماند که: 


جرا آيه تبلیة با آیات مرتبط با موضوعات بهودیان و نصاری تداخل دارد؟ 


علامه محمّد حسن مظفر نجفىية؛ در پاسخ به اين سوال می كويد: 

قرار دادن آيه تبليغ در ميان آياتى كه مرتبط با موضوعات خاصّى از بهوديان و 
نصارى است بيانكر همانندی اين منافقان با بوديان و نصارى در رتبه ی پست آنها و 
همانندی با آنها در شرك و الحاد است. به همین دليل است که از اين منافقان در 


احاديث مر تبط با حوض" به عنوان مرتدٌ ياد می شود. 


.١‏ خواننده ی آگاه از اين واقعيّتٍِ يايدار آگاه است كه هر زمان كلمه "امامت" بیان می شود بايد ولايت بر 
ار لحري ال ا لها در نظر گرفته شود. 


اسناد» تواتر و دلالت 


ث له يف عدير 
حدیت سر د 


۱: 


در ارتباط با حديث غدير» بررسی دو نکته الزامی است: 

0 سند و تواتر حدیث 

۲ معنای آن [دلالت] 
به عنوان نکته اول گفتنی است که حدیث غدير یکی از معدود احادیثی است که از 
زمان پیامب را تا زمانٍ کنونی فوق حد تواتر روایت شده است. اين حدیث توسّط 
شيعه و سنی نقل شده است. اغلب اهل تسنن صخت آن را تا حذی اقرار کرده اند 
که حافظ ابو سعید مسعود بن ناصر بن ابی زید سجستانی [۴۷۷ ه ق] کتابی را به 
عنوان "الدراية فى حديث الولایة" تأليف کرد. اين کتاب جمع آوري سندهای موف 
در حدیث غدیر تا صد و بیست نفر از صحابه است . 
عام فقيد شيعه علامه ی محقق شيخ عبد الحسين امین یٹ اسامی بیش از چهل عال 
اهل سدْت را که به صخت حدیث غدير اقرار کرده بودند را جمع آوری کرد و اين 
موجب شد تا سيد محمد برزنجی شافعی [۱۱۰۳ ه ق] در کتاب خود النواقض 
بنویسد: "شیعه دعا می کند که این حدیث متن شفافی دارد که بیانگر امامت 


زايا 


علی اه است و این قوی ترین مدغائ شیعه است" 


۱: 

اسناد حدیث غدير بسیار زياد هستند و به صد و پنجاه حديث می رسند. بر همین 
اساس عالم سنى مقبلی [وفات در مکه ۱۱۰۸ ه ق] بعد از نقل چندین سند از اين 
حديث مى كويد: "اكراين حدیث شناخته نشده باشد يس چیزی در دين شناخته 
تشه اتيف" و به دليل اهمیتی كه مسل‌انان صدر اسلام براى حديث غدير در نظر 
داشتند» بسیاری از روایان سخنوران» نویسندگان و متفگران به آن اشاره کرده اند. 
اين حديث در هر قرن توسط گروهی از متخصّصان آن نقل شده است که ما تعداد 
آنا را همانگونه كه در کتاب شریف الغدیر علامه شيخ عبد الحسين امین یل ليست 
شده است بیان می کنیم. 

. اين حدیث توسط یکصد و ده صحابي بيامبر اکرم ا نقل شده است‎ )١ 

۲ هشتاد و چهار تابعی اين حدیث را از صحابه نقل کرده اند. 

۳ تعداد عالمانى که این حدیث را نقل کرده اند بر اساس ترتیب 
زمانی دز زیر ليست شده اند: 
آ- پنجاه و شش عام و حذث در قرن دوم هجری. 

ب- نود و دو عالم و حدث در قرن سوم هجری. 

ت- چهل و سه عالم و محدّث در قرن چهارم هجرى. 

ث- بيست و چهار عالم و محدّث در قرن پنجم هجرى. 

ج- بيست عام و حدث در قرن ششم هجرى. 

چ بيست عا م و حذث در قرن هفتم هجرى. 
۱. الغدير» ج۱» ص77 


۲. الغدیر ج۰۱ ص۱۴ - ص۱۶ 


2 نوزده عالم و حذث در قرن هشتم هجرى. 

د- شانزده عالم و حدث در قرن نهم هجرى. 

ذ- جهارده عالم و محدّث در قرن دهم هجرى. 

ر- دوازده عام و حدث در قرن يازدهم هجرى. 

ز- سيزده عالم و محدّث در قردن دوازدهم هجرى. 

س- دوازده عالم و حذث در قرن سيزدهم هجرى. 

ش- نوزده عالم و محدّث درقرن چهاردهم هجرى. 
حديث غدير یک حديث معتبر در درجه ی بالائى از سند در هر دو مذهب 
شيعه و سنى است. هيج كس به جز چند گروه لجوج از اهل سنت اين حديث 


را رڈ نمی کنند. آنها در حال شبهة افکنی در سند و معنای ابن حدیث هستند". 


۱. حضرت علامه شيخ محمّد جميل ود طللةة؛ در آهی الداده ج١»‏ ص۶۷۵ می فرمایند: 
حدیث غدير -از عصر نبی تا به زمان ما- از احادیث متواتره ی مشهوره می باشد. و همانا 
خاصّه و عامّه آن را روایت کرده اند» بسیاری از آها شهادت به صخت آن داده اند» تا آن 
جائی که حافظ ابو سعید مسعود بن ناصر بن ابی زید سجستانی (متوفای ۴۷۷ ه ق) 
کتابی تألیف نموده است به اسم "الدراية في حديث الولایة" و در آن طرق حديثِ 
[شریف] غدیر را جمع کرده» و آن را از یکصد و بيبست صحابی روایت کرده است. 

و چه کسی است که ياراي انکار نكي این حدیث را داشته باشد» و همانا غا ات بر 
قبول آن اتفاق داشته وهمگی در برابر آن خاضع بوده و به آن اقرار کرده اند و کدام معاند 


لجوجى را امکان رد تواتر لفظی اجمالی و تواتر معنوی در تفاصیل آن است؟!و همانا دور و 


۱:۷ 

ابن حجر هیثمی در کتاب صواعق الحرقة و به طور عمده در بخش اوّل/ فصل 
پنجم/ موضوع یازدهم می گوید: "در صخت و اعتبار حديث غدير هیچ گونه 
شکی وجود ندارد. چندین عالم نظير ترمذی» نسائی و امد بن حنبل آن را نقل کرده 
اند. اسناد بسیاری برای آن وجود دارد..." و او ادامه می دهد: "بسیاری از اسناد 
آن معتر و نیکو هستند". يس نباید کوچک ترین اهميّتى به ادُعاى کسانی داد که 
صخت اين حديث را مورد تردید قرار می دهند و يا کسانی که ادّعا می کنند که 
حضرت امير مومنان على لقلا در يمن بود در حالی كه ایشان در مراسم حج به 
ييامبر گرامي اسلامعَله يبوست. همچنین ادّعاى كسانى كه می كويند جمله ي "ای 
خداوند! دوست بدار کسی که على را دوست دارد" جعل شده است. مانه ای 
ابتك که از طریق اساد یری که توسط دقن روس شیده اسك رد شده اسك 
پیرامون دلالت حديث غدير شکی وجود ندارد که اين حديث سندی قاطع بر اين 


حقیقت كه امیر مؤمنان امام على اللا شخصی است که همان ولایت رسول الصا 


نزديك به آن شهادت داده و آن را روايت کرده اند» و بيشتر نويسندكان در عمل حديث و 
تاريخ و تفسير و علم كلام آن را به ثبت رسانيده اند» و ديكران نيز در مورد آن تأليفات 
خاصّه داشته اند ... و ذكر می كنيم ما در اين جا جماعتى از محققين از ابناء عامّه [علماى 
اهل سنت] از آن هائى كه در برابر فضل و صخت سند و صخت مضمون اين حديث 
خضوع نموده و اقرار کرده اند در حالی که در ابن نقل خود بر کلام مورّخ بزركوار علامه 
شيخ عبد الحسين امین یپ -مولفی کتاب شریف و گرانسنگ الغدیر در اثباتِ ولايتٍ 
حضرت امیر مومنان ليلا - روايت نموده است. اعتاد كرده ايم. 


از جمله بزركان علماء و حفاظ كه به صحّت اين حديث تصريح نموده اند... (الخ). 


۱:۸ 

را بر مردم دارد. حدیث شریف غدير امامت امير مومنان امام على ليلا را بر اساس 
اين فرموده ي پیامبر اکر ما : "هرکه من مولای اویم اين على مولای اوست" 
اثبات می کند. کلمه ی "مولی" از نظر لخت به معنای "اولی" و "سرپرست" است 
مّا برخی از علماى اهل سنت در مفهوم لغوي کلمه ي مولی شبهه ايجاد کرده و ادّعا 


کرده اند که مولی در حدیث غدير به معنی حامی [- حمايت کننده ] است. 


یک پاسخ برای دفع چنین تحریفی اين است که ما نمی توانیم در لخت عرب جمله ي 
"او پیشوای دين خداوند است" را جایگزین جله ی "او حامی دين خداوند است" 
کنیم. و نیز آيه ۷ یاران من به سوی خدا کیانند؟ که را نمی توان جایگزین «پیشوایان 
من به سوی خدا کیانند؟» کرد. *مجنين به عنوان مثالی دیگر» نمی توان گفته ي یکی 
از حواریُون حضرت مسیحلثُلا ما یاران خدائیم 4 را جایگزین «ما پیشوایان 
خدائیم» کنیم. اين کلام به دست می آید: ما پیشوای خدا هستیم؟ -استغفر الله-. 
زبان شناسان. تفاسیر كوناكونى برای واژه ی مسولی دارن د» بیست 
تفسم از آن در اینجا اشاره می شود: 
.0 مالک. برده. منصی. آزاد» دوست. ممسايه. متحد هم پسیمان؛ 
پر عم و مه.ان» شريك. خواهر زاده» استاد. خدا 


5 ۳ 
حامی» دهنده» داده» ستایشگر» پرو» فرزند خوانده و... 


۵۳ سورة آل عمران (۳)» الآية‎ .١ 
۵۳ ؟. سورة آل عمران (۳). الآية‎ 


۳. مراجعه كنيد به: أبهى المداد في شرح موقر علماء بغداد» علامه شيخ محمد جميل مود ج۰۱ ص۷۰۹ 


۱:۹ 

اما با بيانى منصفانه و بی پرده می توان كفت کلمه ي "مولی" در حديث شري 
غدير تنها یک معنی دارد "پیشوائی شایسته كه صاحب اختیار است" اين برتری بر 
اساس مکانی كه آن قرار دارد متفاوت است. در هر سطحی قرائنى حاکی از اين 


وجود دارد که آنچه مقصود از مولی است "پیشوا و صاحب اختیار است" . 


۱. نکته هاي جالب در واضح بودن معناي مول: قُلّه ي کلام در خطبه ي غدیر جله ي "ألا مَنْ 
كُنْتٌ مَوْلَاهُ قَهَذَا ما مَوْلَاهُ" است. یک مطالعه ی کامل عيار در بحث های هزار و چهار صد ساله 
درباره ی کلمه ي موی نکته هاي بسیار جالبی از مدافعانٍ غدیر در واضح بودن معنای کلمه ی 


مولى را نشان می دهد که ذیلاً مروری بر آن ها خواهیم داشت. 


)١‏ بیان معنی مولى در خودٍ خطبه ی غدیر؛ اگر در سراسر خطبه ی غدير دقت كنيم خواهیم ديد 
که اکثر مطالب آن تفسیر و توضیحی براي روشن كردن کامل معنی مولی و مصداق آن» و ارزش 
المي ولایت در اجتماع و ارتباط آن با توحيد و نبوت و وحی است. بنابر اين در حالی که خود 
پیامبر عا مقصود و مراد از مولی را روشن کرده و همه ي حاضرین در غدير -که شاعر بزرگ 
عرب حسّان بن ثابت هم در ميانٍ آنان بوده- معناي صاحب اختیاری را از آن فهمیدند و بر سر 
همین بيعت نمودند» معنی ندارد براي فهمیدن منظور آن حضرت به لغت ها و لغت نامه ها و 
معاني عرفي اين کلمه مراجعه کنیم» جه آن ها با تفسیر خود حضرت مطابق باشد و جه نباشد! 

۲) کلمه ي مبهم در شرائط حشاس؟!! مسلّم است که مقصد اصلی از اجتماع و سخنراني غدیر 
بیان مسئله ي ولایت بوده است» و اين در حالی بوده كه مردم اجمالاً مطالبی در اين باره از خود آن 
حضرت شنيده بودند. با توجه به اين نکات معلوم است که اجتماع عظیم غدير براي رفع هرگونه 
اهام باقیانده در مسئله ی ولایت و معناي مولاست. بنابر اين بسیار خنده آور خواهد بود که در 
چنان جمعی و در آن شرائط حسّاسء درباره ی موی مطالبی گفته شود که نه تنها موضوع را روشن 


نکند بلکه ابهام را بیشتر نايد و احتیاج به کتاب های لغت و امثال آن براي رفع امهام باشد به 


۱9۰ 


طوری که هر عاقلی قضاوت کند که اگر آن اجتاع نبود ولايتٍ امیر مؤمنان ل بسیار واضح تر 
بود» و اصلاً جه نیازی به تشکیل اين مجلس بزرگ بود؟!! 

*) مجلس عظيم: آغاز ابهامى بزرگ؟!! آيه ي لول قَمابَلَمْتَ رِسالَتهُ؛ و اگر ابلاغ نکردی 
رسالتش را نرسانده ای [سورة المائدة (20» الآية 14] در اجتماعى كه براي بیان مسئله ی ولايت 
بوده نازل شده است. اگر بنا باشد همان مجلس آغاز ابهامى بزرگ در مسئله باشد» مصداق انجام 
ندادن فرمانٍ امی و شانه خالی كردن از آن می شود. یعنی اگر ابلاغ پیامی به اين صورت تحقق يابد 
که مفهوم آن با گذشتِ چهارده قرن روشن نیست. يس در واقع ابلاغی نشده است!! 

4 کلامی مبهم از فصیح ترينٍ مردم؟!! پيامبر اکر ما كه فصیح ترین مردم رد سخن گفتن 
بودند» آن هم در مهم ترين سخنراني خود در طول حیات. بنا باشد مطلبی گفته باشند كه مسلیانان 
فقط در فهم معناي تحت اللفظي آن پس از هزار و چهار صد سال بحث هنوز به نتیجه ي روشنی 
نرسیده باشند اين بر خلاف فصاحت است و هیچ پیامبری پیام ال مى را جنين نرسانده است!! 

- ہام كلمه ی مول فقط در غدیر؟!! جا دارد کسی بپرسد: چطور وقتی مین غاصبينٍ خلافت‎ ٥ 
در حالی که خود حقى نداشتند- خلیفه ی بعد از خود را هم تعيين می کردند و کلمه ي ولی را به‎ 
کار می بردند هیچ كس نگفت: "اين کلمه هفتاد معنی دارد"؟!! چطور وقتی ابو بكر درباره ی‎ 
مر بن الخطّاب نوشت: "... و إن والي الأمر بعدي عُمَر بن الخطاب..." و "لیم بعدي عمر‎ 
بن الخطّاب" اہامی درباره ي معناي ولایت نبود» و فقط در کلام پیامب را در غدير اين بحث ها‎ 
پیش آمد؟!! پیداست كه مسئله بر سر معناي لغوى و ابهام كلمه نيستء بلكه وزنه ی غدير به‎ 
قدرى سنگین و كامل عبار است كه دشمن را به اين تلاش هاى مذبوحانه واداشته است؟‎ 

۲ تواتر در حديث مُبِهَمِ؟!! جاى دارد كه سؤال شود: حديث غدير كه به اقرار بزرگان از عامّه 
(تصبزیح ذهبی به تواتر عدي خلیر: هر چند پر کین که آندک تبعی در كنت روائی و تفسيري 
عامّه داشته باشد اين نکته پوشیده نیست که در کمتر رخدادی کثرتِ نقل به اين پایه از تواتر می 


رسد لکن توجه به کلات حديث شناسانٍ معروف اذعان به اين حقیقت را سهل تر» و راه را 


١٠١ 


برای يويندكانٍ حق هموارتر می كرداند. در ميان حديث شناسان نامي عامّه» شمس الدين محمّد بن 
عثان معروف به ذهبى ۷٤۸(‏ ه ق) یکی از جهره هاى برجسته ای است كه سخن وى همواره در 
بين دانشمندان ايشان از مقبولیت ويزه ای برخوردار بوده است. وى در مجموعه ی سیر اعلام 
النبلاء» در ترجه ی الطلّب بن زياد بن أبى زهير (رقم ۱۳۵۸) به مناسبت وقوع وی در سند حدیثی 
که هم اکنون از عبد الله بن محمد بن عقيل ذکر نمودیم» يس از ذکر سند و متن حديث و بعد از جله 
ی فأشار بيده ثلاثاء فأخذ بيد عل » فقال: "مَنْ کت مَوْلَاهُ فَعَنّ مَوْلَاه" در توصي حدیث 
می كويد: هذا حدیث حسنٌ عالٍ جد و متنه فمتواترٌ؛ اين حديث بسيار خوب است و متن آن 
متواتر است -سيّر أعلام النبلاء» ج۸ ص۳۳۵-. و «مجنين شهاب الدين محمّد آلوسی بغدادى 
( ه ق)» در اثر تفسيري خود -روح المعانى- كه نزد عامّه از اهمیت ويزه ای برخوردار 
است. كلام ذهبى را نقل» و به صحّتٍ آن معترف است: «و عن الذهبي أن "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاه قعل 
ولا" متوات يتيقن أن رسول اليََاكيَةِ قاله و أما "للم وال مَنْ ولا" فزيادة قويّة الإسناد» - 
تفسير الالوسي» ج1» ص »-١140‏ وى پس از نقل عبارت "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ قعل مولا" از ذهبی» 
اعتراف به اين نکته دارد كه عبارت "الم وال مَنْ واه" تتمّه ای است که با اسناد قوی و متين 
در بي عبارتِ اول از رسول اکر مڄ نقل شده) و بزرگان از شيعيانٍ کرام یدهم لل تعال متواتر است 
و کمتر حدیثی داریم که در طول چهارده قرن اين همه روایت کننده داشته باشد» اگر معناي آن به 
قدری مبهم است که هنوز کسی معناي واقعي آن را نيافته و بِينِ چندین احتمال نامتناسب مانده» 
جه داعی بر نقل آن بوده و اين راویان بزرگ که بسیاری از آنان از علماء و مؤلّفين و محدّثين بوده اند 
جه داعی ای در نقل داشته اند؟! حديث مبهم که به حد تواتر نقل كردن ندارد!! حديثٍ مبهم که 
احتیاج به جمع آوري اسنادٍ بیشتری ندارد! يس بايد گفت: به خاطر معناي مهمّی که از مولى براي 
همه واضح بوده اين همه بدان اهتیام ورزیده اند. 

۷ جسارت به خاطر کلمه ي مولی؟!! جا دارد کسی بگوید: اينكه ابو بكر و عمّر بن الخطّاب و 


حارث فهری و چند نفر دیگر از پیامب را پرسیدند: «آيا اين مسئله از جانب خداست يا از جانب 


۱۲ 
و در زیر قرائن مقالیّه ای دال بر مدّعای ما بیان می شود 
ل قرينه اوّل: 


همانگونه كه در بيش اشاره شد خداوند به ييامبر خويش 1 دستور داد: 


یا یا الوَسُو ل یلم ما رل لك من رَيَكَ و للم کفعل قما بت سالك و ال 
يَعْصِمَكَ من التّاس إِنَّ اله لا يَبَدِي الوم الکافرین؛ ای پیامبر! آنچه از سوی 
پروردگارت [درباره ولایت و رهبری امیر مومنان على لب ] بر تو نازل شده ابلاغ 
کن؛ و اگر انجام ندهی پیام خدا را نرسانده ای. خدا تو را از [آسيب و گندهای 
احتمالی] مردم نگه می دارد؛ قطعاً خدا گروه کافران را هدایت نمی کند 4 . 

شایسته نیست تا دستور خداوند به پیامبر حویش لا را یک يبام ای برای ابلاغ 
اینکه امير مؤمنان امام على للا حامی و دوست دار آن چیزی است که پیامبر ا 
دوستدار و حامى آن است در نظر گرفت. چنین تبديدى از جانب خداوند حاكى از 


اين است كه يك مسئله ی ديني بزرك بايد ابلاغ شود. آن مسئله "امامت" است كه 


تو است»؟ به خاطر همین بود كه معناي بسيار سنگینی را از كلمه ي موی دريافتند كه همان صاحب 
اختيارى بود و براي زیر سؤال بردنٍ آن حاضر به جسارت نسبت به ساحتٍ مقدّسٍ آن حضرت 
شدند» و الا همه می دانند كه تمام كفته هاي پیامبر ل4 طبقٍ آیه ي لو مايِنْطِقُ عن الى لها 
وخ وی [سورة النجم (0۳» الآية ٤‏ و *] جيزى جُز وحى و کلام خداوند كريم نیست. 
در مطرح نمودنٍ موضوعاتِ اين ياورقى از مصادر زیر استفاده شده است: 

۰ كفتارهاي ايام ولایت» محمّد باقر انصاری» ص9۸ إلى ص 1۲ 

» بر کرانه ي غدير» محسن سبزواری» ص۱۰۳ إلى ص5 ۱۰ 


۱ سورة الائدة (۵) الاية ۶۸ 


١6 
امت بايد آن را بيذيرند و نه جيزى ديكرىء مانند: علاقه امام و مایت ايشان از ملتى‎ 
كه حمايت و احترام دو طرفه ای را نسبت به پیامبر گرامی اسلا می دارند.‎ 


آیا فکر می كنيد و يا آیا می توانید فکر كنيد كه خداوند حكيم جل و علا و پیامبر 
كرامى اشا امير مؤمنان امام على اللا را مسئول امرى می كنند و از او می 
خواهند كه آنچه كه در تضادٌ محبّت و دوستى امت پیامبر كرامى اسلام يكال است 

انجام ندهد؟ و یا آيا شما گان می كنيد كه خداوندٍ عليم جل و علا و رسولش له 


می خوراستنلن آنچه که از پیش آشکار بوده را روشن سازند؟ 


4 قرینه دوم: 
كلماتِ حضرت رسول اللا در اواسط سخترانى ايشان "لقث انيت ون 
اكد ف آیا من از حود شما نسبت به شر سزاوارتر نیستم؟" و سيسر بلافاصله " 
ألا مَنْ كُنْتٌ مَوْلَاهُ فَهَذَا من مَوْلَاهُ؛ هر كس من مولای اویم پس اين على مولای 
اورهيت " به اشکارا تشاة ف دهد نتصسوة ازو لے "اولان تست به ون "هن 


باشد. يس هيج گونه توجيهى براى جدا كردن اين دو جمله از يكديكر وجود ندارد. 


١‏ . هركز گمان نكنيد كه امير مؤمنان امام عل یا ذرّه ای از نفاقى كه در وجود اكثر صحابى پیا مر 
ريشه دوانیده بود را داشته باشد» صحابی ای که ادّعاى ایمان به پیامبر گرامی اسلام ا را داشتند و سپس 


به ایشان يشت کردند. نه بعد از شهادت رسول خداصا اله نه! بلکه در زمانی که ایشان در بستر مرگ بودند. 


0 
او E‏ خيانت کرده» و خلافت 
يهلوى مباركه حضرت فاطمەع ټل دختر پیامب رت را شكتستند] با شأن و منزلت می خوانند اين پرسش 


راداشته باشم: "آيا آن اوباش كسانى هستند كه امير مؤمنان لقلا لا بايد دوستدار و حامى آنا باشد؟". 


١6 
قرينه سوم:‎ # 

تمام صحنه های آخرین حج رسول خداييَإة اثبات می کند آنچه پیامبر گرامی 
اسلام اه قصد اجرای آن را داشت مهم ترين موضوع از زمان آغاز بعثت ايشان 
بود. شا می توانید در ميان تام صحنه های خطبر» دستور پیامبر اعظم چا براى 
ناز در طول سفر جائی نبود جز منزل الوعیر [زمين ناهموار] زیر آفتاب سوزان نیم 
روز به علاوه ساختن من جلوس رسول خدايكياة بر منبر و سخنرانی ایشان و... 
بر همین اساس آشکار می شود که مقصود رسول خداصا ابلاغ ولایت و امامت 
امير مؤمنان امام على اب است که آشکار سازی آن بر ایشان واجب بود و بايد 
اهمیّت بسیار به آن داده و به تمام مسلانان ابلاغ مى فنك مقصود پیامر مکرم 
اسلا م چاه اين نبود که امير مؤمنان امام على اس را حامی و دوستدار کسانی که 
ایشان دوستدار و حامی آنهاست معرفی کند. در حالی كه امير مؤمنان امام على ]اا 


در آن زمان هیچ حقی برای فرمان دادن و اطاعت شدن نداشت. 


۳ قرینه چهارم: 
پیامبر اکرم ٤اه‏ دستور داد تا حاضران آنچه را ابلاغ نمودند را به غاثبان برسانند. 
دوباره گفتنی است که اگر هدف رسول خداصاٌ آشکار سازی محبّت و دوستی امير 
مؤمنان امام على ليلا بود جنين تأکیدی نامناسب بود بلکه آن مسئله بسیار مهمّى 
بود كه فرصت زيادى پیش از آن برای ابلاغ آن وجود نداشت و ام امّت بزرگ 
اسلامی از آن اطّلاع نداشتند. آن مسئله امامت حضرت امير مؤمنان امام عل 


و حلافت بلا فصل و بر حق ايشان بعد پیامبر گرامی اسلام می بود. 


هه ١‏ 
# قرينه پنجم: 
مدركى ديكر اين سخن پیامبر اسلا مب بعد از نزول آيه ی اکال 1 الْيوْمَأَكْمَلَتُ 
کم ديک ڪي و تم میک بِعْمّتي و رَضي ت کم الام دينا؛ امروز 
[که روز غدير است با نصب امير مؤمنان علی اس به ولايت و امامت و خلافت و 
فرمانروائى بر امّت] دينتان را برای شما کامل» و نعمتم را بر شما تام کردم» و اسلام 
را برايتان به عنوان دين پسندیدم 4] است: "خداوند بزرگ ترين است» همان 
خدائى كه آئین خود را كامل و نعمت خود را بر ما تمام کرد و از نبوت و رسالت من 
وولايت على راضى و خشنود كشت " ويا اين سخن مباري پیامب رح كه از 
عام مشهور اهل سنت حموينى نقل شده است: "خداوند بزرگ ترين است. همان 
خدائى كه پیامبری و دين خود را با ولايت على بعد از من تكميل كرد". 
ا قرينه ش؛ : 
اين قرينه سخن پیامبر كرامى اسلاميكيَاةٍ بعد از ابلاغ امامت حضرت امير مؤمنان و 
مولاي متقيان امام على ِا است: "خدايا تو شاهدى كه من فرمان تو را ابلاغ 
کردم" بنابراين درخواست از خداوند متعال برای شاهد بودن بر امت حاكى از اين 
است كه آنچه كه پیامبر گرامي اسلام ع در آن روز ابلاغ كرد مسئله ي جديدى 
بوده است» مسئله ای که ایشان در پیش برای مسل‌انانی که در آنجا اجتماع داشتند 
ابلاغ نکرده بودند. علاوه بر اين» دیگر معانی کلمه مولی که مسلانان از آنبا آگاهی 


دارند» مانند محبّت» حمايت و... نیازی به شهادت بر امت ندارد. 


۱ سورة المائدة (۵) الاية ۴ 


۱۹۹ 
بنابراین احادیث نقل شده از اهل تشيّع و اهل سنت نشان دهنده اين است كه اين 
سخن خداوند متعال: « اليم لت کم دیتَکُم و أتَمَمت َا كُمْ نعمتي 
وَرَضِيتُ آَم الاشلام دینا؛ امروز [که روز غدیر است با نصب امير مؤمنان 
علی بو به ولایت و امامت و خلافت و فرمانرواتی بر امّت] دینتان را برای شا 
کامل» و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را برایتان به عنوان دين پسندیدم 4 در 
روز غدیر خم بعد از بيعت مردم با امير مؤمنان امام على اس بر پیامبر اسلا م 
وحی شده است» و همگی نشان دهنده ی مقام والای امامت است. اين به اين دلیل 
است که آنچه باعث كمال دين و اتمام نعمت بر مسلانان می شود بايد یکی از اصول 
دين باشد و جه بسا اساسی ترین اصل دين باشد. اين امامت است که از طریق آن 
امور ماذی و دینی کامل می شوند و اعتقادی است که باعث می شود اعمال 
مسلیانان نزد خداوند متعال جل و علا پذیرفته شود. 

بنابراین عید غدیر روز آشکار سازی امامت است. روز مبارکی است که مسل‌انان 
بايد در آن به شادی بپردازند و حتی مهم تر از عيد قربان و عيد فطر است. سیوطی 
عالم سنی در کتاب الدر التثور از طریق اسناد بسیاری نقل می‌کند که: بهودیان گفتند: 
"اگر آيه اکال بر ما نازل شده بود ما اين روز را روز مقدّس خود قرار می دادیم". 
عبد الرجمان بن سلیم از پدرش نقل کرده است که از امام جعفر صادقنٌا پرسیدم: 
فدای شما شوم آیا برای مسلمین عیدی غير از عيد فطر و قربان هست؟ امام جعفر 


صادق )ا فرمود: بلی» عیدی هست که اشرف از عيد فطر و عيد قربان می باشد. 


۴ سورة المائدة (۵) الآية‎ .١ 


/اه ١‏ 
عرض كردم: آن كدام [روز] است؟ فرمود: آن روزى كه امير مؤمنان على ا به 
امامت اين امت منصوب شد. 
راوى گفت: به امام جعفر صادق )ليه ليلا عرض كردم: فداى شا شوم! آن جه روزى 
است؟ فرمودند: ایام و روزها 7 است؛ آن روز هجدهم ذى الحجة مى 
باشد. عرض کردم: فدای شا شوم! جه عملی در آن روز شایسته است؟ فرمودند: 
روزه گرفتن» و صلوات فراوان بر محمد و آل مدیم فرستادن» و بیزاری جستن 
از کسانی که آنها را انکار کردند» چنانکه همه ی پیامبران خدال ل اوصیاء و 
جانشینان خود را سفارش می نمودند که چنین روزی را عيد قرار دهند. 
امام صادق )ا فرمود: روزه گرفتن در روز غدير کفاره ی گناه شصت 
سال است. و عبادت و عمل خی در آن روز معادل عبادت در هشتاد ماه 
است. و سزاوار است در آن روز فراوان ذکر خدا گفتن» و صلوات بر محمد 
و آل او فرستادن» و توسعه بر اهل و عیال نمودن". 
حسن بن راشد از امام جعفر صادق )ًلا پرسید: جانم به فدای شا آیا عيدى برای 
مسل‌انان وجود دارد که از عيد قربان و عيد فطر افضل تر باشد؟ امام جعفر 
صادق ا ا پاسخ داد: بلی» حسن» عیدی وجود دارد كه عظیم تر و مبارکت تر 
اشنا پرسیدم: آن جه روزی است؟ امام جعفر صادق )ا ياسخ دادند: آن روزى 
است که امير مؤمنان على لتلا به عنوان پیشوای مردم انتخاب شد. گفتم: جانم به 


فدای شا شود. در آن روز جه بايد کرد؟ امام جعفر صادق اد لا پاسخ دادند: ای 


.١‏ بحار الأنوار» ۰۳۷ ص ۰۱۷۲ ح۵۴ 


۱۹۸ 
حسن! در اين روز روزه بدار» خداوند و رسول خداييلة و خاندانش ال را بسیار 
یاد كو [بگو: الل صل على مد و ال عدا همچنین از کسانی که بر اهل 
بیت طا ظلم کردند تبرّى بجوی. پرسیدم: ثواب آن كس که در اين روز روزه 
بدارد چیست؟ فرمودند: ثواب شصت ماه روزه برای او نوشته خواهد شد . 

فرات بن أحنف گفت: روزی از امام جعفر صادقلثلا پرسیدم: جانم به قربانت آي 
عیدی عظیم تر و بهتر از عبد قربان و عيد فطر برای مسل‌انان وجود دارد؟ 

امام اللا پاسخ دادند: بلی» روزی وجود دارد که در نظر خداوند بزرگ ترء 
گرامی تر و برتر است! آن روزی است که خداوند دين خود را تکمیل و به 
بيامبرش فرمود: # امامل تڪ مدي تک امروز آکه روز غدیر 
است با نصب امير مؤمنان على بن ابى طالب ياج به ولايت و امامت و 
خلافت و فرمانروائی بر امّت] دينتان را برای شم كامل كردم... 4 

از ايشان يرسيدم: آن جه روزى است؟ 

امام جعفر صادق إلا فرمودند: زمانى كه انبياى بنى اسرائيل وصيّت و امامت را به 
نفر بعد از خودشان واگذار می كردند» آن روز را عيد قرار می دادند و اين روز هم 
روزی است كه پیامبر اسلا م ٤‏ » حضرت امير مؤمنان علی با را رهب مردم قرار 
داد و در آن روز جيزهائى نازل شد و دين كمال يافت و نعمت بر مؤمنان تمام كرديد. 


يرسيدم: جه روزى از سال است؟ 


۵۳2 ۰۱۷۱ بحار الأنوار» ۰۳۷ ص‎ .١ 


۲ سورة المائدة (۵) الاية ۴ 


امام اجر 


١64 


ار فرمودند: ايام و روزهادر كردش استء آن ممكن است شنبه» 


مت و اا 


پرسیدم: جه کاری شایسته است انجام دهیم؟ 


فرمودند: اين روز» روز عبادت. ناز» روزه» شکر و سياس خدا و مسرت به سبب 


ولایت ما بر شما از جانب خداست» من دوست دارم اين روز را روزه بگیرید . 


3 5 1 
E“ 


«الحَمْدُ له الذي جعَلنَا من ال كين د و بولاية ميرا مين وَ الْأَيِمَة عل م للم ۷ 


.١‏ بحار الأنوار» ج۰۳۷ ص 188 ح۴۶ 


؟. بعض از مصادر حديثٍ شريفي فوق الذكر: 


الإقبال بالأعمال الحسنة» سیّد ابن طاوس بل ج۰۱ ص ۲۱ 

لوامع صاحبقرانى» شيخ محمّد تقی مجلس یڈ » ج٦۰‏ ص ۲۵۲ -و اسانيد آن را قوی دانسته- 
كشف المهمٌ في طريق خبر غدير خم سيّد هاشم بحرانى ,ليه ؛ ص1۷ 

زاد العاده شيخ محمّد باقر مجلس یل » ص۲۰ حو سند آن را معتبر دانسته- 

عوالم العلوم» شيخ عبد الله بحرانی ی »ملد ختض به حدیثِ غدير» ص ۲۲۳ 

مفاتيح الجنان» شيخ عباس قمّى يال » ص ۲۸۰ 

مسند الامام الرضا رل شيخ عزيز الله عطاردی ج ۰۲ ص۱۹ 


57 4+ 3 7 ۰ 


به تاريخ ۳۱ تير ماه ۱۳۸۲ هش 


۱۳۱ 


آن چنان که بعد از بحث پرام ون مسئله امامت و خلافت اثبات شد. 
خحلافت یک سم ای است و به جز کسانی که خداوند متعال جل و علا 
برای اين وظیفه مقدس تعيين کرده هيج فرد دیگری نمی تواند ادّعا کند که 
قادر به تحمّل بار آن بوده و پا صلاحیّت آن را دارد... 

«مجنين آشکار گردید كه خلیفه کسی است که مردم را به راه راست هدایت 
و جامعه فاسد را به جامعه نیک و تبدیل می کند. آنانی که از پاکی و حسن 
نیت بالائی برخوردار هستند... 

اه اللبى مقا انیت مدن اناري او ترا اشام مر شود هفوک 
صاحب جنين مقامی است شناخته شود. فردی كه بايد کامل و مزین به جنبه های 
والائی باشد که او را قادر می سازد تا از فرشتگان و قذیسان فراتر رود. 

عید غدیر روزی در نظر گرفته شده است که ایمان آوردگان راستین را وا می دارد تا 
آنچه كه مسبر درست است را انتخاب کنند و خود را تا منتهای مکن کامل سازند. 
ما بايد بدانیم كه غدیر جه موضوعی را در بر می كيرد وجرا خداوند متعال حضرتِ 
امير مؤمنان على اللا را ولی امت قرار داد. ما به اين موضوع تنها زمانی دست 


۱۲ 
می توانيم تشخيص دهيم که تهدید رسول خداييلة توسط پروردگار ببهوده و باطل 
نبوده است. بلكه خداوند متعال بيامبر خویش حا را برای ابلاغ ييام مهمّى تهدید 
كرد كه كليّت نبضت اسلامى به آن وابسته بوده و اين تبليغ طناب قاطعى است كه 

حدود حق و باطل را مشخص می كند. 
نبى مكرّم اسلامكيَاة ابلاغ كرد كه شخص امير مؤمنان امام على لقلا و نه فرد 
ديكرى جانشين بلا فصل ايشان است. تنها امير مؤمنان امام علىإلقْلاٍ داراى 
صلاحيّت جنين مقام المى است. در اين صورت اثبات می شود كه خلافت ابوبکر 
عمر و عثمان همچنین خلافت بنى أُميّه و بنى العبّاس» به معناى أكمل غير قانونى 
است. آنا تنها اوباشى بودند كه وجه مادٌّى خلافت را برای هره مندى از قدرت آن 
غصب کردند. امّا آنها هركز صلاحیّت دريافت يارى و خشنودى از جانب خداوند 
را نداشتند. در حقيقت تام اعمال و گفتار آنا پوچ و باطل است زيرا جانشينى آنها 
در ذات غير قانونى است. اينكه ابوبکر» عمر و عثان از صحابی بيامبر ا هستند 
سند صلاحيّت آنها برای اجراى امر پروردگار از طريق مقام خلافت نيست. اگر جه 
درست است كه آنان صحابه پیامب تلا بودند اما اين مصاحبت مجوّزی نيست که 
به آنان اجازه دهد هر كارى را كه می خواهند انجام دهند. به اين دليل كه آنها جائز 
الخطاء هستند. و معصوم نبوده و سزاوار مقام رضايت يروردكار نمی باشند. همه ی 
ما بايد از طريق يافتن نكات جنين روزى و نكات زندگی مبارک رسول خدا عمد 
فرزند عبد الصا و امير مؤمنان امام على لا به عيد غدير توجه ويزه ای داشته 


باشيم. ما بايد آن درس هاى اخلاقى را سرمشق زندكى خويش قرار دهيم. 


۱۳ 

در هجدهم ذی الحجة [عید غدير] اميد است که ما با عمق بیشتری درباره ی 
پيشواي اين واقعه بزرگ مولاي متقیان شیر خدا على مرتضیاٍ بيانديشيم و 
خاضعانه در كنار او بايستيم همانگونه که ایشان خاضعانه در برابر پروردگار 
ایستادند... سپس بر خلاف برخى از اصحاب کوردل و منافقٍ پیامبر گرامی 
اسلا م ا حقيقت را بايد پذیرفت و بين صحابي خوب و صحابي يّست تايز قائل 
شد و نباید دوست دار کسانی باشیم که از "صحابی بودن" برای مقاصد شیطانی 
خود مانند غصب مقام خلافت و ظلم بر اهل بيت عصمت و طهارت821 مره 
جستند . همچنین بايد آگاه باشیم هچمون برخی از حواریُون حضرت عیسی 
مسيحإليْلاٍ که بر عليه ايشان برخواستند» بسیاری از صحابی پیامیر مکرم 
الام نيز در برابر ایشان ایستادند. اما من يقين دارم كه هیچ کدام از حواریّون 
حضرت عيسى مسیح )بٍلا خون خوار تر و وحشى تر از برخى از به اصطلاح 
صحابی بيامبر كرامى اسلام ا نبودند» كسانى كه نه تنها بر رسول خداصاٌ در 
بستر مرگ اهانت کردند و نه تنها خلافت را از حضرت امير مؤمنان امام على لاا 
غصب کردند» بلكه سيلى بر صورت دخترٍ رسول ال حضرت فاطمه ي 
زهرا ا زدند و يهلوى مبارک ایشانل را شكستند. همجنين زمينه را برای 
پادشاهی بنی أنته ای فراهم کردند که امام حسن جتبی» سیّد الشهداء امام حسین» 
زين العابدين امام سجاد و امام محمد باقر يق را به شهادت رساندند و سپس 
شرائط را برای روى كار آمدن امپراطوری بنى العبّاس فراهم كردند كه حضرت امام 
جعفر صادق» امام موسى کاظم» امام علىّ بن موسى الرضاء امام جواد» امام هادى 


5 
آن اصحات ثابان و نوادگان آنان آینی امیه و بنی العباس] بسیار فریب دهنده بودند 
و حکومت خود را تحت عنوانٍ عوام فریب خليفه ی اسلامی بر مردم تحمیل کردند. 
آن مردم جه کسانی بودند؟ آنها درست مانند مردم امروز بودند: آنها می دانستند 
حقیقت کجاست و می دانستند كه رهبران آنان ظالم هستند و هیچ كاه صلاحیّت 
رهبری بر امّت اسلامی را ندارند. اما آنها ترجیح می دهند ساکت و مطیع باقی بیانند 
در حالی كه اسلامشان آنان را به حفظ شرف خود فرا می خواند. 
با اين حال اين یک توجیح برای جنبش افراطی اهل سنت امروز نیست تا افراد بی 
گناهی را هر روز و شب بکشند. بلکه آن یک ضرورت برای آگاهی شيعه و سنی 
است تا رهبری را که خداوند ها و جل برای آنان انتخاب نکرده را نپذیرند. کسانی 
که آنان را هدایت می کنند رهبرانی هستند كه غرق در اداره امورآدنیوی] مردم 
هستند نه هدایت آنان. بله! موضوعات بسیاری وجود دارند که شيعه و سنی در اا 
اختلاف دارند اما در موضوع بستن چشم های مسل‌انان به اين منظور که حقیقتی 
دیده نشود بسیاری از علماى شهیر شيعه و سنى اتفاق نظر دارند و در چیزی که 
وانمود می شود پروژه ی وحدت باشد در هماهنگی کامل با یکدیگر هستند. 
ما شیعیان و اهل سنت بايد برای پیروی از دستورات دقیق خداوند متعال و سنتِ 
پاک پیامبر گرامی اسلام ٤ا‏ و اهل بیتِل با یکدیگر متحد شویم و نسبت به 
کسانی که تاريخ بی عدالتي آنان را اثبات کرده است رفتاری متعصّبانه نداشته 
باشیم... [اين عمل] برای غير مسلمانان نیز صدق می کند. 
ما بايد در اين باره تفگر و تأمّل کنیم که چرا اهل بيت عصمت و طهارت لا مورد 


آزار و اذیّت قرار گرفتند و به قتل رسیدند. و یقیناً اين تفكّر ما را به جنگ و تنفر از 


۱۰ 
یکدیگر فرا نمی خواند بلکه ما را به حيرت و پرسش وا می دارد كه چرا ميشه آماده 
ي جنگ هستیم» جنگی که صدها بار ميان شيعه و سنی رخ داده است! چرا 
اختتلافات میان. شیعه. و ص هنوز حل كيده است ست؟ کسانی که شيعه آنان را به 
غصب خلافت امير مومنان امام علیلثلٍ متهم می کند جه کسانی هستند؟ چرا 
برخی دوسندار آن غاصبان هستند و برخى دیگر از آنها نفرت داشته و از آنان تبرّى 
می جويند؟ آيا واقعا رسول خداييلة دنيا را ترك کرد در حالی که برای خود 
جانشينى انتخاب نكرده بود؟ آيا امت رسول خدايِكِاة به چنان صلاحيّتى رسيده 
بودند که جانشين بعد از پیامبر خود را خود انتخاب كنند؟ موضوع غدير خم و 
ابلاغ جيست؟ آيا مسلانان به وصيّت رسول دا احترام كذاشتند و از اهل 
بيت821 پیروی كردند؟ همه ی مسلانان دعوت شدند تا شيعه ي واقعى رسول 
خدايية و اهل بيت طاهرینش للا باشند. يس جرا اهل سنت از كسانى كه در 
يائين ترين درجه ی ایمان قرار دارند ييروى می كنند؟ اگر كسانى كه از آنها پیروی می 
شود ایمان داشتند» اهل بيت عصمت و طهارتإليَاٍ را -كه حتى نمی توان آنان را 

متهم به انجام یک خطا و گناه كرد- طرد نمی كردند! 
برادران مسلان من! اهل بیتٍ رسول ا زندگی خود را وقف اسلام كردند! 
آنها خود اسلام هستند... ما نیز بسيار نيازمندٍ ترجمانٍ اسلام راستين به كردار و انتشار 
ايده ها و اصول راستينٍ آنها می باشيم... شم نياز مَبرّم و شديد به آن داريد و بايد از 
دَخِه هاى تاريكى كه شما را از اشعه ي نور تابانٍ اهل بيت عصمت و طهارت لا 
هراسان مى كند خارج شويد. شما بايد خود را در معرض آن نورهاى مبارک و 


باشكوه قرار دهيد و نبايد اينكونه باشد كه شا آنان را از خود و ديكران مخفى كنيد... 


۱۹1 
اين تنها راهی است که به وسیله ی آن می توان پیام ولایتِ حضرت مولای متقیان 
امير مومنان امام على بن ابی طالبلل را به عنوان خليفه ي راستین مسلمانان را 
درک كنيم» خلیفه ای که به ایشان ظلم های فراوان روا داشتند و نيز شيعيانٍ راستین 

ایشان را مورد اذیت آزار قرار دادند... 
هجدهم ذى الحجة در جنين موقعیتی. با امامت امير مؤمنان امام على ر و 
فرزندان ايشان [اهل بیت عصمت و طهارت2 ] تجديد ميثاق می كنيم. با توسّل 
بر آنان» رسول الله حمّد بن عبد الب و سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراءنل به 
پیشگاه خداوند متعال جل و علا تضرّع می كنيم تا ما را در بيروى از مسير آنان 


يارى كند و ما را جه در اين دنيا و جه در آخرت با آنان قرار دهد... هی آمين... 


۱۳۷ 


فراخوان 
علامه- محقّق آیت الله الحبّة 

شيخ محمّد کمیل کمود عایلی خن 

به تمامي مسلانان و مسیحیان 


به تاريخ ۲۶ تير ماه ۲ هاش 


۱۳۸ 


من همه کسانی که به دنبال دانش و علاقه مند به جست و جوی حقیقت و عدالت 
هستند را به احتیاط بسیار و بررسی آنچه که می شنوند دعوت می کنم. 

برخى در تلاش برای تلقیح دیگران با آنان هستند. حقیقت را غایت هدف و شعار 
خويش قرار دهید. از آنچه كه در خلاف حقیقت است خودداری کنید» حتی اگر آن 
عقائد دروغين برای کسانی باشد که شا به آنها احترام و محبّت بسیاری دارید... همه 
شما را به مداقه تاريخ اسلام از منابع صحیح توصیه می کنم. امّا قبل از قدم نهادن در 
چنین مطالعه ای بایست دانش آنچه شبره و مغز اعتقادات اسلامی شيعه را تشکیل 
می دهد را به خوبی كسب کرد در غير اين صورت شما از موضع شيعه آگاه نخواهید 
بود. به واقع یک دوگانگی ميان تاريخ صحیح و اعتقاد درست وجود دارد و تاریخی 
که پر اساس اعتقاد درست نباشد چیزی جز یک تاريخ جعلی که بسیار شبیه به 
تاريخ مردم بی دين و بَدَوِى خواهد بود. 

هیچ حققی نباید فریب نشانه های محبّتى را بخورد که سخاوتندانه توسّط برخی از 
حزب ها و سازمان ها به بعضی از روحانیُون اعطا شده است. سپس آن سازمان ها 
و احزاب پایگاه مردمی مستحکمی را توسط آن روحانیّون تشکیل می دهند تا مردم 


را به اسارت بکشند و برای آینده ی آنها تصمیم بگیرند... 


۱۳۹۹ 
هرگز فریب آن روحانی نايانى را نخورید که هر از كاه در کانال های ختلف 
تلویزیون روزنامه هاء جزوات و... ظاهر می شوند تا فقط ادعای مرجعیت و 
اجتهاد جعلى خود را اعلام کنند. مقام هائی که به صورت غير قانونی برای 
حاكميت بر مردم بی منطق غصب کرده اند» سمت هائى که برای تيره كردن تاريخ 
واقعى و بنهان كردن حمايت آنا از جنبش متعصّب اهل سنت غصب كردند تا جائى 
كه حضورشان در مصرء عربستان الجزائر» يمنء فيلييين» اندونزی» پاکستان» هند 
و... هر گونه اميد به صلح را از بين برده است و باعث خون ريزى و آسيب تصوير 
اسلام در جوامع غربى شده است. 
شيعه بايد آگاه باشد كه برخى از مقامات شيعه با جنبش افراطى اهل سنت هم پیمان 
هستند. و آماده قربانى كردن عقائد و تاريخ شيعه برای تشكيل امپراتوری عثمانى 
هستند» اميراتورى عثانی که از هر تلاشى برای نابودى شيعيان صالحى كه 
اعتقادشان صلح براى بشريّت بود مضائقه نكردند. 
شيعيان با ایمان از فرصت مشاركت در عمليّات بازسازى و ساخت دولت محروم 
شده اند... فقط به عنوان يك نمونه از جنين ظلمى كه شيعيان با ايهان از آن رنج 
بردند موقعيّت مردم عراق تحت سلطه ی حكومت ظام صدام حسين است و بايد با 
قاطعيّت و صراحت اعلام کرد كه آمريكا و هم پیایان آن در سرنكونكى صدام 
حسين كار خوبى كردند تا شيعيان بار ديكر بتوانند نسيم آزادى راس کو 
فرصتى را براى اظهار وجودشان و همچنین بعد از رفتارهاى طولاني غير انسانى 


صدام حسين فرصتى برای احساس واقعى از انسان بودن را كسب كنند. 


۱۷۰ 
من يقين دارم كه اگر اداره اين نقطه حساس از جهان "خاور میانه" در دست 
شیعیان با ایمان بود هرگز اوضاع آن به چنین شرائط بحرانی نمی رسید. اما متأسفانه 
اداره ی امور خاورمیانه در دست گروه هائی مانند وهابیون طالبان» اخوان 
ا ده اسكه انان تفای ,هس که سر ی را نش مه 
دارند و از دیرباز دشمنان دیربن آن بودند. امام نه! بلکه خداوند متعال که شيعه را 
بيش چهارده قرن حفظ کرده است قادر بود خواهند آن را برای هزاران سال دیگر 
حفظ کند تا زمانی كه شب تار كنار رود و روز تابان نايان شود. روزی که در آن 
حضرت امام منتقم» امام زمان 5 مهدی فرزند رسول خدامٍَ و آخرین ذخيره از 
گنجینه اهل بیت لبا دوباره آشکار خواهد شد و زمين را پاک خواهد کرد و 
حضرت عیسی مسيح البلا يشت سر ايشان ناز را در جو سا م به پا خواهند کرد و 
تمام بشریت را به قيام بر عليه ظلم و فساد دعوت خواهد کرد. و در جنگی که قطعاً 
پروز آن مشخص است شما غربیان قطعاً در ميان نخستین افرادی خواهید بود 

حمايت و بیعتتان با امام مورد استقبال است! 
عقیده ي تشيّع به مسیحیان یک عقیده ی تهاجمى نیست بلکه آنان را همسایه و برادر 
خود می دانند که شایسته ی احترام می باشند. اين صحیح است که شيعه و مسیحی 
آئین مذهبی متفاوتی دارند. امامانٍ شيعه» یک مسيحي صلح طلب و منصف را بهتر 
از یک مسلانٍ تهاجمی» مستبد و ظالم می دانند كه ادّعايش برای مسلانى فقط برای به 
اجرا گذاشتن نقشه های خونین خويش است. کسانی که به هر ذزه ای ّت و 
همدردی نسبت به گروه های افراطی دارند مسلان نیستند. محبّت و علاقه به افرادی 


نظير بن لادن و گروه او طالبان که ذرّه ای رحم و انسانیّت در وجود آنها نیست. 


۱۷۱ 
در حالی كه مسل‌انان واقعی شیعیان هستند» همان هائى که پای در جای پای پیامبر 
خویش حا می گذارند که در صدر اسلام به برخی از افرادی که به رسالت ایشان 
یمان داشتند ولی در مکه ي مكرّمه تحت ظلم کسانی بودند که اسلام را نپذیرفتند 
فرمان داد تا به حبشه [اتیوپی کنونی] يناه ببرند. پادشاه حبشه از آن مسلمانان 
ستمدیده در برابر ظّلم آبو جهل» آبو سفیان و نظير آنها حفاظت کرد. 

رفتارمان نسبت به جوامع غربی در اين اعتقاد مفته است که ما بايد با آنان باشیم 
آنان نیز به شیوه ای مشابه بايد با ما باشند... بايد با یکدیگر متحد شویم و پرچمدار 
یک پیام باشیم: حقیقت را بشناسیم و بستر صلح آن را مستقر کنیم و بسیار برای 
دستیابی به عدالت اجتماعى تلاش كنيم تا هیچ عضوی بدون توجه به هویت. نژاد و 
يا مذهب نتواند به شیوه ای استبدادی بر جامعه مسلط شود. 

بايد آگاه شوید که آئين دینی شيعه دستور به تسلیم شدن در برابر شخص مستبد نمی 
دهد که در نهایت منجر به از دست دادن حقوق آزادی بیان» به اشتراک گذاشتن و 
اصلاح می شود. رفتار اهل سنّت كاملاً متفاوت است و آنان بايد در برابر هر 
دستوری خاموش باشند و از هر حاکم مستبدّی اطاعت کنند. اين بیان در كنب انها 
نظیر صحیح مسلم و صحیح بخاری اشاره شده است. 

ما اهل تشيّع تنها حاضر به اطاعت از حکومت هائی هستیم که رهبران آنا بر تمام 
اعضای جامعه بدون توجه به نژاد آنها و بر اساس ایمان و اخلاق و نه بر اساس معیار 
های سیاسی و مذهبی افراطی توجه داشته باشند. ما يقين داریم که اين رهبر 
شخصی است که بايد توشط خداوند عر و جل برگزیده شود. ما جه می دانیم کدام 


۱۷۲ 
در حقيقت اين سکوت اهل سنت در برابر ظلم است که آنان را وادار می کند از هر 
آنچه یاغی كران برای رهبری آنها در نظر می گیرند اطاعت کنند. جنين بی خردی 
ای از همان آنانی است که به فردی مانند بن لادن و صذام اجازه داده اند هزاران 
شيعه ی مظلوم در افغانستان و نیز در عراق را شکنجه كنند» و به قتل برسانند و به 
آنان تجاوز نموده و زندانی کنند.. چنین سکوت شک برانگیزی از آنان به این دو 
هیولا و بسیاری دیگر جوز قتل هزاران انسان بی دفاع در سرتاسر جهان را داد... و 
اين تبيّجح سنی مذهبان افراطی است که تصوير پرشکوه اسلام را در غرب و شرق 
عالم لکه دار کرده است... 

ما شیعیان پیامبر خدا محمَدصلان و امير مؤمنان امام على ليلا تنها دوست دار کسانی 
هستیم و تنها به آنهائی احترام می گذاريم که ندای حقٌ سر دهند و عدالت را در 
جامعه بگسترانند... ما به هر شخصی که بر بشریت احترام می گذارد و نسبت به 
آنان مهربان است احترام می گذاریم» هر شخصی که تصویری با شکوه از اسلام 
راستین باشد و از آمادگی برای مسلان حقیقی بودن برخوردار باشد. 

بسیاری از آنان کسانی هستند كه به پیروی از حضرت عیسی مسیح انا و حضرت 
رسول الط وانمود می کنند. اما اميد ما بر اين است که برخی از انسان های 
صالح هنوز بر صالح ماندن تلاش می کنند... و بر اين ایمان داریم كه روزی خواهد 
آمد که آخرین امام معصوم و امام زمان ما حضرت مهدىة ظهور خواهند کرد و 
افراد مقدّسى که در ميان آنان عیسی مسیح فرزند مریم مقدس لل و... حضور 


دارد ایشان در امر برقراری صلح و عدالت یاری خواهند نمود. 


۱۷۳ 

مولای ما حضرتِ مهدي موعودتا» فرزند نرگس» همه ي ما در پیشگاه خداوند 
بخشنده تضرع می کنیم تا در ظهور تو تعجیل فرماید و از صمیم قلب از او می 
خواهیم تا ما را از سربازان تو برای جانبازي حق عليه باطل» رمت عليه وحشی 
گری» مسیحیّت عليه مسیحیّت نائى» اسلام عليه اسلام نیائی قرار دهد... جنگی 


که بعد از آن دنیا وارد صلحی پایدار خواهد شد. 


زيارت امين الله 


۱۷۵ 


«زیارت معروفه به امین الله است که در نهایت اعتبار است'» 
و در تمام کتب مزاريّه و مصابیح نقل شده است و علامه جلسیب فرموده که آن 
بهترین زیارات است از جهت متن و سند و بايد كه در جمیع روضات مقدّسه بر اين 
مواظبت نايند و کیفیت آن چنان است که به سندهای معتبر روایت شده از جابر از 
امام محمّد باقر ]لقلا لا كه : امام زين العابدين لقلا به زیارت امير المؤمنين لقلا آمد و نزد 
ورت د 0[ 
السام عَلَيِكَ يا أميرَ من و ره الله و بَرَكَا 


اسهد أَنّكَ جَامَدْتَ «في ال حَنَّ جهاده 4 و عَوِلْتَ بکتابه و اتَبَعْتَ ت سنن بیدا 


السام عَلَيْكَ یا آمین الله في آزضه و َه عل عبایی السام عَلَيْكَ ت پا آمبر 


ا 


ختی دَعَاكَ الله ٍل جِوَارِهِ و فص له باختیاره و رم 


مع مَا لك من الج ج الْبَالِعَةِ على میم له اللّهُمَ قاجعل تفي مُطْمَِنة بر 


غناك نت ف فتلهم | ابا 


.١‏ مفاتيح الجنان» شيخ عباس القَمَي» ص ۳۵۰ -با اندك تصرّف- 
”. اگر اين زیارت برای غير از امير مومنان و مولای متقیان امام على بن ابى طالب یلا خوانده 
شود: «السَّلَامُ عَلَيِكَ یا آمبر الموْمِنينَ) در آن گفته نمی شود. 


۳ سورة احج (۲۲) الآية ۷۹ 


۱۷۹ 
رَاضِيَةَ بقضازك مُولَعَةَ بذکرك و دُعَائِكَ به لِصَفْوَةٍ أوليائك بوبة في أَرْضِكٌ وَ 
سالک صاب بره على تژول بَلَائِكَ شَاكِرَةَ لِمَوَاضِلٍ تَعَْائِكَ ذَاكِرَة سرع تن 
إل رة لقائك مره وی لیم جَرَائِكَ مُسْتَنَة مُسْتَْةٌ بشتن أَوِْيَايِكَ [أَنْبَِائِك] مُمَا 
حادق أَعْدَائِكَ مَشْعُْولَةَ عن اد بحَمْدِكَ و تَتَائِكَ. 
سلام و رحمت و برکات خدا بر تو ای امير مومنان سلام بر تو ای امانت دار خدا در 
زمين او و حجتش بر بندگان او» سلام بر تو ای امير مؤمنان گواهی دهم که تو در 
راه خدا جهاد کردی چنانچه بايد و رفتار کرد به کتاب خدا و پیروی کردی از سنت 
های پیامبرش ځا تا اینکه خداوند تو را به جوار خويش دعوت فرمود و به اختیار 
خودش جانت را قبض نمود و ملزم کرد دشمنانت را به حجت و برهان با حجت 
های رسای دیگری که با تو بود بر تمامی خلق خود دعوت فرمود و به اختيار حودش 
جانت را قبض نمود و ملزم کرد دشمنانت را به حجت و برهان با حجت های 
رسای دیگری که با تو بود بر تمامی خلق خود. خدایا قرار ده نفس مرا آرام به 
تقدیرتو خوشنود به قضایت و حریص به ذکر و دعایت و دوستدار برگزیدگان 
دوستانتو حبوب در زمين و آسمانت و شکیبا در مورد نزول بلایت و سپاسگزاردر 
برابر نعمتهای فزونت و متذکر عطایای فراوانت مشتاق به شاد گشتن دیدار توشه 
كير پرهیزکاری برای روز پاداشت پیروی کننده روشهای دوستانت دوری گزیننده 
اخلاق دشمنانت سر گرم از دنیا به ستايش و ثنايت. 
e‏ 
ك و 


E 
ا‎ 


ی واضحة و أَفِْدَةَ الْعَارِفِينَ منك فَازعة و 0007 ا 


ره ۰ مر ی ہے مر برطو هام + عو يض يوا غير ا م # عر نير 5 3 ھا ی خن 

9 yS 

من بَكَى من خوفك مَرْحُومَة و الْإعَاد 

إن اعات يلك دو e‏ لعبادك م ل ان مق 

E‏ 0 و وا ةر عن اب اسه شر ل وس 5 ا ا ا 

كوه ویس ةن اق ع وش ل انرق ور ال وی ان و ل ان واج ا تو او 
متواتر ا ا ا ل 


و 
معده 


السَائِلِينَ عِنْدَكَ فو و عوائد لزید لیم اض 1 و مَوَائَدَ ۸ 


ماه الظاء لك معت ال اجب ذُعَائِي و اقبل تتائي و اعَطني رَجَائِي 
[جَڙائي] و اجْمَعْ بيني و بين أَوْليائي بح مد و عل و فَاطِمَةَ وَ ان و 
ا خسنل چو إِنّكَ و تغاني و مُْتَهَى رَجَانِي و عَايةُ ماي في نبي و علراي. 

خدايا براستى دل هاى فروتنان درگاهت به سوى تو حيران است و راه هاى 
اقا م حاتت ترا اسيم و کک ھان فا فان مت امكان وناك اسك و فلت 
هاى عارفان از تو ترسان است و صداهاى خوانندگان به طرف تو صاعد و درهاى 
اجابت برويشان باز است و دعاى آنکس كه با تو راز كويد مستجاب است و توبه ی 
آن کسی كه به دركاه تو بازگردد يذيرفته است و اشك ديده ي آن کسی که از خوف 
تو بگرید مورد رحم و مهر است و فرياد رسى تو برای کسی که به تو استغاثه كند 
آماده است و كمك كاري ات برای آن کسی كه از تو كمك خواهد رایگان است و 
وعده هائى كه به بندكانت دادى وفايش حتمى است و لغزش كسى كه از تو پوزش 
طلبيد بخشوده است و كارهاى آنان كه براى تو كار كنند در نزد تو محفوظ است و 
روزي هائى كه به آفريدكانت دهيد از نزدت ريزان است و بهره هاى بيشترى هم به 


سویشان می رسد و گناه آمرزش خواهان از تو آمرزیده است و حاجت هاى 


۱۷۸ 
آفریدگانت نزد تو روا شده است و جایزه های سائلان در پیش تو شایان و وافر 
است و بهره های فزون پیاپی است و خوان های احسان تو برای طعام خواهان آماده 
است وحوض های آب برای تشنگان لبریز است. خدایا يس دعایم را مستجاب كن 
و بپذیر مدح و ثنايم را و گردآور ميان من و دوستانم به حق محمد و على و فاطمه و 
حسن و حسین لټ که به راستی توئی صاحب نعمت هايم و منتهای آرزویم و 
سرحد نهائی امیدم و بازگشت كاه و اقامت گاهم. 

و در کامل الزيارة بعد از اين زیارت اين فقرات نيز مسطور است: 

آنت ي و ميدي و مَولاي اغفزلي و لأاو لااو کف عتا أعداعا و اشعَلَهم 
عَنْ آذاتا و أَظْهِرْ كَلِمَةَ احق و اجعَله الْعْلَيَّا و آذحض كَلِمَة الْبَاطِل و اجْعَلْهَا 
املع كُلِ مَيَعِقَدِيٌ 4. 

توئى معبود و آقا و مولاى من بيامرز دوستان ما را و بازدار از ما دشمنانان را و 
سر گرمشان كن از آزار ما و آنان را پست گردان براستی تو بر هرچیز توانایی. 

پس حضرت امام محمّد باقرلا فرمودند که: 

هر كس از شيعيان ما اين زيارت و دعا را نزد قبر حضرت امير المؤمنين ]يِل يا نزد 
قبر یکی از حضرات ائمه لها بخواند البته حق تعالى اين زيارت و دعاى او را در 
نامه ای از نور بالا می برد و مُهر حضرت دی را بر آن بزند و جنين حفوظ 
باشد تا تسليم نمایند به قائم آل محمّدإ يق يس استقبال نايد صاحبش را به بشارت و 


4 سورة آل عمران (۳) الآية ۲۷؛ و سورة التحريم (22)» الآية‎ .١ 


۱۷۹ 
متن و ترجمه ی خطبه ی کامله ی غدیر خم 

الاحتجاج: بی اسبد العالم الاب و جنر مَهْدِى بن آبی حرب الحسينى 
المرعتن رضى الله عنه قال: اخبرنا الشیخ ابو على الحسن بْن الشیخ السعید آبی 
جخقر مُْحَمَّدِ بن الحسن الطوسی رضی الله عن قال: آخبرنی الشیْخ السعید الوالد أَبُو 
جخفر قدس الله روح قال: اخبرنی جماعةٌ عن آبی مُحَمّد هارون بن مُوسی 
اتلد بر ی قال: شونا الى على ا همام قال: أخيّرنا علی السور ی قال: 
أخبّرنا بو مُحَمَّد لعلوی سمن ولد لطس كان من طناك ]لله انش م ول 
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وه و و 


هھ وم ه اله 0 ھت حا  erga‏ ك 
سیف بن عَميرة و صلم بن عَقْبَةَ بْن قيس بن سممان, عن عَلْقَمَهَ بْن مُحَمَّد 


الحضرمی عن أبى جَعفر مُحَمّد بْن علی عليهما السلام» 


انب قال: 
در احتجاج مرحوم شيخ طبرسی -به سند صحیح- از علقمه بن محمّد حضرمی از 
حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت شده است. که آن حضرت فرمودند: 


ماه و 


ح رتو ساروا روي والار و3 > جمیع الشرائع قوم 
غير الحج و لیف فتاه > يل عليه السلا فقال لد تمعن اليم اله 


یروک السام و یقول تک: إنى لم أفيض تيآ من آنبیائی و لا رولا من رسلی إل 
بَعْدَ كمال دینی و تأكيد حجنی. و قد بقی علیک من ذاک فریضتان مما تحتاج أن 
تبلغهما قومک: فریضة لح و فريضة الْولَايَهْ و الخلاقة من بدك فانی لم أخل 
آرضی من جه و ن آخلیها بد فان الله جل ناوه یمرک أن تبلغ قزمک الح 


و تخج و يج معک من استطاع اه سا من أهل الحضر و الأطراف و الأغراب 


۱۸۰ 

و تلم من متالم حَجْهمْ مثل ما عم من صلاتهم و زکاتیم و صیامهم؛ و 
وق من لک علی تال ای ارتیم له مین جییم مب من ارم 
نادی تاوق رملول اله صي له علیه و آله وسلم فی الناس الان رتلول الله برد 
لح و أن لمکم من ذلك مثل الَذِى علمکم من شرائع دینک و ُوقکم من 
ذاک عَلَى ما أوقفكم عليه من غیره. فخرج صلی الله عليه و آله وسلم و خرج مه 
الاس و منوا اه ينوا ما بصع ینوا مل فح به و بل من ح مع 
رول الّه من أل المَديتة و آهل الأطراف و الأغراب سبمین آلف اسان أو 
یو نع اماب ردج لقي کت این اه هه قار 
فكو :و ام و افو یی اعد وول الله سب الله اه و زر 
وسلم الْبئِعَة لعلئ بالْخلَافَة علی عدد أمْحَاب مُوسىء فتَكَنُوا لیم و ابوا العجل و 
ad‏ ننه مه سل تیاده تاك مه و یه كلما بون 
توق كلايخ a‏ با من ال قرو 
جل یروک السام و یقول لک ای ی یه کرو سک 
عَلَى ما لا بُد مه و لا عن محیص فَاغْهَد عَهْدك و قدم وصیتک» و اغمد إلى ما 
عندک من العلم و میراث علوم اب , من قبل و الاح و التابوت و جمیع ما 
عندک من آيّات انیب فلم إلى وصیک و خلیفتک من بدك خجتى البالغة 
E‏ ل آمی طالب علیهما السلام داقن لاس غلماً و جَده عور و 
ميناقة و بعت و درطم ما آخذت علیهم من نی و میناتی الذی والقتیم و عبد 


ِى هدنت هم من وکاب یی و مولاطم و موی کل مُؤْمِن و مُوْمنة علی بن آبی 


۱۸۱ 
طالب علیهما السلام فانی لم آفبض نبا من ایا لا من بد إكْمَال دینی و حجنی. 
و اعام نشتتى یه أوليائى و تادا آغنانی, و لک" نالا تلجیبی و جینی و 
ام نشمتی عَلَى حَلقی باتباع وی و طاعته. و ذلك أنى لا آثرک 0 بغیّر ولى 
و لا قيب لیکون حْجَّة لى على خلقی. فالیوم أكملتا لکم دینکم و آنمفت علیکم 
نشتتی و رتضیت کم الام دين بولا ری و موی کل مُؤمن و 
عَبْدِى و وصی نیبی و الخليفة من بَعْدِهِ و خجتى البّالغة على خلقی» مقرون طاعته 
بطَاعَة مُحَمَّد نبّی» و مقرون طاعثه مح طاعَة مْحَمَّدِ بطاعتی, مَنْ آطاعه فقد آطاعَنی 
و من عصاه فقد عصانی» جعلته علماً نی و بین خلقی. من عرفه كان مُوّمناً و من 
آنکره كان کافر و من آشرک یی كان مش رکا و من نی بولایته دحل الْجَنْفَ 
و من آقیبی بتداوته دخل النارَ فآقم یا محمد علیاًغلماً و خذ علیهم امه و جَدّذ 
عَهْدى و میتاقی هم اذى واتقتم علي فانی قابضک الیو لتقد شسقدمک علی: فخشی 
رلول له صلى الله عليه و آله وسّم من قومه و أل الفاق و الشقای أن یتفرقوا و 
رجدو إلى الحَاهليّ لما عرف من عداوتهم؛ و لما لطوی علّه هم لعل من 
عداو و لْبَعْضَاء و سل جَبرئيل أن يأل رب العصمَة من التاس» اه 
جبرئيل بِالْعصْمَة من الناس عَن الله جل امه فَآحَرَ ذلک إلى أن بلغ مسجد 
الْحَيِف قاتا جبرتیل عليه السلام فى مَلجد الحَئفء فَأمَرة بان یفهد عفد و بُقيم 
اا و وا ات ری 
بلغ كراع الغميم بَيْنَ مكة و المدينة. فتاه ريل و آمره بای تاه فيه من قبل 


لله و لم ته بالعصمة فقال. با جبرئیل» إنى آخشی قومی أن يُكَدَيُونِى و لا بو 


۱۸۲ 
قولی فى غلی عليه السلام [فسأل جبرئیل كما سأل بنزول آية العصمة فأخره 
ذلک] قرحل لما بل غبیر م قبل الحقة باه ميال آنا جترتیل عليه 
الاذووقل نتن نات لازي الاو راز د تا اد لفون الاي 
َال يا مْحَمَُّ إن الله عز و جل بُقرؤك السام و بول لک: يا أيه الرسول بع ما 
ر یک من ریک فى عل و إن له تلم بت رسال و اله بشیلک ين 
الروك اولك ای نان اا واد قل وار هونا 
OT‏ بي رالود ارك الله تان 
علی. و آخبره بأن الله عَز و جل قد عَصّمَهُ من الناس» فَأَمَر رتلول الله عِنْدَ ما 
جاه العصْمَةٌ منادیانادی فى الناس بالصلةً جامعف و برد من تقدم منم و يُحْبَسْ 
من تآخره و تنحی عن مین الطریق إلى جلب مسجد الغدیر ره بذلک جبرئیل 
EG‏ وم دوا 
وسلم آن الك ما شور و لصب له حجار كهيئة ابر ليشرف عَلَى الناس, 
قتراجع الاس و ابس آواخرهم فى ذلك المکان لا یزالون» فقام رنلول الله صلى 

ی آله وسلم SE‏ نم حم الله تعالی وا خلت فان 
پیامبر صلی الله عليه و آله در موسم حج عازم مکه بود- در حالی که تمام شرایع 
و قوانین را بحز حج و ولایت ابلاغ فرموده بودند- که فرشته وحی جبرئیل نازل 
شده و از حانب پروردگار متعال ابلاغ سلام نموده و گفت: اي محمّد! خداوند 
می‌فرماید من هیچ پیامبری از پیامبران گذشته را قبض روح نکردم مگر يس از 


كمال دين و اتمام حجتم» و برای تو تنها دو موضوع باقی مانده که بايد آن دو را 


۱۸۳۳ 

به مردم ابلاغ نمایی» یکی حکم حج و دیگری موضوع ولایت و خلافت است. 
زيرا من تا بحال زمين را خالی از حجّت قرار نداده‌ام و هرگز هم خالی نخواهم 
گذاشت. زیرا خداوند عز و جل تو را مأمور فرموده تا خود و ساير مردمان- از 
اقصی نقاط مدینه و اطراف آن که تمکن و استطاعت لازم برای انحام حج دارند- 
را به مکّه سوق دهی و تمام اصول و قوانین آن را همچون نماز و زکات و روزه 
به ايشان آموزش دهی. يس منادی را فرمود تا اعلام كند که رسول خدا آهنگ 
سفر حج دارد و مأمور به تعلیم اين عبادت بزرگ همچون ساير شرایع و مقررات 
فا تم ها ای اه ی هن ان 
مدینه و اطراف آن عازم مکه شده و از مدینه خارج شدند- مانند همان تعداد که 
حضرت موسی از آنان برای هارون بيعت كرفت و عهدشکنی کردند و در آخر از 
گاو و سامری تبعیّت نمودند- و همه جماعت مسلمین در طول اين سفر قدم به 
قدم از تمام اعمال آن حضرت پیروی می‌کردند. باری عاقبت اين بیعتی که رسول 
خدا صلی الله عليه و آله برای خلافت على عليه الستلام از مسلمانان كرفت در 
نهایت نعل بالنعل شبیه به عهدشکنی قوم موسی در بيعت با هارون و تبعیّت از 
گاو و سامری گردید. جماعتی که مسافت مدینه تا مکّه را طی می‌کردند فضای 
كوه و دره و بیاباز را مشحون از ندای لبيك لبيك خويش ساخته و به آنجا حال 
و هوای باشکوهی دادند. و چون مسافتی را طی کردند حبرئیل نازل شده و خطاب 
به پیامبر صلی الله عليه و آله گفت: خداوند يس از ابلاغ سلام می‌فرماید: زمان 


وفات تو نزدیک شده و مدت رسالتت رو به پایان است. و بدان که من تو را 


۱۸ 

بی‌هیچ چاره و گریزی فرا می‌خوانم» يس عهد خود بنما و سفارشت را ايراد کن» و 
آنچه علم داری از خود و ميراث علوم انبیای پیش و سلاح و تابوت و آثار و 
آیات رسالتت را به وصی و خلیفه‌ات؛ و حجّت بالغه بر خلقم؛ على بن- آبی 
طالب بسپا و او را همچون نشانه‌ای برای مردم برپا كن و عهد و میثاق او را 
تجدید نماء و به ایشان تمام عهود. و نيز پیمانی را كه از ولایت على بن آبی طالب 
ولی خود و مولای آنان و همه مرد و زن موّمن بسته‌ام به ايشان یادآوری کن. زیرا 
همه انبيايم را يس از اکمال دين و حجتم و اتمام نعمتم به ولایت دوستانم و 
دشمنی دشمنانم قبض روح نمودم» و اين همان كمال توحید و دين و اتمام نعمت 
من است که مقرون پیروی و طاعت ولی من می‌باشد. و بايد مردم بدانند که من 
هیچ كاه زمين را خالی از ولی و سرپرست قرار نمی‌دهم تا حجّت بر مردم و 
خلقم باشد. پس امروز دين شما را به كمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام 
کردم و اسلام را- به واسطه ولایت ولی خود و سرپرست مردان و زنان موّمن: 
«علی» بنده‌ام و وصی پیامبرم و خلیفه يس از او و حجت بالغه بر خلقم- دين شما 
پسندیدم. و طاعت و امتثال امر او مقرون طاعت من است. اطاعت او امتثال امر 
من» و عصیان او مستلزم مخالفت من است. او را علم و نشانه‌ای ميان خود و مردم 
قرار دادم. هر کسی مقام او را شناخت مؤمنء و منکر او کافر است. و هر كس 
در بيعت او کسی را شریکش سازد مش رک می‌باشد. و هر كس با ولایت او بمیرد 
به بهشت رود و دشمنان او به جهنم روند. يس ای محمد «علی» را علم و 


راهنمایم قرارده» و از آنان برایش بيعت بگیر و عهد و پیمانی كه با آنان بسته‌ام 
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را تجديد كنء زيرا من جانت را ستانده و نزد خود فرا مىخوانم. و از اين سو 
چون پیامبر صلّى الله عليه و آله نسبت به قوم خود و مخصوصا از مناققين امّت 
خائف و ترسان بود كه مبادا يراكنده شده و به جاهليّت و كفرى ديكر با زگردند. 
و همجنين از عداوت و بغض درونى آنان نسبت به على آگاه بود. به همین خاطر 
توسّط جبرئيل از خداوند درخواست نمود كه او را از شر و كيد و مكر منافقين 
حفظ فرمايد. بنا بر اين رسول خدا صلی اللّه عليه و آله انجام اين امر را تا مسجد 
خيف در مراجعت از مکه به تأخير انداخت. يس در آن منزل بار دیگر جبرثيل 
نازل شده و تكليف سابق را راجع به معرفى على ابن ابی طالب تجديد نمود ولى 
راجع به درخواست آخر بيامبر مبنى بر عصمت و نگهداری او از شر منافقين هيج 
پیامی را نياورد تا اينكه به «كراع الغميم» در بين راه مکه و مدينه رسيد. در 
همین منزل جبرئيل براى بار سوم نازل شده و موضوع معرفی على بن أبى طالب را 
متذكّر شد. ولى بازهم خبری از جواب درخواست پیامبر در حفظ و عصمت 
پیامبر نبود. يس پیامبر خطاب به جبرئیل گفت: از آن می‌ترسم که مردم مرا 
تکذیب نموده و سخنم را در باره على بن آبی طالب نپذیرند. باری از آنجا نيز 
حرکت کرده تا به غدير خم؛ سه میلی «جحفه» رسیدند. جبرئیل در همان جا 
ساعت پنج پس از آفتاب نازل شده و پیامی حاوی منع و سرزنش و عصمت و 
حفظ از مردم بدین مضمون آورد که: «ای محمّد: خداوند متعال سلامت رسانده و 
می‌فرماید: ای ييامبرء آنچه را از سوی پروردگارت بر تو فرو آمده برسان و اگر 


اين نکنی پیام او را نرسانده باشی و خدا تو را از [فتنه و گزند] مردم نگاه 


كما 


می‌دارد». بارى پیش رفتگان در نزديكيهاى جحفه بودند. و گروهی نيز هنوز به 
غدير خم نرسيده بودنده پس با فرمان ييامبر همه آنان را برگرداندند و عقب 
ماندگان را جمع نمودند و همه را در منزل غدير خم دور هم گرد آورده و 
مقدّمات تعریف و توصیه و خطابه خود را فراهم آورد. و در آن مکان درختهایی 
بود که بدستور رسول خدا ضاق له علیه و آله زیر آنجا جاروب شده و از سنگها 
به شکل منبر استفاده گردید تا آن حضرت بر روی آن رفته و بر همه مشرف 
باشد. و تمام مسلمین از پیش و روی راه در آن مکان اجتماع کرده و سر تا پا 
كوش شدند تا پیامبر به بالای منبر رفته و ييام آسمانی و الهی و سخن شیرین خود 


8ف فنا نادوس ربو اعفد مراك gE‏ اله بيك E‏ تنا الى كفل 


الحندلله اذى علا فى توحده ودنا فى تفرده وجل فى سطانه وعظم فى آرکانه. 
واحاط بکل شىء علماً و هو فى مكانه و فهر جمیع الخلق بقذرته و برهانه 


حميداً لَمْ زل مَخموداً لازال (وَ مَجيداً لايّزولء وَمْبْدئاً ومُعيداً و کل أمر اله 


عر 9 


بعود). 

حمد و ستايش پروردگاری را که در عظمت يكنا و در وحدانیت بی‌همتاست؛ 
سلطنت او با عظمت و در ادارة امور خلایق مقتدر و به همه مخلوقات دانا و در 
همه جا حاضر و ناظر و قدرت او بر همه موجودات غالب است. بزرگی که از 


لیست و ستوده‌ای که زوال ندارد. 


۱۸۷ 
بارئ الْمَسْمُوكات وداجی الْمَدْحُات وجبارالُرضین والسماوات. فدوس سبوج 
رب التلانکة والروح متفضل على جمیع من برآم ول على جمیع من آنه 
لح کل ين والْمیُون لاترا. کریم حلیم ذوآنات قد وبع کل شی, رح و من 
عليه ينثمته. لا بل بالتقامه» ولاییدر هم بمااسحقوا من عَذابه. 

آفرينندة آسمان‌ها و گسترانندة کهکشان‌ها و فرمانروای مطلق زمین و 
آسمان‌هاست. منزه و مقدّس است خداوندی که فرشتگان و روح‌القدس مخلوقات 
اویند. افاضة فیضش جمیع موجودات را احاطه نموده و نعم بی‌پایانش بر خلایق 
گسترده شده؛ همه را می‌بیند و هیچ چشمی جز ديده عقل او را نخواهد دید. 
بخشنده و بردبار و غفور است. رحمت او همه چیز را فرا گرفته و بندگان را به 
وقوف اسرار آفرپنش منت نهاده است. به انتقام متمردین شتاب نمی‌فرماید و 
گنه کاران و ستمکاران را بزودی به عقوبت نمی گیرد. 

قافیم السراثر و علم الضمائ ولم تَحّف عله المکنونات ولا اشتيهت عله 
الْخفِيّات" لَدُ الإحاطة بكل ی الب على کُل شین والقوة فى کل شی واقدرة 
عَلى کل شی ولیس مل شی و هو مش الشی, حين لاشی۔ دائم حی وقانم 
باتقنط لاله الا هو الْزیزالحکيم: 


به اسرار بندگان دانا و به رازهای درونی آنها بينا و هیچ اندیشه‌ای از او پنهان 


نیست. نهفته‌آی بر او متشبه نمی گردد. علم او جمیع موجودات را فرا گرفته و بر 
هر جيز غالب و قاهر و قدرت او بر همه اشیاء تسلط دارد. خداوندی که مثل و 


مانند ندارد؛ يديدا ورنده كائنات و به وحود آورنده مخلو قات هنگامی که همه 


۱۸/۸ 
جيز در عدم بوده است» پاینده‌ای كه به عدل و داد حکومت می‌فرماید؛ خدایی 
حز او نیست. توانا و دانا است. 


جل عن أن تدرکه الصا و هو پُذرک الْأَبْصار و هواللطیف الخبیر. لایلحق أَحَد 


وصفه من سعایئ. ولایجد اح کف هومن سر و عَلانية إل بمادل عزوجل علی 
او برتر از انست كه ادراکات. مقام ذاتش را درک نمایند و اوست که به همه 
افكار و انديشههاى خلايق بينا و آگاه است. کسی نتواند او را وصف نمايد و به 
اسرار آفرینش او از ينهان و آشکار راه يابد مگر آنکه خود. او را راهنمایی 
فرمايد. 

و اذ اه ديه الدهر دف والدى تعد الايد زور الذي نقد اه 
بلامُشاورة مُشير ولامََهٌ شريكا فى تقدیره ولايُعاون فى تلابيره. 

و گواهی و كه نور ذات جمالش همه آفرينش را فرا كرفته و يرتو افاضات 
و انوار رحمانيّتش كران تا كران هستی را مشعشع نموده و امر و فرمان او در تمام 
کائنات حکمفرماست. مقدّرات و سرنوشت عالم وحود به قدرت کامله او بدون 
مشورت و کمک تحقق می‌یابد و در آن تخبیر و تبدیلی راه ندارد, 

ها ی وي وجو ای ماع قر یر حول مت وا 
اختبال. آنشآها فکانت و رآما نانك فووالل” نی ل اله إلا هوالسّقن الصْحَت 


ال اة مدل الذق لاجر وال کر الذي ترجم رمالاو 


۱۸۹ 
آنچه به وحود آورده مثل و مانند نداشته و آنچه را که آفریده از کسی کمک 
نگرفته است. در آفرینش کائنات رنج و مشقّت و نقشه و طرح نداشته است. آنچه 
خواسته موجود شده و آنجه را ايجاد فرموده نمایان گردیده است. او خدای 
یگانه‌ایست که جز او خالقی وجود ندارد. صنع او حکیمانه و آفرینش او 
نيكوست» دادگری که ظلم و جور ندارد. و بزرگواری که بازكشت همه امور به 
سوى اوست. 
وآشهّد أَنَهُ الله الّذى توا کل د شىء لعظمته. لعظمته. وڏل کل د شی ء رقم واشللم کل 
شی ء لفرت کر شی ء هی 
و شهادت می‌دهم كه هر موجودى در پیشگاه با عظمتش متواضع و فروتن است و 
ل ل ا 
اک الا و کال بل که ور شرافس والقتی کل يَخرى لاجل شق 
یکوراللیل على التهار ویکورالتهار عَلَى اللّل یط حنيناً قاصم کل چبار عنید و 
ملک کل شیّطان مَرید. 
مالک تمام ملک وجود و كردانندة همه كرات موجود است. خورشید و ماه به 
فرمان او بوده و هر يك در مجرای حرکت خود برای مدتی که خواست اوست 
در گردشند. روشنایی روز را به تاریکی شب می‌پوشاند و ظلمت شب را به 
روشنایی روز مبدل می‌نماید. چرخ آفرینش شب و روز شتابان در حركتند. او 
قهّاریست که طاغی سرکش را از پای در می‌آورد و هر شیطان متمرد را هلاک 


می گرداند 


۱۹۰ 


لم یک می و متب دس بو و یک داح اه اجه 


و و سوه 4 


ورب ماجد يشا يلض وريد فيض ويلم قيُخصىء وثميت' ویی, وتفقر 
ویْخنی. وضحک ويُبكى, (ویْدنی و يُقصى) ونع و پخطی. له الملک وله الحند 
ا ارو هو علی كن شنا الاير 

کسی با او منازعه نكند و برای او شبيه و نظيرى وجود ندارد. یگانه‌ایست كه نياز 
ندارد نه زاییده و نه زاییده شده و کسی با او همتا نیست. خدایی که بگانه است 
و پروردگاری که با عظمت است. آنچه اراده فرماید موجود می‌گردد و به آنچه 
موحود کرده | گاه است. اوست که می‌میراند و حیات می‌بخشد. تهی دست 
می‌کند و بی‌نیاز می‌گرداند می‌خنداند و می‌گریاند. باز می‌دارد و عطا می‌فرماید. 
ملک هستی از أن او و ستایش برای او و خير و سعادت به دست اوست و بر 
انجام هر کاری قادر است. 

یوج الب فى التهار ولج التهار فى الیل لا اله الا طوالعزیز الغقان جيب 
الدعات وتيك المطنائه اطوي :الاك وار اله الثاني لد لال قاقد 
شى و لایضجره طراح الْمْسْتصْرخين ولايْبْرسُهْ إلحاح الْمُلحين. الْعاصم للصّالحين» 
وَالْمُوققّ للْمْفْلحينء و مولی الْمُؤْمِدينَ ورب العالمین نی اسحق من کل من خلق آن 
EEE‏ 

شب را به روز می‌آورد و روز را به شب می‌گرداند؛ نيست خدایی مگر خداى 


بخشنده و آمرزنده. دعا را اجابت می‌فرماید و عطاى خود را زياد مىكرداند. آمار 


و شمارة آفرينش خود را دارد. آفرينندة همه خلايق از جن و انس می‌باشد. هيج 


۱۹۱ 


کاری بر او دشوار نیست. در فریادرسی بیچارگان ملول نمی‌شود و اصرار 
درخواست کنندگان او را نمی زارد حافظ نیکوکاران و توفیق‌بخش رستگاران و 


باشند. 


3 


كي كيو و نكر تداق قن اليل ما ای وال اوه یتح 
بملائکنه وكثبه وزنلله. اس لآثره وأطيع وآبادز إلى کل مایرضاه وآستئلم 
لماقضاف رَغْبَةَ فى طاعته و خوفاً من عقوبتهء لته الله الذی امن مک ولایْخاف 
جوره. 

در آسايش و راحتی و در شدت و سختی و در همه حال او را ستايش می‌نمايم. و 
به او ایمان دارم و فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و پیغمبرانش را تصدیق می‌کنم» 
امر او را می‌شنوم و فرمان او را اطاعت می‌کنم و به رضای او عمل می‌نمايم و به 
آن جه برای من بخواهد راضی هستم. من با علاقه بندگی او را مىنمايم و از 


عذاب او می‌ترسم. برای اينكه او خداوندی است که از عذاب او ايمن نتوان بود و 


جور و ستم بر هیچکس نخواهد فرمود. 


ور على تفسى بالمْبودية و أشهذ لَه ریوب وأؤتى ما أوتحى به إِلَى حذرً من 
آن لا أل فتحل بى من قارع لایدفنها عنی أحَد وان عَظْمَتا حيلف وصقت خ 
aS‏ 


- لاله الاو - لانه قدأعْلَمَى أنى إن لم أبلع 
رسال ود ضین لی تبارک وتَعاَى امه (مِن الناس) و هو الكافى لكريم 


ما أنزل ی (فى حق علی) فما بت 


۱۹۲ 
اوح الی:(بم له الرخمان الرحیم. یا هلول ب ما أنْزل ایک من ریک 
- فی علی یشن فی الخلافة لقلی بْن آبی طالب - وان لم تفل فما بت رسال 
و یک ال 
اعتراف می‌کنم به بندگی خود و گواهی می‌دهم به خداوندی او و انجام می‌دهم 
آنچه را كه به من وحی فرماید. اگر خودداری نمایم از ابلاغ آنچه به من وحی 
شدهء می‌ترسم به بلایی مبتلا شوم که احدی نتواند از من دفع نماید هر چند تدبير 
او زياد باشد. خدایی جز او نيستء او به من اعلام فرموده که اگر نرسانم آنچه 
وحی شده تبلیغ رسالت نکرده‌ام و خداوند ضمانت نموده که مرا حفظ فرماید و 
خداوند کریم برای حفظ من کافی است. خداوند بر من وحی فرستاده است: «به 
نام خداوند بخشنده مهربان, ای پیغمبر! برسان آنچه را که فرستاده شد به سوی تو 
از پروردگارت (در مورد خلافت حضرت علی(علیه السّلام)) و اگر نرسانی تبلیغ 
رسالت نکرده‌ای و خداوند تو را از شر مردم حة حفظ خواهد نمود.» 
معاشرالتاس» ما قصّرت فى تبليغ ما أنزل ال ال توا تست هذه 
الْآيَة: ان جبرئیل هبط إِلَى مراراً ثلاناً يَأمْرنَى عن السّلام ربّی - و والسّلام - أن 
0 آن على إن ابی طالب أحخى و وتيت و 


عله 


انه ند لانبى بَعدى وهو e‏ بال و رسوله‌وقد رل الله نباوكا و تعالی 0 


بذالک آي من كتابه (هی): (إنما وليك الله و رسوله والذين آمنواالذين يُقيمُون 


۱۹۳ 
الصّلاة و ويُوتون الزكاة و هم راکفون» و علی بْنْ آبی طالب الّذى آقام الصّلاة و 
آتَىالزكاة هو راكع يُريدالله عَروجل فى کل حال. 
ای مردم! در ابلاغ آنچه بر من وحی شده کوتاهی نکرده‌ام و برای شما سبب نزول 
اين ايه را بیان می‌نمايم. جبرئیل سه بار بر من نازل شد و سلام پروردگار را به 
من ابلاغ نمود و پروردگار نامش سلام است و مرا مأمور نمود که در اين محل 
قيام كنم و آنچه را وحی آورده به شما ابلاغ نمایم. اعلام م ىكنم که همه بدانند و 
سفيد و سياه آ گاه شوند که على بن ابیطالب برادر من و وصی من و جانشین من و 
امام بعد از من است و مقام او نسبت به من مانند مقام هارون نسبت به موسی 
است» جز آنکه پیغمبری بعد از من نخواهد آمد و او بعد از خدا و رسول ولۍ و 
پیشوا بر شماست و اين فرمان را خداوند تبارک و تعالی صادر فرموده است. اين 
آیه از کتاب خداست: «اين است و جز اين نیست. ولی شما خدا و رسول او 
هستند و آنانکه ایمان آورده‌اند و اقامه نماز می‌نمایند و در حال رکوع زکات 
می‌دهند.» و على بن اببطالب اقامه نماز نمود و در حال رکوع زکات داد و او در 
هر حال رضای پروردگار را می‌جوید. 
وسالت جبرئیل أن ينتقي إلى (السّلام) عن تبیغ ذالک الب = آیهاالّاس - لعلمی 
بقل المتقين وکثرة المْنافقین وادغال اللائمين و حيّل الشتهزئین بالإسئلام الّذِينَ 
ورصفهم ال فى کنابه باتهم ولون بالستتهم مالس فى قلوبهم؛ وَيَحْسَيْونه هن و هو 


عنداله عظیم 


1۹٤ 
ای مردم! من از جبرئيل سؤال نمودم آيا ممكن است كه خداوند مرا از ابلاغ اين‎ 
امر معاف فرمايد؛ برای آنکه می‌دانم پرهی زکاران كم هستند و منافقين بسيارند. و‎ 
فسادانكيزان گنه کار كه به اسلام ج حيله و استهزا م ىكنند بىشمارند و خداوند‎ 
و‎ 
آن ايفان ندارند. و گمان می‌کنند این کار کوبچکی است در حالیکه در پنشگاه‎ 
خداوند سیار بز رگ می‌باشد.‎ 
وكثرة آذاطم لی غير مر حتی سمّونی أذنآ و رَحَمُوا آنی کذالک لكثْر ملازمته‎ 


ای و إقبالى عليه (و واه و قبوله منى) حت أنزل الله عزوجل فى ذالك (و منم 


الذي دون اللي و یقولون هو آذنء قل أذن ا يزعمون آنه أذن) - خیر 
کم من باللّه و و ومن للْمُؤْمنِينَ و رحمةٌ للذین آمنوا منکم و الذین يُؤدْنَ رسوال 
الله هم عذاب آلیم). ولوششت آن آسَمی الفائلین بذالک بأسسماتهم لسمیت وأن آومی 
هم بأغيانهم لأومأت وا ن اذل عَلَيهمْ دلت ولكنى والله فى أمورهم قر كر 
آنها مرا بسيار اذيّت كردند و به من نسبت دادند كه به هر سخن كوش می‌دهم و 
آن را قبول مىنمايم و كمان كردند جنين هستم برای آنکه با على ملازم بودم و 
به او عنایت داشتم. تا اینکه خداوند عزوجل در پاسخ آنها وحی نازل نمود و 
چنین فرمود: «از ایشان کسانی هستند که پیغمبر را می‌آزارند و می‌گویند او 
«گوش» شده بگو كوش دادن پیغمبر به صحبت دیگران خير شماست زیرا او به 


خدا ایمان دارد و گفته‌های مؤمنين را تصديق می‌نماید.» اكر بخواهم نام آنها را 


۱۹۵ 
بیان نمایم» بیان می‌نمودم و اگر بخواهم آنها را معرفی كنم معرفی می‌کردم و اگر 
بخو امع آنها را نشان دهم نشان می‌دادم. 
وک ذالک لایرضی الل منی إلا أن أبخ ما آفزل له ی (فى حق عَلِى)» ثم قاذ ريا 
أيهاالرسُول بخ ما أنزل ليك من ریک - فى حق عَلِى- و و ل قا بت 
وشا وا يتيك نای 
ولى به خدا سوگند درباره آنها بزرگواری مىكنم و آنها را رسوا نمی‌نمایم و با 
همه اين كذشتهاء خداوند از من راضى نمىشود مگر آنجه را وحى فرموده ابلاغ 
نمايم: سپس اين أيه را تلاوت نمودند: «اى ييغمبر! برسان آنچه را وحى شد به 
سوى تو از يروردكارت درباره علىء و اگر نرسانی تبليغ رسالت نکرده‌ای و 
خداوند تو را از شر مردم حفظ می‌نماید.» 
با اعلام رسمی ولایت و امامت دوازده امام 
آغلموا معاشر التاس E‏ واشتر ا ان الله قد نصبَهٴ لکم ولا وإماماً 
فرض طاعَته علی الْمُهاجرين والآنصار و علی التابعين لَهْمْ بإحسان, و علی البادى 
والحاضيرء و عَلَالْحَجَيِى والْعربى» والْحر وَالْمَْلوك والصّغير والکییره و علیالابیض 
والنود و علی كل ُوخد. ماض کم جاز قول نافذ مر ملعون من خالفه 
موسوم من تبقه وه قالط ولفن نیع من و اسه 
ای مردم! آگاه باشید که خداوند على را سرپرست و پیشوا بر شما قرار داده و به 
اين سمت منصوب نموده و اطاعت او را بر مهاجر و انصار و همه مردم واجب 


فرموده است. شهری و بیابانی» عجم و عرب بنده و آزاد. کوچک و بزرگ. 


۱۹۹ 
سفید و سياه هر که خدا را می‌پرستد بايد فرمان على را اطاعت کند و گفتار او را 
تصدیق نماید و امر او را انحام دهد. محروم از رحمت حق است کسی که 
مخالفت با او کند» مشمول رحمت پروردگار است کسی که از او پیروی نماید. با 
ایمان است کسی که او را تصدیق نماید. غفران الهی برای او و برای کسانی است 
که از او اطاعت کنند. 
معاشرآلاس. نذا آخر مقام أَقُومُهُ فى هذا الْمَشْهَبِ فَامْمَعوا و آطیعوا والقادوا 
لائر(الله) ریک قان الله عروجل هو مَولاک والاطکم نم من دونه رسوله وه 
المخاطب لک تم من دی علی ولیکم و ٍمامکم بآطرالله رک ثم الإمامة فى 
ذریتی من ولده إلى وم تلقن الله ورسولّ 
ای مردم! اين آخرین جایگاهی است که من برای رساندن امر پروردگار قیام 
نموده‌ام» بشنوید و اطاعت كنيد و تسلیم فرمان پروردگار خود باشید. خداوند 
عزوجل آفریننده و ولى نعمت و معبود شماست و بعد از خداوند رسولش محمد 
سرپرست شماست که هم اکنون مخاطب با شما می‌باشد و بعد از من علی 
مت پرست شیناست که هافر پرورد کار تان جد این سمح مضو شاه انت و یمد 
از على پیشوابی امّت در اولادش که فرزندان من از نسل او هستند خواهد بود و تا 
روز قيامت حجّت خدا بر خلق می‌باشنده روزی که خدا و رسول او را ملاقات 


می کنید. 


۱۹۷ 
لاحلال الا ما آحَلَهُ الله و رتسول وهب ولاحرام الا ما حرمّه الل لیم و 
لول و هي وال عرونجل عرفبی الحلال والحرام وآناآفضیت بما عَلّمَى ربی من 
كتابه وحلاله و حرامه له 
حلالی نیست مگر آنچه را كه خداوند حلال فرموده و حرامی نیست مگر آنچه 
را که خداوند حرام فرموده, و آنچه را که خداوند از حلال و حرام به من تعلیم 
فرموده و من نیز تمام آنچه خداوند از کتاب خود و حلال و حرامش تعلیم نموده 
استء همه را به على آموخته‌ام. 
E‏ ماین علم الا وق َخصااله فیه و کل E‏ 
الاق انام لین وماین عم له وق لش اينار I‏ این ای 
كر ال فی سورة یس: (و کل شیء اکا فی (مام هبین). 
ای مردم! هيج علمى نيست مگر آنکه خداوند آن ر ری مخ و هر دانشی 
که به من آموخته شد. من آن را به علی پیشوای برهيزكاران آموختم و ديكر 
دانشی نیست مگر آنکه به على تعلیم کرده‌ام و او پیشوای بزرگ و آشکار 
اش تایه وا نكل ی را ولق لا تكو و لذن لياف 
إلى الق ول بهء ویْرهق الباطل ونه عَنْسُ ولاتأخذه فى الله رم لائم. 
أى مردم! مبادا على را تنها بگذارید و از او دورى كنيد و از ييشوايى او سرپیچی 


نموده و تكبّر نمایید» او تنها کسی است كه شما را به سوى حق رهبرى می‌نماید و 


۱۹۸ 
به حق عمل می‌کند و باطل را محو می‌نماید شما را از باطل باز می‌دارد. و از 
ملامت ملامت کنند گان در راه خدا بیمی ندارد. 
او آمن بلّه و رمئوله (لَمْ یه ای الايمان ادر ندیم رل لد 
ل > وَالّى كان مح مول له ولا اح حَد له مح رَسوله من الرجال ر 
EE E‏ خدا و رسول او آورد و براى حفظ جان رسول 
خدا جانبازى نمود. 
(أول التاس صلاةٌ و ول من عَبَدَاللَهَ معی. آمرته عَناللّه أن ينام فى مضجعی, ففعل 
فادياً لی بنفسه). 
و او اول کسی است که با رسول خدا پروردگار را عبادت می کر هنگامی که 
ای اوا یر او او موادت سر كرد 
معاشرالناس فضلوه ققد فضله الل ولو ققد U‏ 
ای مردم! على را بز رگ شمارید. كه خداوند او را فضيلت داده و به فرمان او 
باشید که خداوند او را به خلافت منصوب نموده است. 
معاشرآلّاس. مام من الم ولن بوب الل على أحد آنکر ولایته ولن يعفر لَه 


۵ 2 ع 


كاماد آن شدي تن عه NSE‏ ِ 


هو و 


که N‏ اضرا رده ای N‏ اعدف 


اى مردم! على ييشواى شما از طرف خداست و خداوند هركز عذر كسى را كه 


منكر ييشوايى او باشد نمی‌پذیرد و چنین شخصی آمرزیده نخواهد شد. هر كه 


۱۹۹ 
فرمان پروردگار را درباره پیشوایی على رد کند بر خداست که او را عذاب نماید 
عذاب دردناکی که هرگز پایان نداشته باشد. پس ای مرد! بترسيد از اينكه با على 
مخالفت كنيد و بترسید از آتشی که هیزم آن سنگ و اندام گنه کاران باشده اين 
آتشی است كه بر كافران مها شده است. 
معاشرآلتاس» ہی - وله - بَشرالأولون من الین والْمُرْسَلينَه وآتا - (واللّ) - خاتم 
انیا وم ملي واه عَلى جمیع المخلوقين من آهل السَماوات ولارن فمن 
شک فى ذالک فقد کفر كُفْر الجاهلِية الأولى و من شک فى شىء من قولی هذا 
ققه شک فى کل ما زد إلىء وَمَنْ شک فى واحد من انم فد شک فى الكل 
منم والشاک فينا فی‌لثار 
ای مردم! به خدا سوگند پیغمبران خدا همه به رسالت من بشارت داده‌اند و من 
خاتم پیغمبران و رسولان هستم و حجّت خدا بر تمام مخلوقات زمين و آسمان‌ها 
می‌باشم. هر که در رسالت من شک کند کافر است و به کفر زمان جاملیّت 
خواهد بود و هر که در یکی از گفتارهای من شک کند محققاً در همه 
كفتارهاى من شک خواهد داشت و مأوايش جهنم است. 
معاشرآلّاس. حَبانىاللّهُ عزوجل بهذه الفضيدة مناً من عَلَى و احساناً مه إلى ولا اله 
هی آلا له الح منی ا الاندين ودطرالداهرین وغل كل حال, 
ای مردم! Eo OE‏ و فل ی ان يز 
احسانى است از طرف يروردكار من. نيست معبودى جز او و تا جهان برقرار و 


روزكار يايدار است حمد و ستايش من هميشه بر او باد. 


00 
تعائير ناس توا ال الاس ټشدی ن كر و أفى ما انر لالز 
ی الخلق. مَلَعُون مَلعُون» مَغضوب مَعضوب مَن رد عَلَى قؤلى هذا ولم واه آلا 
إن 3 عن له تعالی بذالک ویقول: «مَنْ عادی عَلِيا ولم یله فعليْه 
شقن و عضبی» (وتنظر نش ما قلتت لد وال - نا قاش قر فد 
ُبُوتها 18 له خبیر بما تعْمَلون). 

اى مردم! على را فضيلت و برترى دهيد كه بعد از من افضل بر همه مردم از زن و 
مردم مىباشد. خداوند روزى خلايق را به سبب ما فرستاده و نظام آفرينش را به 
واسطه ما يايدار فرموده است. دور از رحمت خدا است. دور از رحمت خدا 
است» غضب خدا بر اوست. غضب خدا قن اوشت» كنس كه کار هرا رد كتوق 
پیشوایی على را قبول ننماید. آگاه باشید كه جبرئیل از جانب پروردگار به من 
خبر داده که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: هر که على را دشمن بدارد و 
پیشوایی او را قبول ننمایده لعنت و غضب من بر او باد يس بايد هر كس بنگرد 
برای فردای قیامت جه فرستاده است. بترسید از خدا اگر با على مخالفت نمایید» و 
بترسید از لغزشی که يس از ثبات و استقامت شما رخ دهد خداوند به هر جه 
E‏ 

مات الناسء نذا 2 "ال ا ذكر فى كتابه العتزيز فقال تعالى (مخبراً عَمن 
يُخالفه): (آن تقول تفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب اللّه). 

ای مردم! على طرفدار حق است و خداوند در کتاب خود فرموده است: «متمردین» 


هنكام مرگ حسرت و اندوه می‌برند که چرا از طرفداری حق دوری کرده‌اند.» 


۲۰١ 
معاش رالاس تبروا االقران :و افیا ١ا انت قاطا إلى مُحكماته ولاتتبعوا‎ 
تشاب وله 0 بين ل زواجرة وکن ُوضح لک ت تفسيرة إل اذى أنا آخذ بيده‎ 
ومصعده إلى وشائل بعضده (و رافعه بیدی) و مخلمکم: أن من کنت مولام فهذا علی‎ 


مولام و هو علی بن أبى طالب آخی و وصتی. و موالائد من الله عزوجل آنزلها 


علی. 

ای مردم! در فهم معانی قرآن دقت و تأمّل نمایید و آیات کتاب خدا را بفهمید. به 
محکمات آن توجه داشته باشید و در متشابهات از هوای نفس پیروی نکنید. به 
خدا سوگند هرگز روشن نمی‌نماید بر شما نواهی قرآن را و واضح نمی‌کند بر شما 
تفسیر کتاب خدا را به جز کسی که من دست او را گرفته‌ام و نزد خود قرار 
داده‌ام و بازوی او را بلند کرده‌ام و اعلام می‌کنم هر که من پیشوای او هستم على 
پیشوای او می‌باشد و او على بن ابیطالب برادر و وصی من است و پیشوایی او بر 
شما از جانب پرورد گار عزوجل بر من وحی گردیده است. 

تعائيرلاسر نا این من ولدى ين لبم هم الف" مق ورن اف 
فکل ولج نا مش عن ساحبه وان تفا حتی ره 
علیالحوض آلا یم انا لاه هر ره و حکامه فى أراضه. 

ای مردم! بدانید على و پاکان از اولاد من ثقل اصغر و قران ثقل اکبر است و هر 
کدام از آنها خبر دهنده یکدیگرند و مطابقت با هم دارند و هرگز از هم جدا 
نخواهند شد تا در قيامت بر من وارد شوند. انان امانت خداوند در ميان مردم و 


فرمانروای خدا در زمين می‌باشند. ١‏ كاه باشيد كه من امر رسالت را ادا كردم 


۰۲ 
ESE‏ امسر دوك لتقف لازن ارهد REE‏ 
عَرَوَجَل قال و آنا فلت عَن الله عَروَجَلء 

آگاه باشيد كه آنچه بايد برسانم رساندم» آگاه باشيد که به شما شنواندم, آگاه 
باشيد كه بر شما آشکار نمودم» آگاه باشيد كه خداوند عزوجل فرمود و من هم 
از جانب يروردكار تبارك و تعالى كفتم» 

لا لا «أمي آلْمؤْمِنين» غر آخى هذا آلا لاتحل ار الْمُؤْمِنِينَ بد لخد غَيْرِ 
آكاه باشيد كه اميرالمؤمنين غير از برادرم على نيست و اين منصب بعد از من بر 
احدى غير از على نخواهد بود. 

8 معرفی امير المؤمنين به وسيله پیامبر 

ثم قال: «ایهاالناس» من آؤلى بک من اسک قالوا: له و رول قال: آلا من كنت 
مولاه فهذا عَلى ملام الم وال من واله و عاد مَنْ عاداه وانصرمن نصِره واخذل من 
ا 

آنگاه بازوى على را كرفت و بلند نمود و اين اولين مرتبهاى بود كه ييامبر اكرم 
دست خود را تا اين حد بالا برد به حدى که ياهاى على محاذى زانوى پیغمبر 
قرار كرفت سيس فرمود: 

معاشرالتاس» هذا عَلِى أخى و وصبى و واعى علمی. و خلیفتی فى امت علی من آمّن 
ہی وعلی تقسير کتاب الله عَزوجل والداعى إِلَيْه وآلعامل بما يَرْضاهُ والمحارب 


لاغدائه والْمُوالی على طاعته والتاهى عن مَعْصِيّته. 


۳۳ 


ای مردم! اين على برادر من و وصی من و مخزن دانش من و جانشین من بر امّت و 
مفسّر کتاب خداوند عزوجل می‌باشد. او کسی است که شما را به قرآن دعوت 
می‌نماید و عامل است به آنچه مورد رضای پرورد گاراست. او با دشمنان قرآن به 
جنگ برمی‌خیزد و با آنهایی که يبرو قرآن هستند دوستی می‌نماید. و مردم را از 
مصیبت خدا باز می‌دارد. 

إن خلیف رمئول الله و أميرالْمُوْمِنينَ والامام الهادى منالّ و قاتل التاكثين 
والقاسطين والمارقين بِأمْراللّه. 

او جانشين رسول خدا و اميرمؤمنان و راهنماى مردم است و به امر خداوند با 
عهدشكنان و ستمگران و آنهایی كه از دين خارج شدهاند جاهد می‌نماید. 

بقولالله: (مائبَدل لول لدی). بآشرک یارب أقول: للم وال مَنْ واله وعاد مَنْ عادام 


3 
و 


(وانصر من نصره واخذل من خذله) والعن من آنکره واغضب على من جحد حقه. 
آنچه مىكويم از نزد خود نمی‌گویم» بلكه به فرمان خداوند مىكويم. خدايا! 
دوست بدار هر كه على را دوست دارد» دشمن بدار هر كه على را دشمن دارد» و 
دور كردان از رحمت خود آنهایی كه پیشوایی او را انکار كنند و غضب فرما بر 
کسانی که حق او را غصب کنند. 

هم نک آنزلت ای فى علی ولیک عندتبیین ذالک وتصبک إِيَاهُ لهذا یوم 
(الْيَوْمَ أكْمَلت لکم دینکم وَأنْمَئت عَلیْک نهمتی و رضیت لک اسلا دیناً؛ و 
قلت : إن الدين عند الله اسلام) . و قلت : (و من بیغ غیرآلنلام دينا فن بقل 


من وو فى الآ خرة من الخاسرین). 


:56 
بروردكارا! تو اين فرمان را بر من نازل فرمودى و پیشوایی امت را بعد از من 
مخصوص على ولی" خود قرار دادی و دستور دادی که مردم را از آن آگاه نمايم و 
او را به پیشوایی منصوب گردانم و به اين سبب دين را بر بندگانت کامل و 
نعمتت را بر آنها تمام گردانیدی و از بندگانت به داشتن دين اسلام راضی شدی و 
فرمودی: «هر كس دینی غير از اسلام اختیار نماید هركز از او قبول نخواهد شد و 
در قيامت از زیانکاران است.» 
لهم نی آشهدک اف دما 
پروردگارا! تو را شاهد مىكيرم و شهادت تو بر من كافيست كه من فرمان تو را 


رساندم. 


معاشرالتاس» نما أَكْمَل الله عزوجل دینکم بإمامته. فمن لم اتم به وبمن يوم 
مَقَامَه من دی من صلبه إلى يوم القيامة والعرض غلیاله عزوجل فأولتك الذین 
حبطت أغمالم (فی‌الدئیا والآخرة) و فى التارهم خالدون: (ابْحف عنم العَذاب 
ولاهم يُنظرون). 

ای مردم» خداوند عزوجل به سبب پیشوایی على دين شما را کامل فرمود. يس 
کسانی که به پیشوایی او و فرزندان من که از صلب او هستند و بعد از او در مقام 
او قرار خواهند كرفت و تا روز قیامت پیشوای امّت می‌باشند نگروند. روز 


قیامت که بر خداوند عزوحل وارد شوند. اعمال آنها باطل و تباه گشته است و در 


۳۰۰ 
آتش منزل و مأواى ابدی خواهند داشت و تخفیفی از عذاب بر آنها نخواهد بود و 
مورد نظر لطف قرار نخواهند گرفت. 
معاثرآثاس. هذا علی. ات رک لی وآحقکم ہی وآقریگم إلى وعرکم علی, وله 
عروجل وآناعله راضيان. و ماترلت ايه رضاً (فی الرآن) إلا فيه ولا خاطب ال 
الذین آمَنُوا إلأبَدأ به ولانزلت آي مَدْح فی‌لرآن إلا في ولاشهد الله بالجنة فى 
هَل أتى عَلَى الانسان) ال ولا آنزلها فى سواه ولاتدح بها یر 
ای مردم! اين على بهتر از شما مرا یاری می‌کند و از شما نزد من سزاوارتر و 
نزدیک‌تر و عزیزتر است و خداوند عزوجل و من از او راضی هستم. هیچ آيه 
رضایتی در قرآن نازل نشده مگر درباره او است و هیچ خطابی بر مؤمنين نشده 
مگر از او شروع شده و هیچ آيه مدحی در قرآن نازل نشده مگر در مورد اوست 
و شهادت به بهشت در سوره «هل‌اتی» داده نشده مگر برای او و برای احدی غير 
از او آن سوره نازل نشده است و غير او را مدح نفرموده است. 
معاشرآلتاس. هو ناصرٌ دين الله والمجادل عن رتولالّه. و هوالتقى التق الهادی 
المؤدى. نییکم خیر نبی و وصیکم خیر وصی (وبَنُوه حَيْرالأْصياء). معاشرالناس, 
ري كل نی من صلبه و ذرینی من صلب (میر او منین) عَلى. 
ای مردم! او يارى کننده دين خدا و جدال کننده از جانب رسول خداوند است. او 
پرهیزکار و پاکیزه و راهنما و راه يافته است. پیغمبر شما بهترین پیغمبران و 
جانشین او بهترین جانشینان و فرزندان او بهترین جانشینان می‌باشند. ای مردم! 


نسل هر پیغمبری از صلب اوست و نسل من از صلب على خواهد بود. 


ا 
معاثير الّاسء 5 ن لیس آخرج آنع من الجنة بلحب فلاتندوه فتخبط آغالکم 
0 پا ارم قفر الشف رول 
ل 
شما حسد بريد که اعمالنان باطل شود و قدم‌هایتان بلغزد.همانا آدم نه بيت ايك 
خطا بر زمین هبوط نمود در حاليكه او برگزیده خداوند عزوجل بود يس 
چگونه است کثر شما و حال آنکه بعضی از شما دفسان بخذا خواهید بود. 
لاو لان 2 بِْضْ علیاً الاشقی, ولا ُوالى علب با تقى» ولاوّمن به إلأمؤمن مُخلص: و 
فى علی ۳ واللّه ۳ نزت" شور الحم (بسم الله الرخمان الرحيم وَالْعَصْرء إن 
الإنسان لفى خشر) (الا عَليآً اذى آمَن و رضی بالحق والصّر). 

ات كه وق يهان ی كن كر كن كديفت اسك او داش اا 
نمی‌ورزد مگر کسی که پرهیز كاز است. ایمان به او نمیآ ورد مگر کسی که ایمان 
او خالص باشد. به خدا سوكند كه سوره «عصر» در مورد على نازل شده است: به 
نام خداوند بخشنده مهربان - قسم به عصر که بشر در زیانکاری است. تا پایان 
وف کر قلع کا وده ای کی ی نیو ون شاه ام 
معاشرآلّاس. قد استشهدت الله وبلغتکم رسالتى و ما علی الرلول الالْبلاعْ الطبین 
ای مردم! خدا را گواه می‌گیرم که مأموریت خود را انجام دادم و فرمان خدا را 
به شما رساندم و بر فرستاده خدا وظیفه‌ای جز ابلاغ شكار نمی‌باشد. 


معاشرالناس, (إتقواالله حق تقاته ولاتموتن الا وانتم صنلمون). 


۳۷ 


مسلمان بميريد. 


معاشرآلتاس. (آمِنُوا بالل و وله والتور الّذى آنزل مه من قبل أن طمس وجوهاً 
قترد‌ها علی آذبارها أو لت كما عتا أصحاب السبت). له ما عنی بهذه ی 
ما من آصحابی غرفم باسمائهم وانسابهم» وقد آمرت بالصفح عنهم فلیْل 
کل اشرئ علی میج لتلی فى قله من الب وَالْبْْض). 

ای مردم! به خدا و رسول او ایمان آورید و ایمان بیاورید به نوری که نازل شده 
به رسول او قبل از آنکه اعمالتان ناچیز شود و صورت‌هایتان به حسرت به عقب 
بركردد. 


مَعاشرالناسء النور منالله عزوجل صل وکا فى ثم فى علی بْن أبى طالب ثم فى 


الئل مه إِلَى القائم دی الى يَأْحْدْ بحق الله و بکُل حق هو لن لان الله 
عزوجل قد جَعلنا حْمّةَ على المقصرین والمغاندین والمخالفین والخائنین والآثمين 
والظالمین والغاصبین من جمیع العالمین. 

ای مردم! نور مطلق از جانب خداوند عزوجل می‌باشد و آن نور در طریق من و 
بعد از من در طریق على و بعد او در طریق نسل او خواهد بود تا زمان حضرت 
قائم مهدی(علیه السلام)؛ آن کسی که حق را آشکار نماید و حق از دست رفته ما 


را به ما برگرداند. خداوند عزوحل ما را ححّت خود قرار داده بر آنهایی که 


۳۸ 
کوتاهی می‌کنند و دشمنی می‌ورزند و مخالفت و خیانت می‌نمایند و گنه کار و 
ستمکار می‌باشند از بين همه مردم جهان. 
معائیرآثاس. آرم آتی لول له فَْحَلَت' من قنلی الرس آقان مت آوفتلسا 
انقلیتم علی أغقابك؟ ون یب على عقیّه فلن يضرالله شین وسیزی ار 
الشاکرین (الصابرین). 
ای مردم! شما را از اعمال زشتتان می‌ترسانم و من فرستاده خداوند بر شما هستم و 
پیش از من هم رسولانی آمدند. آيا اگر من مُردم يا کشته شدم شما به آیین 
پیشینیان خود بازگشت می‌نمایید؟ هر که از اسلام برگشته و به گذشتگان خود 
بپیوندد هرگز به خداوند ضرری نمی‌رساند و خداوند پاداش شکرگزاران را 
بزودی عطا می‌فرماید. 
ألا نعلا الوم وف بالصّبّر والشكرء ثم من بده ولدی من طُلْبه. 
آگاه باشيد كه على به شکیبایی و شکرگزاری موصوف است و بعد از او فرزندان 
من كه از صلب او هستند صبور و شاکر می‌باشند. 
ممارآلناس ا ۳1 یله يخبط عَملکم نحط 
علیکم و ببتلیک : بشواظ من نار ونحاس. ان ریک ؛ لبا المرصاد. 
اى بون الروك مك انمد کب سای شدهايد و اگر منت نهيد.ء خداوند بر 
شما غضب نموده و شما را به عذاب گرفتار مئنمايد. زيرا او مراقب اعمال 


معاشرآلتاس» له کون من بَعْدى مه يدعو ن إلىالثار ويم یامه لاینصرون. 


۲۰۹ 


ای مردم! بزودى بعد از من پیشوایانی شما را به آتش دعوت می‌نمایند و آنها در 
قيامت ياورى نخواهند داشت. 

معاشرالّاس, إن ال وآنا بریتان منم 

ای مردم! بدانید که خداوند تبارک و تعالی و من از آنها بیزاریم. 

معاشرآلتاس, انیم وآنصارهم وآثباَهم وَأشْياعَهم' فى الدرک لاقل من الثار بلس 
موی لمْتکبرین. 

ای مردم! بدانید كه آنها با ياران و پیروانشان در درکات يست جهنم جاى دارند و 
متكبّران جایگاه بدی خواهند داشت. 

آل ات ات الصّحيفة فلینظر آحد کم فى صحیفته! 

آگاه باشيد که آنها در صحيفه با هم جمع شوند» يس شما بايد در موضوع صحيفه 
توجه نماييد. زيرا توطئه صحيفه همه را جز عدهٌ معدودى به كمراهى می‌کشاند. 


مَعاشرالتاس» إنى آدغها !ماس و وران (فى عقبی إلى يوم القيامة)» وقد بَلَعْسَْ ما 


° 
9 


مرت بِبْليفِهِ حجَّة غلی کل حاضر وغائب و على کل آحد ممن شهد أولم یهن 
ولد آولم پولت فلیبلغ الحاضر الغاتب والوالد الود إلى يم القيامة. 

ای مردم! من امامت و پیشوایی امّت را به امانت به شما می‌سپارم و آن را به 
ورائت در فرزندان و اعقاب خود تا روز قيامت قرار می‌دهم. ای مردم! آنچه به 
ابلاغ آن مأمور بودم به شما رساندم و اين ابلاغ حجتی است بر کسانی که 


حاضرند و آنهایی که غائب می‌باشند و کسانی که شاهدند و حضور دارند و 


۳۱۰ 
آنهایی که حضور ندارند و کسانی که متولّد نشده‌انده يس بايد حاضرین به غائبين 

و پدرها به فرزندها تا قيامت این پیام را برسانند. 
ای ااشامه دیا ایا تالا ی اند لعامييد یی 
وعنذها سرخ لکم أيها التقلان امن بفرغ) ويْرْسَل عَلَيَكُما شواظ من نار وحاس 


فلاتنتصران. 

به زودی امامت به صورت زمامداری و کشورداری غصب می‌گردد. لعنت خدا 
باد بر غصب‌کنند گان و آنهایی که غاصبین را يارى می‌نمایند. و پروردگار بزودی 
به حساب جن و انس رسیدگی می‌فرماید و آنگاه شعله‌هایی از آتش و مس 
گداخته بر متمردین می‌افروزد که نتوانند از خود دفع نمایند. 

معاثی رالاس ان الله عزوجل لَمْ ین لیذرکم على ما نم عليه حتی يميزالخبيث 
من الطیب. و ما كان الله لْطلکم علی لیب. 

ای مردم! خداوند عزوجل شما را به حال خود واگذار ننموده كه هر جه بخواهید 
انجام دهید. اين آزادی عمل برای آنست که ناپاک از پاک جدا گردد و خداوند 
شما را به علم غيب آ گاه ننموده است. 

معاشرآلناس, ان ما من قرية الا وله مُهلکها بتكذيبها قبل یوم القيامة و هملکیا 
الإمام الْمَهْدِى وال مُصَدّق 59 

ای مردم! به خدا سوگند اهل شهرها و قریه‌ها هلاک نشدند مگر آنكه كفتار 
پیغمبران خود را تکذیب نمودند و خداوند هلاک می‌نماید کسانی را كه ستمکار 


اقول کاک دز کنات خود نام آنها را ذکر فرموده است. اين على امام و 


"1١ 


ييشواى مقا سيت و او از مواعید الهی می‌باشد و خداوند به آنچه وعده فرموده وفا 


مى نمايد. 


معاشرالنّاسء ل قبل" U‏ »وله فد هلک اون وك فلگ 
الآ خرین. قال الله تعالى: (آلم نلک الأولينء ٠‏ لم بطم نتبحم الآخرين» کذالک نفعَل 
بالمچرمین. ول ومذ للمکذبین) 

ای مردم! بیشتر پیشینیان گمراه شدند و خداوند آنها را هلاک نمود و بازماندگان 
متمرد را نيز هلاک خواهد نمود همچنانکه خداوند تبارک و تعالی فرماید: «آیا 
هلاک نکردیم گذشتگان را؛ همانطور هلاک می‌نماييم بازماندگان را و با 
گنهکاران چنین معامله خواهیم کرد. وای بر حال آنها روز قيامت اگر گفتار 
ييغميران را تكذيب كرده باشند.» 

مَعاشرالتاس» إن ١‏ اللفقة EE‏ ونهینه (بأمرم). فعلم لمر 
والنهی ده فَامْمَعُوا سمَعُوا لاشره تسلمُوا وأطيعُوة تهت دوا وانتهوا نيه ترشدواء (وصيروا 
إلى مُراده) ولا هر كك الال ع سبیله. 

ای مردم! خداوند به من امر و نهى فرموده و من به على امر و نهى نمودم و على 
آگاه شد به آنچه خداوند عزوجل به من امر و نهى فرموده است» پس بشنويد 
فرمان او را تا از غضب خداوند ايمن شويد و اطاعت كنيد امر او را تا رستگار 
شوید و از نهی او احتراز كنيد تا سعادتمند گردید و به ميل او عمل نمایید و راه 


خود را از راه او حدا نسازید. 


۳۱۲ 
معاشرالّاس, آنا صراط الله الْسْنْتَقيمْ الُذى آمرکُم باتباعه نم على من بَمْدى. ثم 
ولدی من صلبه أَتِمّهُ دی يَهدون إِلَى الحق و به يَثدلون. ثم قرآ: «بل‌الّه 
الر شمان الرحیم ده رب‌العالمین . الرخمن الرحیم > مالک یوم الین . ایاک 
ند و اياك نستعین » اهدتا الصّراط الْمُسْتقِيمَ . صراط الّذِينَ آنحشت عَلَيْهِمْ غیر 
موب عَلبْهم و لا الضالین» . وقال: فى تزلت' وفيهم (والله) تزلته ولم عم 
ويا حصن أولتك آولیا له الذین لاخوف عله ولاهم یَخزنون» ألا ان 
حزّب الله طملْالُون 
ای مردم! من صراط مستقیم الهی در ميان خلایق هستم که شما را به پیروی از 
فرمان خدا امر می‌کنم و بعد از من على صراط مستقیم خداوند می‌باشد و بعد از 
علی» فرزندان من از صلب او پیشوایان امت‌اند و مردم را به پیروی از فرمان 
خداوند دعوت نموده و در طریق حق راهنمایی می‌نمایند. سپس فرمود: «حمد و 
ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است» خداوند بخشنده و مهربان است؛ 
صاحب روز پاداش است. پروردگارا تو را می‌پرستیم و از تو يارى می‌طلبیم. ما را 
به راه راست هدایت فرماء راه کسانی كه بر انها نعمت بخشیدی نه راه کسانی که 
بر آنها غضب نمودی و نه راه گمراهان.» سوره حمد درباره من و على و عترت من 
نازل شده است و شامل حال آنها بوده و به آنها اختصاص دارد و آنها دوستان خدا 
هستند و ترس و وحشتی بر آنها نیست و محزون هم نخواهند شد. آگاه باشید 


حزب خداوند غالب است. 


۳۳ 


3 


لا إن آغداتهم هم السفها “الغائون إخوان الشیاطین بوحی بَعْضَهُمْ إلى طض خرف 
قول غروراً 

آگاه باشيد دشمنان على اهل تفرقه و نفاق و دشمن یکدیگر بوده و از نظر خصلت 
برادران شياطين هستند كه بعضى بر بعض دیگر وحى و الهام می‌نمایند و گفتار 
ناهنجار آنها از روى غرور و جهل می‌باشد. 

ألا إن ای نی کر ال فى کاب تال روج الاتجد قوم ون بالل 


الوم الآخر يُوادون من حادالله و لول ولوکانوا آباتهم آوآننائیم آواخوانهم 
1 


تعشیرتهم» أولتك کنب فى قلوبهم الإيمان و یدهم بروح مه و یلم جنات 
تجرى من تحنها نها خالدين فيها رضی الله عنم و رضوا عنه آولنک حزب الله 
هم لو ن). 

آگاه باشید دوستان على و فرزندانش ایمان آورندگان به خدا هستند که خداوند 
عزوجل در کتاب خود آنها را چنین توصیف می‌فرماید: «ای پیغمبر! نمی‌یابی 
مردمی را که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و با دشمنان خدا و رسول 
دوستی نمایند اگر جه آنها از پدران يا فرزندان يا برادران يا اقوام ایشان باشند 
خداوند ایمان را در دلهايشان قرار داده است و آنها را از جانب خود یاری 
می‌فرماید و آنها به بهشت‌هایی داخل می‌شوند که در زیر درختان آن جوی‌ها 
روان است و در آنجا جاویدان بوده و خداوند از آنها راضی و آنها هم از خدا 


۳۱ 


3 


ألا إن أوليائهم الْمُوّمِنون الذین وصفهمالله عزوجل فقال: (الذين آمَنوا ولم یلوا 
یمائیم بطم أولبك لیم الأ و هم مهتدون). 

آگاه باشید دوستان علی و عترت من را خداوند تبارک و تعالی چنین توصیف 
می‌فر ماید: «آنها کسانی هستند که ایمان آورده و ایمانشان را به ظلم آ لوده 
ننمو ده‌اند. آنها ايمن از عذاب پروردگار مى باشند و رستگار خواهند بود.» 

(الا إن أؤلياتهُم الذين امنوا ولم يرتابوا). 

هشدار! ياران ييشوايان به باور رسيده كان اند و دور از ترديد و انکار! 

آلا إن أليائهم الذي تخلون الحتة بسّلام آمنین» تاه الملائكة باد لیم 
یقولون: (سَلام یک طب فاذخلوها خالدين). 

اماد دوشان على و رت سین كسان ميد كه وال مت اف توك و دن 
امن و امان می‌باشند و فرشتگان را ملاقات می‌نمایند در حاليكه به آنها خير مقدم 
می كو يند: «نويد می‌دهند كه شما در بهشت جاويدان هستند.» 

ألا ان أوليائق» لهم الجنة يُررَقون فبها بر جساب. 
| گاه باشيد دوستان على و عترت من كسانى هستند كه بدون حساب داخل بهشت 
ألا إن آغدائهم الذين يَصْلون سعيراً. 

هشدار! دشمنان امامان» در آتش درا يند... 


آلا إن أغداتهم الّذين يسْمَعون لجهنم شهيقاً و هی تفور و رون لهازفيرا. 


1٥ 
آگاه باشيد دشمنان على و عترت كسانى هستند که غرش جهنم را مىشنوند و‎ 
لهيب آتش را كه در فوران است می‌بینند و هر دسته‌ای که داخل در جهنم شوند‎ 
دسته دیگر را لعنت مىنمايند.‎ 

آلا ان آغدائیم الذین قالالله فبهم: (کلما خلت أمَّهُ لحنت آختها حتی اذا ادا رکُوا 
فيها جمیعاً فلت أخریهم نالیم ربا حؤلاء أضلونا فآتهم عَذاباً فا من الا 
انشا و لکن لقنو 

و خداوند در وصفشان فرماید: «مرگاه امتی در جهنم درآید همتای خود را نفرین 
کند تا آن که تمامی آنان به یکدیگر بپیوندند. پسینیان به پیشینیان گویند 
پروردگارا ! اینان ما را گمراه کردند يس بر آنان کیفر دوچندان از آتش فرود 
آورء خداوند فرماید برای هر دو گروه کیفر دوچندان خواهد بود و لیکن شما 
یا 

أل 3 آغداتھم الّذین قال الل عَرَوَجَل: (كلّما آلقی فيها فوج سالهم خزتتها آلم ینک 
تدیرن قالوا بَلى قَدْ جاءنا تذير فَكَذَيْا و فلنا ماتزل ال من شىء إن آنثم إل فى 
ضلال کبیر و قالوا لو کنا نسم أو تقل ما كتا فى أصحاب السعیر » فاغترفوا 
0 فقا لاحاب الس 

آگاه باشيد دشمنان على و عترت من كسانى هستند كه خداوند درباره آنها جنين 
می‌فرماید: «هنگامی كه كروهى را در جهنم می‌ریزند. خازنين جهنم از آنها سؤال 


مىنمايند: آیا ييامبرى كه شما را از عذاب بترساند بر شما نيامد؟ در جواب كويند: 


۳۹ 
آری آمد. ولی ما گفتار او را تکذیب نمودیم و به او كفتيم که بر تو چیزی نازل 
نشده و تو در گمراهی آشکار می‌باشی.» 

ادن ری لین الوه نی ی تفر )ور کیره 

آگاه باشید دوستان على و عترت من کسانی هستند که در خفا و پنهانی از 
پروردگار خود ترسانند و ایمان آنها سبب ارزش و پاداش بزرگ بر آنها خواهد 
بود. 

ماخر النامنة فتان هاون اس وا کر الک 

ای مردم! بين بهشت و جهنم تفاوت بسیار است. 

مارا نامر دم الله ولس واولا 5 مر از 
دشمن ما کسی است که خداوند او را مذمّت كرده و لعنت نموده است. و دوست 
ها کین امت “كه خداوند او را مدح نموده و دوست خود خوانده است. 

معاشر اذاي آلاولی (آنا) اللذیر و علی ابش 

هان مردمان! همانا من انذار گرم و علی بشارت دهنده! 

(معاشی رالاس ألا و إنى نذر و على هاد. 

ای مردم! بدانید من ترساننده هستم و على راهنماست. 

مَعاشر النّاس (ألا) و إِنّى نبی و علی وصیی. 

ای مردم! من پیامبر هستم و على جانشین من است. 

(معاشرآلتاس» ألاوإنى رسول و علی الإمام والوصى من دى وَالأئمّةُ من بده وله 


آلاوائی والداهم وم بخرجون من طُلْبه). 


۳۷ 
هان مردمان! من رسول ام و على امام و وصی يس از من است و يس از او امامان, 
فرزندان اویند. آ گاه باشید من والد آنان و ايشان از صلب اویند. 

آلا ان خاتم الأئمَة 2 منا القائم النندی. آله اند الفاهر عَلَى الدّين. لا لتقم من 
لین آلا إل فا امون ومایشها آلا إل غالبا کلف من آل الک 
ومادبها 1 

آ گاه باشید آخرين راهنمای امت هم از خاندان ما می‌باشد و او حضرت قائم 
مهدی است. درود خداوند بر او باد. آگاه باشید او بر كليه ملل با ادیان مختلف 
پیروز می‌گردد. آ گاه باشید او از ظالمين انتقام می‌گیرد. آگاه باشید او تمام دژها 
را فتح نموده و ويران می‌گرداند. آگاه باشید او مشرکین را از هر نژاد و ملتى 
باشند نابود می‌نماید. 

آلارنه ام رکا بكل ار لؤلياء ال . لاه ااصر لدين له 

آگاه باشید او انتقام خون دوستان خدا را می‌گیرد. آگاه باشید او یاور دين خداوند 
عزوجل می‌باشد. 

آلا إن الغراف' من عون لا تب کل ذى فضل بفضله و كل ذی جَهْل 
بجؤله. آلا إن حير السو شار الله ورك E‏ 1 
آگاه باشيد او كشتيبان درياى مواج و سامان‌بخش زندكى متلاطم خلايق است» 


آگاه باشيد او فضل و برترى دانايان و جهل و بی‌خردی نادانان را مىداند. آ گاه 


۳۸ 
باشید او برگزیده خداوند و منتخب او می‌باشد. آگاه باشید او وارث علوم است و 
الا انه الو عن ونه فز وخل و الد انانف لا إنه ا( م الشدية ا 


۶ 


المفوض الیّه. 
آگاه باشيد او گزارش دهنده فرمان خداوند عزوحل می‌باشد و احکام الهی را 
روشن مىنمايد. آگاه باشيد او درست كردار است و در انجام امور يايدار و استوار 


می‌باشد. | گاه باشيد امور خلايق به او تفو بض شده است: 
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ألا إنه قد بشر به من سلف من القرون ین يَديّه. 

آگاه باشيد ييامبران گذشته همه به وجود او بشارت دادهاند. 
ألا له الباقى حْجَّة لاح بَمْدهُ ولا حق الا مَعَهْ ولائور إلأعِنْدة 

آگاه باشيد او آخرین حجت خداوند است و بعد از او حجتى نخواهد بود و در 
جهان حقى نيست مگر با او و علم و دانشى نيست مگر نزد او. 

آلا إت لاغالب لَه ولامنصور علیه. ألاونّه ولىاللّه فى أراضه. وَحَکنه فى خله 
ومین فى سره و علانيته. 

آگاه باشيد هيج كس بر او غلبه نمىنمايد و کسی بر او ييروز نمی‌گردد. آگاه 
باشيد او ولی خدا در زمين می‌باشد و حكم و فرمان او حكم و فرمان خداوند 
است و يروردكار او را به اسرار آفرینش خود از پنهان و آشکار آگاه ساخته 


۳۹ 
معاشرالتاس» ی قدبینت لکم وأْهشکه» و هذا علی نکم دی 
ای مردم! آنچه لازم بود برای شما روشن نمودم و به شما فهماندم و بعد از من على 
آنچه لازم باشد به شما می‌فهماند. 
آلاوإنى عند القضاء خطبتى أذطوكم إلى فصافقتی على بيعته و الاثراربه. نم 
پس از آنکه خطبه من پایان يافت شما را به همدستی و بيعت با على دعوت 
مىنمايم و بعد از آنکه من با او بيعت نمودمء شما با او بيعت نماييد و به او 
تبریک گویید. 
آلاولنی ق بیش الله و علی قد بایعتی. وأنا خذکم باه له عن الله عزوجل 
(إن الّذينَ يُبايكوتك إنما يبايئون ال یله قوق يديهم فمن نکث فَإِنّما ینک 
على تفه و من أوافى بما عاهد عليه الله ستيه جرا عظیما 
آگاه باشید من با خداوند عهد و پیمان بسته‌ام و على با من بيعت نموده است و من 
از طرف خداوند عزوجل از شما برای على بيعت می‌گیرم» پس هر که عهدشکنی 
کند ضرر آن بر خود اوست. 
#۴ بیان واحبات و محرمات 
معاثیرالتاس, ان الح N‏ شعاثرالله. (فمن حج لوالو فلاخنام 
عليه آن یطوّف بهما و من تطوع خی فان الله شاکر علیم). 
ای مردم! سعی بين صفا و مروه از شعارهای خدایی است. هر كس حج خانه خدا 


نماید يا عمره به جای آورد گناهی بر او نمی‌باشد که بر صفا و مروه طواف نماید 


۳۲۰ 
و کسی که کارهای نیک انجام دهد خداوند پاداش او را می‌دهد و به اعمال 
يندكان آگاہ است. 
تافر الاه طحو اله اور اهل كت الا استغنوا و اروا ولاتخلنوا عنه 
إلأيتتروا وَافتقَروا. 
أى مردم! به زيارت خانه خدا روید هيج خاندانى وارد مكه نشود مكر آنکه به 
لطف ميزبان مستغنى كردد و هيج خاندانی سرپیچی ننمايد مگر آنکه فقير و 
مستمند گردد. 
قافر انس ماوت الم کت موم لاعت اه مات ی ان مدای 
TE‏ نخدلا 


عَلَيْهمْ والله لایْضیع اجر الْمُحْسِنين. 


امتأتف عمله. معاشرالاس, الحجاح طعانون و نفقائیم محلقة 


ای مردم! هیچ بنده مومنی در مواقف حج توقف ننمايد مگر آنکه خداوند 
كناهانش را ببخشد و چنانچه زمان وقوف مقتضی گردد و حج انحام نشود بايد در 
سال دیگر انجام داده شود. ای مردم! حُحَاج مورد لطف خاص پروردگار می‌باشند 
و آنچه در راه خدا خرج نمایند برای آنها ذخیره خواهد بود و خداوند عمل هیچ 
نیک و کاری را ضايع نمی‌نماید. 


E‏ انیت یال لش رید 


مع و 


> ولاتتصرفوا عن المشاهدالا بتويّة و 


۷ 


۲۳۳۱ 
ای مردم! زیارت خانه خدا را برای اکمال دين و انفاق در راه او انجام دهید و از 
آن جایگاه بر نگردید مگر آنکه از گناهان خود توبه نمایید و تصميم بگیرید که 
دیگر هرگز مرتکب گناه نشوید. 
معاشرآلتاس, آقیموا الصّلاة و آئوا الزكاةً كما آم کم له عزوجل. فان طال عَلَيكُمْ 
اذى صب الله عزوجل تک بعدی 
مین لانيو مه و خو و من تلم من یی بشبرونکو باون 
وین لک ما نون 
ای مردم! نماز به پای دارید و زکات دهید آنچنان که خداوند تبارک و تعالی 


لامد فصر آولسینم فعلی ولیکم وسن تک 


¢ 
3 


دستور فرموده است و اكر هر آينه مدت زمانى كذشت و شما در انجام فرامين 
الهى كوتاهى كرديد و يا احكام را فراموش نموديد پس على پیشوا و روشنكننده 
احكام الهى بر شماستء خداوند عزوجل او را بعد از من به اين سمت منصوب 
فرموده است. و خداوند او را مانند من آفريده. هر جه از او سوّال نماييد به شما 
پاسخ می‌دهد و بر شما بیان مىنمايد آنچه را كه نمىدانيد. 

آلا إن الحلال والحرام أكترمن أن أحصيهما وأَعَرقَهُما قَآمْر بالحلال و آنهی عَن 
الحرام فى مقام واحد. فأمرت أن آخذ الب منکم والصفقة لَك بقبُول ماجت به 
له عزوتجل فى علی آمیرالموّمنین والأواصياء من بغده الذین طم منى ومن إمامة 
فيهم ام خاتمها الْمَهْدى إلى يم یی الله الّذى يدر و یضی. 

كاه باشيد حلال و حرام احكام الهى بيش از آنست که من همه را ياداور شوم و 


شما را به تمام آنها آگاه نمايم ولى در اين مقام شما را به حلال خدا امر مىكنم و 


۲۳۲۲ 
از حرام او نهی مىنمايم و من مأمور هستم که به شما اتمام حجّت نمایم و برای 
قبول آنچه را که پروردگار عزوجل بر من نازل فرموده از شما برای على 
اميرمؤمنان بيعت بگیرم و پیشوایان بعد از او را که از فرزندان من و نسل او 
می‌باشند به شما معرفی نمایم؛ پیشوایانی که قائم آن حضرت مهدی می‌باشد و تا 
روز قیامت حجت خدا بر خلق خواهد بود و به حق حکومت می‌فرماید. 
معاثآلناس. و کل حلال دنک عليه وکل حرام نینک عله فانی لم آرجن عَنْ 
ذالک و لم ایدل. الا فاد کروا والکت واو ای تواضوانت ولا تبدلوه ولاتغر وه 
الح اد لول ی قوذو العاف وا ال که و ی هی 
ال 
ای مردم! من شما را به هر حلالى دلالت كردم و از هر حرامی نهى نمودم و 
هركز نمىتوانم از گفتار خود برگردم و آن را تغيير و تبديل نمايم» بر شماست 
كه آنها را ياد آوريد و به خاطر بسباريد و به يكديكر توصيه نماييد و آنها را 
تغيير و تبديل ننماييد. آگاه باشيد من مجدداً كفتار خود را تكرار می‌نمایم» نماز 
به ياى داريد و زكات بدهيد. امر به نيكى كنيد و از منكر نهى نماييد. 
آلاوإن رأس الآشر بالمغروف أن تلتهوا إلى قولى وتبلفوه من لم تخر و تأرو 
بقبوله على وتلهوه عن مخالفته» اه مر من الله عزوجل ومنى. ولا آشر بمَفروف 
ما اهم 
و آگاه باشید که بالاترین امر به معروف آن است که در گفتار من استوار و ثابت 


قدم بمانید و به کسانی که در اين محل حضور ندارند گفتار مرا برسانید و آنها را 


۳۳۳ 
به قبول آن وا دارید و از مخالفت با آن نهی نمایید. اين فرمانی است که از جانب 
خداوند عزوجل صادر شده و من شما را به اطاعت از آن امر مىنمايم و امر به 
معروف و نهی از منکر همان امر و نهی امام معصوم می‌باشد. 
قاقر لايل اران یه 
ت یلاله فی قري و جلها کلم باق فی عقبه). وا دن تفیلوا ما ان 
تمسکتم بهما». 


ای مردم! خداوند در قرآن به شما معرفی می‌نماید که امامان بعد از على فرزندان 


م > وله 0 ل تول ل ده 
ان الائمة من بعده ولد وعرفتکم نهم منى ومنف 


او هستند. من هم به شما معرفى نمودم كه آنها فرزندان من و على می‌باشند 
چنانچه خداوند تبارک و تعالى در كتاب خود فرمايد: «كلمه باقيه را در نسل او 
قرار دادیم» و من شما را آگاه نمودم تا زمانى كه قرآن و عترت من راهنماى شما 
باشند هرگز گمراه نخواهید شد. 

ENT E‏ کم فان الل ع مر زان ره 
السسَاعَةٌ شی + عظیم). 

ای مردم! از گناه دوری جویید و از روز قیامت بترسید. که خداوند عزوجل 
فرماید: «همانا زلزله قبامت با عظمت است.» 

SS‏ اه یات و ارت اس 
والثواب والعقاب: فمن جاء بلْحَتة أثيب عَلَيْها و من جاء بالسيئة فليس له فى 


۳۲ 

باق هو کته وماق بات همست اعمال زا فراموش نماد هیانک ته که 
سرانجام در دادگاه عدل خداوند به حساب شما رسیدگی می‌شود و جزای اعمال 
شما از نیک و بد داده خواهد شد. هر كس از فرمان خدا پیروی کرده باشد 


پاداش نیک به او اعطا شود و هر که نافرمانی از خدا کرده باشد از بهشت بهره‌ای 


معاشرالّاس, نکم کنر من أن تصافقونی كف واحد فى وفت واحد. وقد آمرنی 
له عَزوجل أن آخذ من آلستتکم الافرار بما عمدت لعلی أميرالْمُؤمنينه ولمن جاء 
a‏ نما شنک نیس ليه 

ای مردم! جمعیت شما بیشتر از آنست که یک یک با من بيعت نمایید. خداوند 
عزوجل مرا امر فرموده که با زبان از شما اقرار بگیرم برای پیشوایی على 
اميرمؤمنان و امامان بعد از او که به شما معرفی نمودم؛ آنها فرزندان من از صلب 
او خواهند بود. 

فقولا بأجممکم: «إنا سامون مطیعون راضون 1 عن رئنا وریک 
فى أَمْر إمامنا عَلِى أمير الْمُؤْمِنِين و من ولد من صلبه من انم نبایخک عَلى ذالک 
بقلوبنا وأنفسينا وآلسنتنا وآيُدين. على ذالک نخيى و عليه نموت و عله نبعث. 
ولانفیر ولاتبال. ولا تشک (ولانشحد) ولانرتابة ولا نرج عَن الْعَهْدِ ولا ننقض 
لمیناو. وعظتنا بوغظ الله فى عَلِى آمیرالمومنین والْئِمّة الّذِينَ ذکرت من ذریتک 


من وده دة الحتن والحسین و من نصبه الله بشدضا لد والميناق لهم ما خوط 


۳۳۵ 
مناء من قلوبنا وآلشینا وآلستتنا وضماثرنا وآيّدينا. من أذركها بيده و الا فقه آقر 
بلسانهء ولا تتغی بذالک بدلا ولايرى الله من أشنا حولا. تحن ودی ذالک علک 
الدانى والقاصی من آولادنا وأمالیناه و ندال بذالک و کفی بالّه شهیداً وت 
عَلیْنا به شهيد». 
پس همه شما اقرار نماييد و همه بكوييد شنيديم و اطاعت می‌کنیم و راضى هستيم 
و فرمان مىبريم از آنچه ابلاغ نمودى ما از طرف يروردكار براى پیشوایی على و 
پیشوایی فرزندان او که امامان بعد از او خواهند بود. و بيعت می‌نماييم با دل‌ها و 
جان‌ها و زبان و دست خود و با اين بيعت باقی هستیم تا زمانی که زندهايم و 
زمانی که مىميريم و بعد از مرگ که زنده می‌شویم و بيعت خود را تغيير و 
تبدیل نمی‌دهیم و شک نمی‌آوریم و مردد نمی‌شویم و از عهد خود برنمی گردیم» و 
پیمان‌شکن نمی‌باشیم و از خدا اطاعت می‌نماييم و مطیع تو و فرمانبر على 
اميرمؤمنان و فرزندان او می‌باشیم و اطاعت می كنيم امامانی را که اعلام نمودی از 
فرزندان تو از صلب على بعد از حسن و حسین خواهند بود و تو مقام حسن و 
حسین را به خدا معرفی نمودی و منزلت آنها را در پیشگاه خداوند بیان داشتی و 
آنها بزرگواران و آقایان جوانان اهل بهشت می‌باشند و بعد از پدرشان على و من» 
پیشوایان امّت خواهند بود. ای مردم! باز هم بگویید اطاعت مىكنيم خدا و رسول 
او را و اطاعت می‌نماييم على و حسنين و امامان يس از ايشان را و عهد و پیمان 
می‌بندیم با على امیرموّمنان با دلهای خود و جان‌های خود و زبان‌های خود و 


بيعت می‌نماييم با کسی که با على بيعت نموده است و اقرار می‌نماييم كه هرگز 


۳۳۹ 
اين بيعت را تبدیل نکنیم و هرگز از آن سرپیچی ننماييم و در اين بيعت خدا را 
شاهد می‌گیریم و خداوند برای شهادت کافیست و تو هم بر ما شاهد باش و تمام 
کسانیکه فرمانبر تو هستند از آنهایی که حضور دارند و آنهایی که حضور ندارند 
و فرشتگان و مؤمنينء همه بر ما شاهد باشید و شهادت خداوند بالاترین 
شهادت‌ها است. 
معاش رالاس ماتقولون قان الله يلم کل صوات و خافيّة كل نفس, » (فمن اهتدی 
قلشبه و من ضل ام ضل حَلَيه/؛ ومن بیع فاثما بای الله (بدالله فوق أيديهم). 
ای مردم! آنچه را که می‌گویید خداوند صدای شما را می‌شنود و از ضمير شما 
آگاه است» هر که پیروی نماید رستگار خواهد شد و هر که سرپیچی نماید ضرر 
آن برخود اوست. هر که با على بيعت نماید با خداوند عزوجل بيعت نموده 
است. و دست قدرت خداوند بالاترین قدرت‌هاست. 
معاثرالاس» فَبايمُوا 2 و بایونی وبایئوا علا أميرالْمُؤْمِنين والحتن والطسین 
وَالْأكمّة (منهُم اا ولا خرة) که باق يلكا الله من غدر و يَرْحَمْ من و فى 
(و من نکث فَإِنَّما کت علی نشیه و من أؤفى بما عاهد یله فَسَيؤتيه ا 
ای مردم! از خدا بترسید و با على امیرممنان بيعت نمایید و بدانید که او و 
فرزندان او حسن و حسین و پیشوایان بعد از آنها کلمه پاک و باقیه الهی در زمين 
می‌باشند. خداوند هلاک می‌نماید کسی را که حيله کند. و ترحم می‌فرماید بر 
كسيكه وفادار بماند. يس هر که عهدشکنی کند به خود ستم کرده است. 


۲۷ 
معاشرآلتاس» فووا الذی فلت كم وسلنوا على على باطرة الموّمنین» وكولوا: (سَمِمْنا 
وَأَطَمْنا غفرانک ربا و الک المصير)» و قُولوا: (ألْحَمْد لله الّذى هَدانا لهذا و ما 
كنا لتق ثلا آن هدانا الله د جاءت؛ رل اا 
ای مردم! آنچه را که با شما گفتم به ديكران بگویید و بر على سلام دهيد و او را 
اميرالمؤمنين بخوانيد و بگویید: «يروردكارا! شنيديم و اطاعت كرديم و آمرزش 
تو را مىطلبيم و بازكشت ما به سوى تو می‌باشد.» و بگویید: «حمد و ستايش خدا 
را كه ما را راهنمایی فرمود و اكر راهنمايى نمی‌نمود رستگار نمى شديم.» 
اراس پن ا وق لمر لازا 
آکثر من أن آخصیها فى مقام واحد فمن أنْبَآكُمْ بها و عرفها فصدفون 
ای مردم! فضائل على بن ابیطالب را خداوند عزوجل در قرآن ذکر فرموده و آن 
بیشتر از آن است که در يك مجلس بتوان بیان نمود. پس هر که به فضایل او 
آگاه شود و او را بشناسد» پیشوایی او را تصدیق نماید. 
مَعاشرالتاس» من بعالل و وله و علاً و امه الذین دکرتهم قد فازفوزاً عظیماً 
ای مردم! هر که از خدا و رسول و على امیرموّمنان و امامان بعد از او که به شما 
معرفی نمودم اطاعت کند محققاً به رستگاری بزرگی نائل شده است. 
معاشرالتاس» السابقون إلى بایْعته و مُوالاته و الشنلیم عَلَيْهِ بإطرة الْمُوّمنین آولتک 
هم الفائزون فى جات النعيم. 
ای مردم! آنهایی كه برای بيعت با على سبقت كيرند و او را دوست بدارند و او را 


اميرمؤمنين بخوانند به نعم الهى در بهشت سرفراز خواهند شد. 


۳۳۸ 
معاشرالناس فُولوا ما يَرْضَاللَهُ به عَنْكُمْ من القول. فان تکفروا آنتم و من فى 
ررض جميعاً فلن یضرالله شيئا. 
ای مردم! سخنی گویید که خدا از شما راضی و خشنود گردد و اگر شما و همه 
مردم روی زمین کافر شوید هرگز ضرری به خدا نمی‌رسانید. 
له اغف ينين (بما یت وآمرت) واغضب عَلَى (الجاجدین) الکافرین, 
اة لم رف العالمين. 
پروردگارا! مردان و زنان مؤمنه را بيامرز و كافران را مورد خشم خود قرار دهم 
حمد و ستایش مخصوص پروردگار عالمیان است. 
تا ارم سیغنا و آطفنا علی آشر الله و آشر رتلوله بقأوبتا و آلستتتا و آدینا و 


سے ع ی و 


تداکوا عَلَى رتلول الله و على عَلِى عليه السلام انوا يديهم فَكَانَ وک من صفق 
رول له صلی الله عليه وآله وسلّم الأول و ان و الّالث و الرابع و الخامس و 
باقی النهاجرین و اانصار و باقی الناس غلی طبقاتهم و قثر منازلهم إلى آن ليت 
المقرب و اتمه فى وت واحد و وصلوا امه و المْصَاققة تلا و رتلول الله 
یقول كلما بیع وم لد له اذى فضلتا علی جمیع الالمین و صارت الْمْصَاققَة 
نو رتم و رما یلها من لیس له حق فيا 

يس ندا از جماعت برخاست: با قلب و زبان و دستهایمان فرمان خدا و رسول او 
را شنيديم و اطاعت نمودیم» سپس به سوی پیامبر هين :الله علیه و آله و علی 
هجوم آورده و با زدن دست به دست پیامبر با او بيعت نمودند. و نخست اولی و 


دومی و سومی و چهارمی و پنجمی و يس از آنان دیگران بنا بر مقام و منزلتشان 


۳۳۹ 

بيعت کردند. و اين کار تا اقامه نماز مغرب و عشاء که با هم خوانده شد تا سه 
بار ادامه یافت. و رسول خدا صلی الله عليه و آله در اثنای هر بيعت می‌فرمود: 
«حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که ما را بر همه مردم برتری داد» و از 
همین جا زدن دست هنكام بيعت سنت و رسم شد و چه بسا اين سنت را کسی 


انجام داد كه در آن بيعت هیچ حقی نداشت! 


و رزوی عَن الامام جعفر الصادق عليه السلا 1 قال: ما فرغ رول الله صلی الله 
عليه و آله و سلم من هذه الب رى الناس رجا جَمِينا ها َيب الری» فقال: 
اا مدا كالبو قط ما آشد ها ای عق و له نید عفد لا بل 
إن کفر بالله التظیم و برسوله ويل طویل لمن حل عدث قال و القت له غمَر بن 
الخطّاب حين سمع کلامه فاَعجَبه هنت نم القت إلى النبٌ صلی الله عليه و آله و 


سلم» و قال: ‏ ما سمحت ما قال هذا ار قال: کذا و کذا؟ فقال الثبی ان الله 
جبرتیل؛ فَإيّاك أن تلف فانک إن فعلت ال و رلوك و ماتکنه و الْمؤْمِنُونَ 
كارا 

و از امام صادق عليه السّلام روايت است كه فرموده: وقنى ييامبر اين خطبه را 
بپایان رسانید در ميان جماعت مردی خوش سیما و معطر ظاهر شده و گفت: 


بخدا سوگند هیچ وقت محمّد را مانند امروز ند یده بودم که تا اين اندازه در 


معرفی پسر عمویش على بن- ابی طالب و برای تثبیت وصایت و ولایت او اصرار 


۲۳۰ 

و تأ کید و پافشاری نمایده و براستی جز کافر به خدای عظیم و پیامبرش هیچ كس 
قادر به مخالفت با آن قرارداد نیست. غم و اندوه طولانى و دراز بر كسى كه 
پیمانش بگسلد! امام صادق عليه السّلام فرمود: عمر بن الخطاب از هيئت و طرز 
ينف قسن ف کی نو كه ووو E‏ ای الله علض رف کی 
عرض نمود: آيا شنيدى آن مرد جه كفت؟ جنين و چنان كفتء پیامبر صلی اللّه 
عليه و آله فرمود: ای عمر آيا فهميدى او كه بود؟ گفت: خيرء فرمود: او روح 
الأمين جبرئيل بود» يس مبادا ولايت على را نقض كنى که در اين صورت خداوند 


و ييامبر و فرشتگان خدا و همه مؤمنان از تو بيزار شوند!. 


تمام شر بہ ب ركت فرا رتال و آل اند الاطبار علييم اسلام 


۲۳۱ 
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